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چکیده: عقد معلق، عقدی اســت که تأثیر آن برحسب انشــا موقوف بر امر دیگری باشد و 
شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می‌کند. علی‌رغم وحدت ماهیت 
تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. 
در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفســاخ قرارداد، تفاوت این 
کید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته اســت.  دو نهــاد از حیث احکام و آثار، با تأ
در این نوشــتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به 
انشــای آن انجام می‌گیرد تا پیش از وقوع معلق‌علیه، عقدی ایجاد نشــده، هیچ‌گونه تعهدی به 
وجود نمی‌آورد و ملکیتی را منتقل نمی‌ســازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی 
شــکل می‌گیرد؛ اما با وقوع معلق‌علیه، عوضین به مالکان پیشــین خود بازمی‌گردند؛ بنابراین، 
مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشــت، لیکن در عقد 
مشروط به‌شرط فاســخ، منتقل‌الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این 
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مقدمه
مفهوم »عقد معلق« و »شــرط فاســخ« امروزه در بین حقوقدانان بسیار شناخته‌شده است و 
کم‌تر حقوقدانی است که در صحت آن دو شک کند. معاملات معلق در بین عوام متداول 
بوده و آنچه از ظاهر کلام برخی پیداســت، در گذشــته نیز شایع بوده است1 )انصاری، 1411، 
ج 1، ص. 382(؛ امــا گاهی طرفین مقصود خود را به‌روشــنی بیــان نمی‌کنند و از متن توافق، 
نمی‌توان دریافت کدام را قصد کرده‌اند. حال‌آنکه هرکدام از این دو نوع تعلیق تأثیر متفاوتی 
بر قرارداد داشــته و حقوق و تعهدات متفاوتی برای طرفین به وجود می‌آورد. لکن با تحلیل 
توافق طرفین نســبت به نتیجه‌ای که از ایجاد چنین تعلیقاتی مدنظرشان بوده، می‌توان فهمید، 
کدام نوع تعلیق را در نظر داشــته‌اند. ازاین‌جهت، تبیین تمایز آثار تعلیق در انعقاد قرارداد و 

انفساخ آن ضروری است.
جایگاه فکری امام خمینی در علم فقه بر کســی پوشــیده نیســت و بررسی اندیشه‌های 
فقهی ایشــان می‌تواند دســتاوردهای حقوقی نوینی را ارائه دهد. ازاین‌رو، در این پژوهش، با 
تعمق در گفته‌های امام خمینی، تمایز تعلیق در انعقاد قرارداد و انفســاخ آن موردمطالعه قرار 
خواهد گرفت. بر این اســاس، در این مقاله، بررســی می‌شود که از دیدگاه این فقیه بزرگ، 
بین عقد معلق و مشــروط به‌شرط فاســخ چه تمایزی وجود دارد و این تمایز چه آثاری را بر 

قرارداد خواهد گذاشت؟
در این نوشتار، مطالب به دو مبحث تقسیم گشته که در مبحث نخست، تعریف و حکم 
هرکدام از عقد معلق و عقد مشــروط به‌شــرط فاسخ تشریح شــده و سپس در مبحث دوم، 

احکام این دو نوع عقد از حیث آثار، بررسی‌شده است.

پیشینۀ پژوهش
تاکنون تفاوت تعلیق در انعقاد قرارداد و انفســاخ آن به‌طور مستقل موردپژوهش قرار نگرفته 
اســت؛ اما پژوهش‌هایی که پیرامون عقد معلق یا شــرط فاسخ به نگارش درآمده‌اند، مبحثی 

1. البته برخی تعلیق در بین عامۀ مردم شایع نبوده و در پاره‌ای مواقع، مابین دول چنین عهودی واقع می‌شود. البته 
ایشان تعلیق در شرایط صحت عقد را متداول می‌دانند )خوانساری نجفی، 1373، ج 1، ص.113(.



3 کید... سید محمد اسدی نژاد، سید حسین صفائی معافی:تعلیق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن با تأ

کوتــاه و مختصر را به بررســی تفاوت این دو نوع تعلیق اختصــاص داده‌اند. ازجمله کتاب 
قواعد عمومی قراردادها )کاتوزیــان، ب 1395، ج 1، صص.345-344( و مقالۀ »مفهوم، ماهیت 
و آثار شــرط انفســاخ در حقوق ایران« )ابهری و افچنگــی، 1388، ص.12-10(. در تألیفاتی که 
پیرامون فقه اسلامی نوشته‌شده، تعلیق در انحلال عقد و انعقاد آن به‌طور جداگانه موردمطالعه 
قرارگرفته است )محقق داماد و دیگران، 1397، ج 1، صص. 186-171(؛ بنابراین، تفاوت این نوشتار 
با پژوهش‌های پیشین در این است که اولًا، تمایز تعلیق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن، به‌طور 

مستقل موردمطالعه قرارگرفته و ثانیاً، این تمایز مطابق با دیدگاه امام خمینی بیان‌شده است.

1. مفهوم قراردادهای معلق
تعلیق را در لغت فارسی به »آویزان کردن چیزی به چیز دیگر« معنی کرده‌اند )عمید، 1385، 
ص.442( و در لغــت عرب نیز معنایی همســان دارد )طباطبایــی، 1366، ص.453(، پس معلق 
چیزی است »آویخته شده« )عمید، 1385، ص.1140؛ طباطبایی، 1366، ص.453(. بر این اساس، 
عقودی را که وقوع یا انفساخ آن معلق بر امری شده باشد، باید »معلق« نامید، چراکه وجود 
 McKendrick, 2016,( یک قرارداد، اعم از انعقاد یا پایان آن، منوط به امری گشــته اســت
p.174(؛ بنابراین، اطلاق عقد معلق تنها به قراردادی که انعقادش معلق به شرطی شده باشد، 

صحیح به نظر نمی‌رســد. بر همین مبنا، مادۀ 1168 قانون مدنی قدیم فرانســه بیان داشــته: 
»تعهد هنگامی معلق اســت که وابســته بر حادثه‌ای نامعین )محتمل( در آینده باشــد. اعم 
از اینکــه با معلق کــردن تعهد تا زمان وقوع حادثه یا با معلق کردن زوال آن برحســب اینکه 
حادثه مزبور واقع خواهد شــد یا نه«. همچنیــن، در مادۀ 5-3-1 اصول قراردادهای تجاری 
بین‌المللی یونیدوریت1 مقررشــده: »یک قرارداد یا تعهد قراردادی ممکن اســت مشروط به 

 Principles of Internationalاین اصول را  مؤسســه یکنواخت ســازی حقــوق خصوصــی Unidroit  .1
Commercial Contracts تدوین کرده، اولین نســخۀ آن در سال 1994، نسخه دوم در سال 2004 و آخرین 
نســخه در ســال 2010  تدوین شده‌اســت. برای مطالعه متن مواد نسخۀ 2010 بدون تفاســیر رسمی مؤسسه 
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/blackletter2010- :ر.ک. بــه

english.pdf  و برای مطالعه نسخه 2010 همراه با متن کامل تفاسیر رسمی مؤسسه ر.ک. به:
h t t p : / / w w w. u n i d r o i t . o r g / e n g l i s h / p r i n c i p l e s / c o n t r a c t s / p r i n c i p l e s 2 0 1 0 /
integralversionprinciples2010-e.pdf
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وقوع حادثه‌ای نامعلوم در آینده، منعقد گردد، بدین ترتیب که قرارداد یا تعهد قراردادی تنها 
در صورت وقوع ]آن[ حادثه اثر گذارد )شرط تعلیقی1( یا ]آنکه[ در صورت وقوع آن حادثه 
به پایان رســد )شرط فاسخ2(«3. چنانکه در انگلســتان نیز »شروط تعلیقی«4 را شامل هر دو 
قسم دانســته‌اند )McKendrick, 2016, p.174(؛ بنابراین، تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، 
ماهیت یکســانی دارد؛ اما آثار هرکدام متفاوت اســت. در مبحث نخســت، ابتدا، تعریف 
»تعلیق انعقاد قرارداد« و سپس، تعریف »تعلیق انفساخ قرارداد«، جداگانه، موردمطالعه قرار 

خواهد گرفت تا تمایز موضوع این دو آشکار گردد.

1-1. تعلیق انعقاد قرارداد
تعلیق انعقاد قرارداد، عبارت است از اینکه عقد به‌طور صریح به‌وسیله ادات شرط و یا به‌طور 
ضمنی بدون ادات شرط، بر چیزی معلق شده باشد، بدین‌صورت که طرفین انعقاد معامله را 
فقــط در صورت وجود آن چیز قصد کنند )انصاری، 1411، ج 1، ص.377(. مطابق مادۀ 1304 
قانون مدنی فرانســه: »شــرط، ]در انعقاد قرارداد[ جایی تعلیقی5 است که وقوع آن موجب 
نامعلق شــدن تعهد گردد«؛ یعنی تعهدی مشــروط شــکل می‌گیرد که اجرای آن تا پیش از 
وقوع شــرط لازم نیســت و پس از آن، تعهد کامل شــده، بی‌قید می‌گردد و آثار خود را بر 
طرفین تحمیل می‌کند؛ اما اگر معلق‌علیه در عقد معلق واقع نشــود، شکل‌گیری عقد منتفی 
اســت و هیچ‌گونه تعهدی برای طرفین به وجود نمی‌آید. چنانکه مادۀ 1304-6 قانون مدنی 
فرانســه بیان می‌دارد: »اگر یک شرط تعلیقی ]در انعقاد قرارداد[ واقع نشود، فرض می‌شود 

که تعهد هیچ‌گاه وجود نداشته است«.

1. Suspensive condition
2. resolutive condition
3.”A contract or a contractual obligation may be made conditional upon the 
occurrence of a future uncertain event, so that the contract or the contractual 
obligation only takes effect if the event occurs (suspensive condition) or comes to 
an end if the event occurs (resolutive condition)”.
4. Contingent conditions
5. Suspensive
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در انگلســتان، شرط تعلیقی در انعقاد قرارداد1 را شــرطی دانسته‌اند که سبب معلق‌شدن 
قــرارداد تــا زمان وقوع یک حادثۀ معین می‌شــود )Martin, 2011, p.118(. بر این اســاس، 
نمی‌توان گفت که پیش از وقوع معلق علیه قراردادی شــکل‌گرفته و تعهدی را برای طرفین 
ایجاد کرده است. چنانکه لرد دنینگ2 در دعوایی3 در خصوص ماهیت تعلیق انعقاد قرارداد، 
اظهار داشت: »گاهی شرط مقدم به تشکیل قرارداد است، یعنی آن شرط باید واقع شود ]تا[ 
قراردادی منعقد گردد« )Furms ton & Tolhurs t, 2016, p.199(. البته طرفین می‌توانند، در 
توافق خویش، بلافاصله عقد الزام‌آوری را انشا کرده؛ اما تعلیق را صرفاً در عملکرد4 قرارداد 

قرار دهند )Beatson & others, 2010, p.143( که مشابه تعلیق در منشأ خواهد بود.
مســتفاد از مفهوم مخالف مادۀ 189 قانون مدنی ایران، عقد معلق، عقدی است که تأثیر 
آن برحســب انشــا موقوف بر امر دیگری باشد. بر این اســاس، می‌توان گفت، عقد معلق، 
در حقوق ایران، با تعلیق در انشــا باطل و با تعلیق در منشــأ صحیح است )شهیدی، الف 1396، 
ص.73(؛ چراکه در نص ماده، تعلیق در »تأثیر عقد« پذیرفته‌شده است و این یعنی خاصیت 

اصلی عقد، معلق بر امری گردد )شهیدی،الف 1396، ص.74(.
در فقه امامیه، در صحت یا بطلان عقد تعلیقی و آنکه تعلیق در کدام قســمت )انشــا یا 
منشــأ( چنین حکمی دارد، مورد اختلاف بوده و اســتدلالات مختلفــی در تقویت هرکدام 
اظهارشــده اســت )بروجردی عبده، 1380، صص.164-160؛ موسوی بجنوردی و ســمیعی زفرقندی، 
1390، صص.25-24؛ روشن و کرمی، 1391، صص. 95-91(؛ اما امام خمینی قائل به صحت تعلیق 
در انشاســت. به اعتقاد این فقیه، موقوف ســاختن انشــای عقد به امری دیگر اشکال عقلی 
ندارد. قیاس ایجاد اعتباری و ایجاد تکوینی، قیاس مع‌الفارق اســت و ملازمه‌ای بین امتناع 
تعلیــق در تکوین و امتناع آن در تشــریع و عالم اعتبار نیســت. ازاین‌رو، اگر فردی بگوید: 
»اگــر زید آمــد وی را بزن«، قید به هیئت بازمی‌گردد نه ماده. تلفظ از تکوینیات اســت و 

1. در حقوق انگلســتان برای تعلیق انعقاد قــرارداد، لفظ »condition precedent« به معنای »شــرط مقدم« 
استعمال می‌شود؛ زیرا پیش از انعقاد قرارداد برای شکل‌گیری آن ضروری است.

2. Denning. L.J
3. The Trans Trust Sprl v. Danubian Trading Co. Ltd(1952)
4. Operation
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تعلیق آن غیر عقلایی است، برخلاف تعلیق در انشا )امام خمینی، 1421، ج 1، ص.348(.
ایشــان فراتر رفته و می‌گوید که تعلیق در منشأ معنایی ندارد؛ زیرا عقل، تعلیق در معانی 
تصوریه را نمی‌پذیرد. بلکه تعلیق باید به معانی تصدیقیه بازگردد، خواه این معنی انشایی باشد 
و خــواه خبری )امام خمینی، 1421، ج 1، ص.349(. درنتیجه، امام خمینی قائل به صحت تعلیق 
در انشــا می‌باشند و تعلیق در منشــأ را مردود می‌شمارند. این نظر شباهت به نظر یادشده در 
حقوق انگلستان دارد؛ زیرا با صحت تعلیق در انشا، پیش از حصول معلق علیه، هیچ توافقی 

وجود ندارد و پس از تحقق معلق علیه است که این توافق موجود می‌گردد.
به‌طورکلی، علمایی که قائل به صحت تعلیق در انشــا هســتند، در امور اعتباری، مانعی 
برای تعلیق در ایجاد عقد نمی‌یابند؛ زیرا امور اعتباری وابســته به‌قصد و اراده طرفین اســت 
)حکیم، بی‌تا، ص.108(، نه قواعد عالم تکوین. ازاین‌رو، تعلیق در انشا مانع عقلی ندارد )اراکی، 
1415 ، ج 1، ص.145(؛ امــا علمایی که تعلیق در انشــا را باطل می‌پندارند، بین عالم تکوین و 
اعتبار، تفاوتی قائل نیستند. درحالی‌که اعمال حقوقی جنبۀ مادی ندارند و نهادهای حقوقی 
در عالم اعتبار و مجرد از عالم مادی به وجود می‌آیند. از همین جهت، برخی از علما نظریۀ 
بطلان تعلیق در انشــا را به علت قیاس بین عالم اعتبار و تکوین دانســته )امام خمینی، 1421، ج 
1، ص. 348( و تعلیق در انشــا را در قالب واجب مشروط صحیح می‌دانند )امام خمینی، 1415، 
ج 1، ص.353؛ مــکارم شــیرازی، 1425، ص. 128؛ اراکــی، 1415، ج 1، ص. 145؛ امامی، 1395، ج 1، 
ص. 213(. به‌عنوان نمونه وجوب حج، واجب مشروط می‌باشد؛ زیرا واجب بودن آن مشروط 
به استطاعت مالی اســت )آل‌عمران: 97(. در واجب مشروط اگر بیان شود، قید )استطاعت( 
به ماده )حج( بازمی‌گردد، قید در واجب مشــروط، قید واجب است نه وجوب. چون الآن 
وجوب انشا شده، ولی واجب، یعنی حج، معلق است. به‌اصطلاح گفته می‌شود: »الوجوب 
حالــی و الواجب اســتقبالی«. مبنای عدم پذیرش تعلیق در انشــا و پذیرش تعلیق در منشــأ 
همین اســتدلال است. چون‌که انشــای وجوب صورت گرفته، گویی وجوب مطلق بوده و 
مقید به‌شــرط نشــده، بلکه متعلق وجوب، مقید به‌شرط گشته است. بر این اساس، تحصیل 
اســتطاعت واجب می‌شود؛ اما اگر بیان شود، قید و شــرط معطوف به ماده نیست، بلکه به 
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هیئــت1 برمی‌گردد )امام خمینــی، 1421، ج 1، ص. 348؛ 1415، ج 1، ص.348(. در این صورت، 
وضعیت متفاوت خواهد بود. وجوب و واجب هر دو اســتقبالی خواهند بود؛ یعنی انشــای 

وجوب بر تحقق شرط معلق بوده است.

2 -1. تعلیق انفساخ قرارداد
در تعریف »شرط فاسخ« می‌توان اظهار داشت، توافقی است که طرفین عقد درباره‌ انفساخ 
آن در آینــده در صورت وقوع امری می‌کننــد، به‌طوری‌که عقد با وقوع آن امر، خودبه‌خود 
منفسخ شود )اسدی نژاد و بهارلو قره بلطاقی، 1390، ص. 3(. پس هرگاه معلق‌علیه واقع شد، عقد 

نیز منفسخ می‌گردد.
مطابق قسمت اخیر مادۀ 1304 قانون مدنی فرانسه، شرط انحلالی2 قرارداد، شرطی است 
که »وقوع آن ســبب انحلال3 تعهد ‌گردد«. ابتدا، عقد کاملی شکل‌گرفته و تعهدات طرفین 
ایجاد می‌گردد؛ اما با وقوع شــرط، قرارداد منحل می‌شــود. لکن عدم تحقق معلق‌علیه مانع 
بقای عقد نیســت و تعهدات طرفین باقی خواهد ماند؛ زیرا پیش از حصول معلق‌علیه، عقد 
به‌طور کامل شکل‌گرفته بود. گویی طرفین از ابتدا چیزی را شرط نکرده‌اند. بر اساس مادۀ 
1304-7 قانون مزبور، انحلال قرارداد می‌تواند حســب توافق طرفین اثر قهقرایی داشته باشد 
یا صرفاً نســبت به آینده اعمال‌شده و سبب انفساخ از لحظۀ وقوع شرط گردد. هرچند اصل 

بر قهقرایی بودن آن است.
در انگلســتان گفته‌شــده که اگر طرفین در زمــان انعقاد قرارداد توافــق کنند تا قرارداد 
بلافاصلــه شــکل‌گرفته و الزام‌آور شــود؛ امــا در صورت وقــوع امری خــاص، آن قرارداد 
خودبه‌خود فسخ‌شــده یا یکی از طرفین حق فســخ آن را داشــته باشــد، »شرط مؤخر«4 در 
انحلال قرارداد نامیده می‌شــود )Beatson & others, 2010, p.143(. اصلًا، وجه‌تسمیه این 

1. در مثال فوق هیئت همان وجوب است و حج که از اسماء است همان واجب است.
2. résolutoire
3. anéantissement
4. در حقوق انگلســتان برای تعلیق انحلال قرارداد، لفظ »condition subsequent« به معنای »شرط مؤخر« 

استعمال می‌شود؛ زیرا پس از انعقاد قرارداد و جهت انحلال آن به کار گرفته می‌شود.
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شــرط آن است که نشــان داده شــود، قرارداد از ابتدا وجود دارد و بعداً به پایان می‌رســـد 
 BC Knowsley v Brown چنانکه در دعوای .)Furmston & Tolhurst, 2016, p.198(

)1986(، یک قرارداد اســتخدامی مقرر می‌داشــت، انتصاب یک معلم، تنها تا زمانی ادامه 
داشته ‌باشد که سرمایۀ کافی را کمیسیون خدمات نیروی انسانی1 یا سایر حامیان مالی تأمین 
کنند؛ یعنی عدم تأمین ســرمایۀ اشــخاص مزبور سبب انحلال قرارداد می‌شد. دادگاه حکم 
 Beatson & others,( نمود، قرارداد از زمان توقف چنان ســرمایه‌ای منفســخ گشته اســت

p.143 ,2010(؛ بنابراین، اثر وقوع شرط نسبت به آینده بوده و فاقد اثر قهقرایی است.

قانون مدنی ایران، برعکس فرانســه، هیچ تعریفی از شــرط فاسخ ارائه نمی‌دهد. در فقه 
امامیه نیز چنانکه برخی اذعان داشته‌اند )شهیدی، 1396، ص. 58(، دربارۀ شرط فاسخ به مفهوم 
یادشده، تحت عنوانی مستقل، بحث نشده است. بااین‌حال، امام خمینی، مانند برخی دیگر 
از فقهــا، در کتــاب خیارات، در بحثی تحــت عنوان »بیع الخیار« که در ذیل خیار شــرط 
)به‌عنوان یکی از اقسام خیارات( آمده، پنجمین وجه از وجوه بیع الخیار را مطرح می‌کند که 

تطابق با نهاد شرط فاسخ دارد2.
وجــه مذکور عبارت اســت از اینکه رد ثمن، به‌عنوان قید انفســاخ عقــد در نظر گرفته 
شــود، یعنی به‌مجرد رد ثمن، بیع منفســخ گردد؛ بنابراین، مشروط‌له مسلط بر سبب انفساخ 
)پرداخت ثمن( اســت، نه اینکه خود مباشرت به فسخ نماید )انصاری، 1411 ، ج 2، ص. 356(. 
هرچند، ســبب انفســاخ تنها محدود به رد ثمن گشــته اســت؛ اما به نظر نمی‌آید که چنین 
محدودیتی موضوعیت داشــته باشــد. همچنین تعهدی به انجام سبب انفساخ وجود ندارد و 

»تعلیق تعهدی«3 نیست.
از کلام امام خمینی برداشــت می‌شــود که ایشان این وجه از وجوه بیع الخیار را صحیح 
می‌داننــد. چنانکه در ضمــن ذکر وجه مذکور از بیــع الخیار، ایراداتــی را بیان کرده و رد 
می‌کنند. ازجمله آنکه بیان‌شــده، در صورت پذیرش این وجه از بیع الخیار یا انفساخ، عقد 

1. Manpower Services Commission
2. البته وجه ششم نیز برفرض اقالۀ معلق بودن شرط فاسخ، می‌تواند مطابقت با نهاد شرط فاسخ پیدا کند.

3. promissory condition
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بدون ســبب می‌ماند و یا شــی‌ء عدم خودش را اقتضا خواهد کرد. امام خمینی در پاســخ 
می‌گوید، ســبب در چنین مواردی خود شــرط است، چنانکه در سایر شــروط نتیجه نیز به 
همین منوال اســت و برای فسخ سبب خاصی لازم نیست، مانند طلاق در نکاح. از طرفی، 
عقد مشــروط به‌شرط فاسخ عدم خود را مقتضی نیســت. بلکه شرط، مقتضی انفساخ عقد 
اســت، نه خود عقد که در این اشکالی وجود ندارد. همچنین، ایشان در تقویت همین نظر، 
معتقدند که شرط انفساخ مانند شرط سقوط خیار است نه مانند تعاقد؛ بنابراین، قیاس این دو 
با یکدیگر مع‌الفارق است )امام خمینی، 1421، ج 4، ص.335(. بر این اساس، چنانکه متعاقدین 
می‌توانند انفســاخ خود به خودی عقد را موکول به رد ثمن نمایند، همچنان می‌توانند انفساخ 

عقد را معلق بر هر شی‌ء دیگری کنند.

2. آثار تعلیق در انعقاد قرارداد و انحلال آن
بنا به آنچه بررسی شد، روشن می‌گردد که تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، ماهیت یکسانی 
دارد و اختلاف تنها در آثار تعلیق اســت. این تمایز ســبب اختلاف در احکام و آثار دو نوع 
تعلیق خواهد شــد. در این مبحث، تمایز آثار تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، در شرایطی، 

موردمطالعه قرار خواهد گرفت.

1-2. اثر تعلیق از حیث نوع معلق‌علیه
از شرایط معلق‌علیه، عارضی بودن آن بر جوهر عقد است )یزدانیان، 1388، ص.147(؛ زیرا پیش 
از وجود آن رکن، هیچ‌گاه عقد شــکل نمی‌گرفــت. مثلًا، اگر فردی در بیع صرف بگوید: 
»اگــر قبض کنی، فروختم«، چنیــن تعلیقی را نمی‌توان تعلیق حقیقــی نامید؛ زیرا واقعاً در 
کلام چیزی نیفزوده و معلق‌علیه از ضروریات عقد است که تشکیل عقد اصلًا و رأساً بدون 
آن‌ها تحقق نمی‌یابد )خویی، بی‌تا، ج 3، صص.63-62(. همچنین است اگر معلق‌علیه از شرایط 
صحت عقد باشد. چراکه صحت عقد مبتنی بر جهات مزبور است و ذکر معلق‌علیه یا عدم 
ذکر آن هیچ تفاوتی در سرنوشــت عقد نخواهد داشت )حسینی مراغی، 1417، ج 2، ص. 197(. 

مادۀ 700 قانون مدنی ایران نیز می‌تواند مؤید همین مطلب باشد.
اما غیر عقلایی اســت که انفساخ عقد، مشروط به شرایط صحت یا ارکان آن شود؛ زیرا 
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پیش از حصول ارکان یا شرایط صحت عقد )به‌عنوان معلق‌علیه(، هنوز عقدی شکل نگرفته 
تا منفسخ گردد و پس از حصول آن نیز مقارنت زمانی بین شکل‌گیری قرارداد و انفساخ آن 
پدید می‌آید. انفســاخ زمانی معنا خواهد داشت که عقد به‌طور کامل موجود شود و سپس، 

ولو یک‌لحظه پس‌ازآن، منفسخ گردد.
لیکن اگر تعلیق بر امر یا صفتی خارجی باشــد، بر این اســاس، اگر معلق‌علیه، در انعقاد 
قرارداد، متیقن‌الحصول در حال باشــد، عقد صحیح خواهد بود. هرچند بازگشت این تعلیق 
بــه بیان یک واقعیت اســت و مصداق عقد معلق نیســت )محقق داماد و دیگــران، 1397، ج 1، 
ص.174( و صوری می‌باشــد )خویی، بی‌تــا، ج 6، ص.64(. از همین رو، برخی هم که قائل به 
بطلان عقد تعلیقی هستند، تعلیق بر معلوم‌الحصول در حال را تعلیق حقیقی نمی‌دانند )شهید 
ثانی، 1412، ج 2، ص. 148(. بر همین مبنا، مادۀ 1304 قانون مدنی فرانســه مقرر داشته، »تعهد 
زمانی معلق اســت که وابســته به واقعه‌ای نامعلوم ]یا غیرقطعی[ در آینده بشود«. از مفهوم 
مخالف این ماده می‌توان دریافت که اگر تعلیق )اعم از انعقاد و انفساخ قرارداد( بر امر معلوم 
یا غیرمعلوم در حال بشــود، عقد را نباید معلق شمرد. مقررۀ مشابهی در مادۀ 5-3-1 اصول 
یونیدوریت وجود دارد. بر همین اساس، تعلیق انفساخ عقد بر امری متیقن‌الحصول در حال، 
مانع شــکل‌گیری توافق اســت؛ زیرا گویی که از ابتدا، طرفین اصلًا قصد انعقاد قرارداد را 
نداشته‌اند. مثل آنکه بایع بگوید: »اگر امروز جمعه باشد، عقد منفسخ شود«. در این مورد 

بین انعقاد و انفساخ عقد مقارنت به وجود می‌آید.
جایی که معلق‌علیه معلوم الحصول در آینده باشــد، خود دو صورت دارد. گاهی معلق 
علیــه به‌صورت واجب معلق اســت. در ایــن صورت تعلیقی وجود نخواهد داشــت و عقد 
صحیح اســت؛ زیرا عاقــد می‌داند که معلق علیه حاصل خواهد شــد و این نمی‌تواند تعلیق 
در کلام باشــد )خویی، بی‌تا، ج 3، ص.65(. در مقابل، گاهی تعلیق به‌صورت واجب مشروط 
اســت؛ مانند آنکه بایع بگوید، خانه خود را فروختم، زمانی که ماه رمضان فرارسد و منظور 
بایع، تحقق بیع از حین فرارســیدن ماه رمضان باشــد نه از هم‌اکنون. به عقیدۀ امام خمینی 
چنین تعلیقی صحیح و بلااشــکال اســت )امــام خمینــی، 1421، ج 1، ص. 348؛ 1415، ج1، ص. 

.)353
تعلیق انفســاخ عقد به چنین معلق‌علیهی را نیز نباید شــرط فاســخ پنداشت. بلکه نوعی 
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توقیت انحلال عقد اســت؛ بنابراین، در شرط فاسخ نیز معلق‌علیه باید محتمل باشد نه مسلم 
)شــهیدی، ب 1396، ص. 58(. چنانکــه مادۀ 1304 قانون مدنی فرانســه نیز مؤید همین حکم 

است. البته به نظرمی‌رسد، بنا به اصل صحت و انتفاع مانع، چنین شرطی صحیح باشد.
اگــر معلق‌علیه مجهول در حال باشــد، به نظر امام خمینی، با تعلیق در انشــای قرارداد، 
صحیــح خواهد بود )امام خمینــی، 1421، ج 1، ص. 352(؛ اما نباید چنیــن تعلیقی را نیز حقیقی 
پنداشــت )حســینی مراغــی، 1417 ، ج 2، ص.200(؛ زیــرا اگر تعلیق بر امر حال باشــد، آن امر یا 
واقع‌شــده اســت و یا نشــده که علم طرفین نسبت به آن امر، کاشــف از واقع است نه تعلیق 
حقیقــی. به عبارت بهتر، مجهول بودن امر به ســبب عدم علم طرفین اســت، نه آنکه نفس 
وقوع امر مردد بین ممکن یا غیرممکن باشد. پس اگر معلق‌علیه واقع‌شده باشد، عقد صحیح 
اســت و در صورت عدم وقوع معلق‌علیه، عقدی شکل نمی‌گیرد. در تعلیق انفساخ قرارداد، 
در صورت عدم وقوع معلق‌علیه، چون شــرط فاســخ عمل‌نکرده، عقد صحیح خواهد بود و 
در صــورت حصول معلق‌علیه، بین ایجاد عقد و انفســاخ آن مقارنــت پدید می‌آید که عقد 
باطل خواهد شــد. به نظر، از همین جهت باشــد که قانون مدنی فرانسه و اصول قراردادهای 
تجاری بین‌المللی یونیدوریت مقرر می‌دارند، تعلیق عقد )در ایجاد و انفســاخ( باید نسبت به 
آینده باشد. البته در انگلستان، در دعوای Sparkes v Bland )1999(، چنین تعلیقی صحیح 
پنداشــته شده اســت. خواهان، یک شــناگر بین‌المللی بود که به‌عنوان مشاور انجمن شنای 
غیرحرفه‌ای1 جهت تبلیغ طرح جوایز انجمن، مشــغول به کارشــده بود. این قرارداد به انجمن 
اجازه می‌داد تا در صورت محکومیت خواهان، به هرگونه جرم جدی یا هر خطایی که انجمن 
یا خودش را به بی‌آبرویی کشاند، اشتغال وی را خاتمه دهد. انجمن دریافت که پیش از انعقاد 
قرارداد، خواهان برای ارائه توصیه‌های تجاری به مشــتریان انجمن، رشوه یا حق‌العمل گرفته 
بود. دادگاه تجدیدنظر حکم نمود، فعل خواهان، انجمن را به بی‌آبرویی کشــانده و انجمن 
مســتحق فســخ قرارداد بود )Elliott & Quinn, 2017, p.330(. بر این اساس، علی‌رغم آنکه 
معلق‌علیه پیش از انعقاد قرارداد حاصل‌شــده و در زمان انعقاد مجهول بود، انفســاخ قرارداد 

1. Amateur Swimming Association (ASA)



سـال بیست و پنجم / شمـارۀ نود و نه / تابستان 1402/ صص28-1پژوهشنامۀ متین12

‌توانست پس از انعقاد قرارداد و در زمان کشف واقع، روی دهد1. با پذیرش این ضابطه، دیگر 
مقارنت بین ایجاد و انفساخ عقد پدید نخواهد آمد.

اگر معلق‌علیه مجهول‌الحصول در آینده باشــد، مطابق دیدگاه امام خمینی، عقد و تعلیق 
در انشــا صحیــح بوده و آثار مترتب بر آن خواهد شــد )امــام خمینــی، 1421، ج 1، ص. 352(. 
شــرط فاســخ نیز همچنان اســت مطابق با مادۀ 1304 قانون مدنی فرانســه و 5-3-1 اصول 

یونیدوریت، تنها همین قسم شرط، تعلیقی محسوب می‌گردد.

2-2. اثر تعلیق با مدت مجهول
آیا باید برای تعلیق قرارداد )اعم از انعقاد و انفســاخ( مدتی معین شود؟ تأثیر وضعی مجهول 

گذاشتن مدت بر قرارداد چیست؟
در حقوق ایران، برخی با اســتفاده از وحدت ملاک شرط خیار و شرط فاسخ، مستند به 
مادۀ 401 قانون مدنی، قائل به بطلان شــرط و عقد هســتند؛ زیرا ملاک بطلان هر دو مورد 
غرری بودن معامله اســت و تفاوتی بین انحلال عقد با ارادۀ متعاملین و یا به جهت حصول 
معلق‌علیه خارج از ارادۀ آنان وجود ندارد )شهیدی، ب 1396، ص. 63(. به نظر می‌رسد، با توجه 
به آنکه امام خمینی، شــرط فاســخ را یکی از وجوه بیع‌الخیار می‌دانند، با همین نظر موافق 
باشــند و حکم بطلان خیار شرط در صورت نامعلوم بودن مدت را به علت غرر ناشی از آن 

به شرط فاسخ نیز تسری دهند)امام خمینی، 1421، ج 4، ص. 308(.
در خصــوص تعلیق انعقاد قرارداد، بیان‌شــده، چون با توجه به مــادۀ 401 قانون مدنی، 
انحــال عقد نیازمند تعیین مدت اســت، تعیین مدت برای تعلیق ایجاد قــرارداد، به طریق 
اولی لازم اســت، و الا، موجب بروز غرر خواهد شــد. چراکه تا مدت نامعلومی، طرفین در 
انعقاد عقد یا عدم آن ســردرگم خواهند بود )یزدانیــان، 1388، ص. 148(. امام خمینی، در این 
خصــوص، اظهارنظر نکرده‌اند؛ اما به نظر می‌آید، مطابق با دیدگاه ایشــان، چون‌که پیش از 
وقوع معلق‌علیه هنوز عقدی ایجاد نگشــته، بحث از غرری بودن آن موضوعاً منتفی اســت. 

1. https://swarb.co.uk/bland-v-sparkes-and-another-ca-17-dec-1999/, las t visited: 
23/7/2021
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قیاس چنین عقدی با عقد مشــروط به شرط فاســخ با مدت نامعلوم، قیاس مع‌الفارق است؛ 
زیرا در اخیری، عقدی شــکل‌گرفته و مجهول ماندن پایان آن ســبب تسری غرر به‌کل عقد 
خواهد شد. البته اگر در عقد معلق پیش از وقوع معلق‌علیه، قائل به وجود نوعی حق و تعهد 
ابتدایی باشیم که موضوع آن حفظ مورد عقد در وضعیت زمان انشا ‌باشد )شهیدی، الف 1396، 
ص. 76( تســری غرر به این تعهد ممکن اســت؛ زیرا متعهد نمی‌داند تا چه زمانی باید مورد 
معامله را حفظ کند. حال‌آنکه امام خمینی قائل به صحت تعلیق در انشاســت که با پذیرش 
تعلیق در انشا چنین حقی برای متعهدله ایجاد نمی‌گردد )محقق داماد و دیگران، 1397، ج 1، ص. 
181(. البته با توجه به‌مقتضای نظم عمومی و جلوگیری از ایجاد رنج برای متعهد یا متعهدله، 
از این جهت که نمی‌دانند چه زمانی عوضین به دارایی آنان ملحق خواهد شــد، بعید نیست 

که چنین شرطی از این جهت باطل و سببی برای جلوگیری از تشکیل قرارداد باشد.
قانــون مدنی فرانســه در این خصــوص مقرره‌ای نــدارد؛ اما مطابق مــادۀ 1176 قانون 
مدنی قدیم فرانســه: »... جایی که ]برای تعلیق اعم از انعقاد و انفســاخ[ زمان معین نشود، 
شــرط ممکن است همیشه برآورده شــود؛ و تنها در صورت اطمینان از عدم وقوع آن حادثه 
)معلق‌علیه(، مردود محسوب می‌گردد«. بر این اساس، تعیین زمان برای تعلیق واجب نیست 
و تا زمانی که رجای وقوع معلق‌علیه وجود دارد، باید شرط را باقی دانست. در مقابل، مادۀ 
1773 قانون مدنی ایالت لوئیزیانای آمریکا1 بیان می‌دارد: »...اگر زمانی برای وقوع حادثه 
)معلق‌علیه( معین نشــود، شرط ممکن است در یک زمان عقلایی واقع شود. ]اما[ چه زمان 
معین بشود و چه نشود، شرط مردود در نظر گرفته می‌شود، وقتی معلوم گردد که حادثه رخ 
نخواهد داد«. لذا یک زمان عقلایی برای وقوع معلق‌علیه در نظر گرفته خواهد شد، نه آنکه 
 Ltd Plantations Aberfoyle تا ابد تعلیق استمرار یابد. در حقوق انگلستان مستفاد از رأی
Cheng v )1959(، به نظر، در صورت عدم تعیین مدت برای تعلیق، باید زمانی متعارف در 
نظر گرفت. مخصوصاً در جایی که طرفی موظف است، مقدمات وقوع تعلیق را فراهم آورد 

1. لوئیزیانــا، تنها نظام حقوقی مدنی )نوشــته( در ایالات‌متحدۀ آمریکا اســت. این ایالــت نظام حقوقی مدنی 
خود را از دو نظام مدنی اســپانیا و فرانسه، با توجه به پیشــینۀ تاریخی این ایالت، اخذ کرده است. سیستم حقوق 
https://libguides.law.lsu.edu/c.( دانســته‌اند )لوئیزیانا را ترکیبی از نظام حقوق مدنی و عرفی )کامن لا

.)php?g=693022
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)ماننــد بیع‌الخیار(، این تعهد نمی‌تواند تا ابد ادامــه یابد، بلکه باید یک مدت زمان متعارفی 
.)Furms ton & Tolhurst, 2016, p.243( قائل شد

3-2. اثر تعلیق با معلق‌علیه فاسد
فساد معلق‌علیه چه تأثیر وضعی بر قرارداد خواهد گذاشت؟

بطلان معلق‌علیه در انعقاد قرارداد سبب بطلان عقد خواهد شد؛ اما در شرط فاسخ چنین 
اثری نداشــته و سبب فساد عقد نمی‌شود؛ زیرا عقد به تمام ماهیتش، پیش از ایجاب شرط، 
به واســطۀ ایجاب بایع انشا شده اســت )امام خمینی، 1421، ج 5، ص. 360(. هنگامی‌که انشای 
عقد موکول به امر باطلی شود، چون امر باطل فاقد اثر است، تعهدی به وجود نخواهد آمد. 
لیکن وقتی امر باطل به‌صورت شــرط فاسخ در قرارداد درج شــود و انفساخ قرارداد موکول 
به آن گردد، به علت فاقد اثر بودن امر باطل، انفســاخ هیچ‌گاه واقع نشــده و عقد همچنان 
باقی خواهد ماند )ابهری و افچنگی، 1388، ص.11؛ عسکری و جعفری، 1397، ص. 33(. البته اگر 
معلق‌علیه در شرط فاسخ باطل به‌واسطۀ اختلاف با مقتضای عقد باشد، چنین بطلانی سبب 
خواهد شــد که عقد نیز باطل گــردد )کاتوزیــان، ب 1395، ج 5، ص. 344( مانند وقف، چون 
تأبید در آن شــرط است )حسینی عاملی، بی‌تا، ج 9، ص.13(، شرط انفساخ مخالفت با مقتضای 

وقف دارد.
بر اســاس مادۀ 1304-1 قانون مدنی فرانســه، »معلق‌علیه باید قانونی باشد. در غیر این 
صورت، تعهد باطل است«. با توجه به اطلاق ماده، هیچ تفاوتی بین شرط تعلیقی در انعقاد 
و انفســاخ قرارداد وجود ندارد. شــاید بدین علت که در حقوق فرانســه وقوع شــرط فاسخ 
جنبۀ قهقرایی دارد. پس در هر دو صورت باید عقد را باطل دانســت. برخلاف این مقرره، 
مــادۀ 1769 قانون مدنی لوئیزیانا بیان می‌دارد، تنها اگر »شــرط تعلیقی ]در انعقاد قرارداد[ 
غیرقانونی یا ناممکن باشــد، تعهد را باطل می‌گرداند«. در تعلیق انفساخ قرارداد، چون عقد 
پیشتر شــکل‌گرفته و طرفین خود را ملزم به قرارداد کرده‌اند )مادۀ 1767(، فساد شرط نباید 

به قرارداد سرایت کند.



15 کید... سید محمد اسدی نژاد، سید حسین صفائی معافی:تعلیق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن با تأ

4-2. اثر تعلیق بر انتقال منافع
اگر طرفین در قرارداد شــرط فاسخی قرار دهند، از زمان تشکیل عقد، انتقال ملکیت انجام 
می‌گیرد؛ زیرا در عقود تملیکی به‌مجرد وقوع عقد، مورد معامله از شخصی به شخص دیگر 
منتقل می‌شــود )صفایی، 1396، ص. 46(؛ بنابراین، تمامــی منافع مال، از زمان عقد تا پیش از 
وقوع معلق‌علیه متعلق به منتقل‌الیه بوده و منافع مال، پس از وقوع شرط فاسخ و پایان قرارداد، 

به ناقل خواهد رسید. مادۀ 459 قانون مدنی ایران می‌تواند مؤید همین حکم باشد.
اما وضعیت مالکیت منافع در عقد معلق، بســته به اینکه تعلیق در انشــا باشــد یا منشــأ، 
متفاوت خواهد بود؛ زیرا اگر انشــا معلق بر شــرط باشــد، چون متعاملین ایجاد مفاد عقد را 
موکول بر آن کرده‌اند، دیگر نمی‌توان بیان داشــت که پس از تحقق شرط، عقد از ابتدا مؤثر 
بوده اســت و وقوع شرط کاشف از این می‌باشــد که اثر آن از هنگام تراضی به وجود آمده 
اســت. چراکه پیش از تحقق شرط هیچ انشایی وجود ندارد )محقق داماد و دیگران، 1397، ج 1، 
صص. 183-182(؛ ولی اگر تعلیق را در منشأ بدانیم، برای تعیین تاریخ ایجاد آثار تعهد، تحلیل 
قصد طرفین ضرورت خواهد داشت؛ زیرا در چنین صورتی، طرفین می‌توانند روز وقوع شرط 
را تاریخ ایجاد اثر عقد قرار دهند یا مؤثر درگذشــته ســازند )کاتوزیان، ب 1395،  ج 1، ص. 54(. 
مطابق نظر امام خمینی که تعلیق را در انشا صحیح می‌دانند، منافع مال مورد معامله، از زمان 
توافــق تا وقوع معلق‌علیــه، متعلق به ناقل خواهد بود، چنانکه از ظاهر کلام خود ایشــان نیز 

هویداست1 )امام خمینی، 1421، ج 1، ص.350(.
بالعکس آنچه در ایران بیان شــد، اشتراط قهری پایان قرارداد، در فرانسه، جنبۀ انحلالی 
دارد، نه انفســاخی؛ یعنی تعهد را از ابتدا پایان می‌دهد. مادۀ 1304-7 قانون مدنی فرانســه 
اظهار می‌دارد: »وقوع شرط انحلالی، تعهد را به‌طور قهقرایی پایان می‌دهد«. بر این اساس، 
منافــع مال، از زمــان عقد تا وقوع معلق‌علیــه، به ناقل بازخواهد گشــت. بااین‌حال، مطابق 
قســمت اخیر مادۀ یادشده، طرفین می‌توانند خلاف این توافق کنند؛ اما مادۀ 1304-6 قانون 
مدنی فرانســه برای وقوع شــرط در تعلیق انعقاد قرارداد، اثر قهقرایی قائل نبوده و تعهد را از 

 بعد 
ّ

ق التملیك إلّا
ّ

1. امــام خمینی می‌گوید: »و أمّا إذا رجع القید إلى الهیئــة، فالتملیك لنفس الطبیعة و لا یتحق
ق علیه«.

ّ
حصول القید أو المعل
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لحظۀ وقوع شــرط، غیرمشروط فرض کرده است. البته طرفین می‌توانند اثر قهقرایی به وقوع 
معلق‌علیــه بدهند. مــادۀ 1775 قانون مدنی لوئیزیانا علی‌رغم آنکــه تأثیر قهقرایی را از آغاز 
قــرارداد پذیرفته؛ اما بیان می‌دارد: »وقوع معلق‌علیــه ... تأثیری بر مالکیت منافع متجدد در 
طول تعلیق، نخواهد گذاشــت«؛ بنابراین، منافع مال در شــرط فاســخ برای منتقل‌الیه و در 
تعلیق انعقاد قرارداد، برای ناقل اســت. در مقابل اصول یونیدوریت با حقوق ایران و دیدگاه 
امام خمینی موافق‌تر است. مطابق مادۀ 5-3-2، وقوع شرط، چه در انعقاد قرارداد و چه در 
انحلال، تنها نسبت به آینده تأثیر خواهد داشت، مگر آنکه طرفین طور دیگری توافق کنند.

5-2. اثر تعلیق بر وفای به عهد
در عقــد معلق تا پیش از وقــوع معلق علیه، وفای به عهد برای متعهد لازم نیســت و امکان 
اجبار وی به انجام موضوع تعهد وجود نخواهد داشت و طرف دیگر نمی‌تواند به استناد دین 
معلق به تهاتر تمســک جوید )محقق داماد و دیگران، 1397، ج 1، ص.180(؛ زیرا اصل حق برای 
متعهدله، هنوز، به وجود نیامده اســت )صفایی، 1396: 35(. شاید گفته شود که وفای به عهد 
به‌صورت معلق است که بر متعهد لازم می‌باشد تا به‌صورت معلق، زمینه وفای آن را عملیاتی 
کند1، اما نظر امام خمینی چنین نیست. چراکه مطابق با عقیدۀ ایشان، چون فرد آزاد است تا 
پیش از وقوع معلق‌علیه، از انشــا رجوع کند )امام خمینی، 1421 ، ج 1، ص.350(، هیچ ضرروتی 
به آماده‌ســازی زمینۀ وفای به عهد وجود ندارد؛ اما در شــرط فاسخ، هر چند تعهد در خطر 
انفساخ بوده، چون عقدی شکل‌گرفته، تعهد ناشی از آن نیز نافذ و قابل اجراست و به قولی، 
»شرط فاســخ، انحلال تعهد موجود و قابل مطالبه را معلق می‌کند« )کاتوزیان، الف1395، ص. 

118(؛ بنابراین، وجود شرط انفساخ در عقد نمی‌تواند متعهد را از تعهدی که دارد، برهاند.
بــر همین مبنا، پیــش از وقوع معلق‌علیه در عقد معلق، اگــر متعهد، تعهد خویش را وفا 
کند، می‌تواند آنچه را که داده است، مطابق مادۀ 302 قانون مدنی ایران پس گیرد )صدیقیان 
و جعفری ندوشــن، 1394، ص. 59(. چنانکه قســمت اخیر مادۀ 1304-5 قانون مدنی فرانســه 
بیان می‌دارد: »هر آنچه ]پیش از وقوع معلق‌علیه[ پرداخته‌شــده، مادامی‌که شرط واقع نشده 

1. درحالی‌که در شرط فاسخ، وفای به عهد به‌صورت منجز است.
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باشد، قابل بازپس‌گیری است«. در مقابل، چون در شرط فاسخ، عقد شکل‌گرفته و متعهد 
به تعهد خویش پایبند می‌گردد و وفای به چنین عهدی پیش از تحقق شــرط فاســخ صحیح 
بوده، دیگر مشــمول قواعد ایفای ناروا نخواهد شــد و متعهد نمی‌تواند از تعهدات مشروعی 
که کرده بگریزد. حتی قانون مدنی فرانســه نیز که اثر قهقرایی به شــرط انحلالی داده بود، 
در این باره اذعان داشــته: »]شــرط[ اثر قهقرایی نخواهد داشت ... اگر اجرای تعهدی که 
مبادله شــده‌اند، اهداف خود را در جریان اجرای متقابل قرارداد انجام داده‌ باشــند«1 )مادۀ 
1304-7(. پس اعمالی را که طرفین پیش از وقوع شــرط انجــام داده‌اند، به قوت خود باقی 
است. همین‌طور مطابق مادۀ 1776 قانون مدنی لوئیزیانا »در یک قرارداد برای اجرای تعهد 
مداوم یا دوره‌ای2، وقوع شــرط انحلالی تأثیری بر صحت اجرای تعهد انجام‌شــده، پیش از 

وقوع شرط، نخواهد گذاشت«.

6-2. اثر تعلیق بر تصرفات طرفین پیش از وقوع معلق‌علیه
تأثیر تصرفات متعهد، پیش از وقوع معلق‌علیه، چیســت؟ آیا برای طرفی که شــرط به نفع او 

شده است، این حق وجود دارد که از تصرفات طرف دیگر جلوگیری کند؟
در عقــد معلق، ولو آنکه آثار عقد ایجاد نمی‌گردد؛ امــا »نوعی حق و تعهد ابتدایی در 
دورۀ انتظار به وجود می‌آورد که موضوع آن منحصراً حفظ مورد عقد در وضعیت زمان انشا« 
اســت )شــهیدی، الف 1396، ص. 76(؛ بنابراین، تصرفات حقوقی ناقل ملکیت، معارض با حق 
منتقل‌الیه بوده و باید آن را باطل دانســت. لکن این نظر مطابق با دیدگاه امام خمینی نیســت 
که تعلیق را در انشا صحیح می‌دانند؛ زیرا وقتی انشا موکول به امری گردد، هیچ حقی تا پیش 
از وقوع معلق‌علیه برای طرف دیگر ایجاد نخواهد شد. تا جایی که پیش از حصول معلق‌علیه 
طرفین می‌توانند از عقد رجوع کنند. چراکه عقد بر فرض حصول معلق‌علیه تشــکیل شــده 

1. “The effect is not retroactive … if the acts of performance that have been 
exchanged have fulfilled their aims in the course of the reciprocal” performance 
of the contract
2. periodic 
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و بــا عــدم آن قراردادی نیز شــکل نمی‌گیرد1 )امــام خمینــی، 1421، ج 1، ص.350( و تملیکی 
نخواهد بود؛ بنابراین، تصرفات حقوقی ناقلۀ ملکیت برای ناقل بلااشــکال اســت و می‌تواند 
مال خویش را به دیگری انتقال دهد که به معنای رجوع وی از عقد است. تصرفات حقوقی 
غیرناقله ملکیت نیز به طریق اولی ضرری به عقد نمی‌رساند؛ زیرا ملکیت متعلق به ناقل است 
و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بکند )مادۀ 30 قانون مدنی(، به علاوه، هیچ‌گونه تعارضی 
بــا تعلیق ندارد و مالکیت آیندۀ طــرف دیگر را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. تصرفات مادی نیز 

از همین قاعده پیروی می‌کند.
در شــرط فاســخ، عده‌ای ابراز داشــته‌اند، از تاریخ عقد تا وقوع معلــق علیه، مال مورد 
معامله، ملک منتقل‌الیه محسوب می‌گردد. تصرفاتی که در مبیع می‌کند نافذ است و تحقق 
شــرط در آینده به نفوذ آن صدمه نخواهد زد؛ اما چون مفاد شــرط فاسخ نیز الزام‌آور است، 
مالکی که حق او در خطر زوال می‌باشــد، نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که منافی با 
نفوذ شرط باشد و امکان تحقق آن را از بین ببرد )کاتوزیان، الف1395،  ص. 119(. در تقویت این 
نظر می‌توان به وحدت مبنای مادۀ 460 قانون مدنی در مورد بیع شــرط استناد کرد )کاتوزیان، 
الــف 1395، ص. 119( که مطابق آن مشــتری نمی‌تواند تصرفاتــی در مبیع بکند که منافی خیار 

است.
به نظر، اگر ماهیتی مســتقل برای شرط فاسخ قائل باشیم، این حکم صحیح خواهد بود، 
نه اقالۀ معلق. لیکن در نشست قضایی استان اصفهان، شهر کاشان، به شمارۀ ۶۸۷۰-۱۳۹۹ 
در تاریخ 1397/۵/4، به نظر اکثریت حاضر در نشســت، قبل از تحقّق معلق‌علیه در شرط 
فاســخ، عقد بیع بین خریدار و فروشــنده صحیح بوده و تصرفات خریدار )شامل تصرفات 
مــادی و حقوقی( در مبیع، تصرفات مالکانه اســت؛ بنابراین اگر خریــدار مبیع را در فاصلۀ 
بین انعقاد عقد تا وقوع معلق‌علیه به شــخص ثالثی بفروشد، بیع واقع‌شده فی‌مابین خریدار و 
ثالث صحیح است. در نتیجه، از زمان تحقق شرط فاسخ، به علت انتقال مورد معامله، عین، 

 و عدم جواز الرجوع من المتعاقدین 
ً
 لازم رجوع القید إلى المادّة تمامیّة العقد فعلا

ً
1. امام خمینی بیان می‌دارد: »و ایضا

ق علیه، بخلاف ما لو رجع إلى الهیئة؛ لأنّ العقد على فرض حصول القید، فمع عدمه لا 
ّ
قبــل حصول القید و المعل

« )امام خمینی، 1421، ج 1، ص.350(.
ً
ق‌علیه صار إنشاءً و عقدا

ّ
ق، لو حصل المعل

ّ
عقد بینهما، بل إنشاء معل
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در حکم تالف بوده و خریدار مکلف به تحویل بدل عین اســت. ایشان در تقویت استدلال 
خویــش به وحــدت ملاک ماده 286 قانون مدنی، در خصوص اقاله، اشــاره داشــته‌اند و 
معتقدند که انتقال مورد معامله در حکم تلف آن محسوب می‌گردد. از طرفی، عقد دوم را 
دارای تمامی شرایط صحت معامله دانسته‌اند )ازجمله مالکیت فروشنده بر مال( و با توجّه به 
اینکه مورد معامله انتقال‌یافته اســت و امکان بازگرداندن آن تبه وسیلۀ مشروط‌ٌعلیه )خریدار( 
وجود ندارد، تکلیف او از مسترد کردن عین به دادن بدل )در صورت مثلی بودن، مثل و در 
صورت قیمی بودن، قیمت( تغییر می‌یابد. هرچند، اقلیت در این نشست قضایی معتقد بودند 
که بیع با وجود شــرط فاسخ، مالکیت قطعی برای خریدار به وجود نمی‌آورد تا بر اساس آن 
بتواند مورد معامله را انتقال دهد و به‌صورت ضمنی این حق از خریدار سلب شده است. لذا 
در صورت تحقق شــرط فاســخ، معامله دوم )فی‌مابین خریدار و ثالث( باطل است و امکان 
استرداد مبیع وجود دارد. اینان نیز از وحدت ملاک ماده 500 قانون مدنی استفاده کرده‌اند1.

بــه عقیدۀ امام خمینی حفظ مبیع بر منتقل‌الیه واجب اســت؛ زیرا مقتضای وجود چنین 
شرطی در عقد همین حکم است؛ اما اگر خریدار اقدام به فروش مال بکند، در اینکه آیا بیع 
دوم باطل اســت یا صحیح، دو وجه وجــود دارد. مبنای این دو وجه نیز ثبوت یا عدم ثبوت 
حکم وضعی بر شروط افعالی است. آنچه از کلام ایشان قابل استنباط می‌باشد2، این است 
که حفظ مبیع از احکام تکلیفی خریدار اســت و ســبب بطلان بیع وی نمی‌شود؛ بنابراین، 
بیع وی صحیح اســت )امام خمینی، 1421، ج 4، ص. 358(. کلام این فقیه بسیار شایسته به نظر 
می‌آید؛ بنابراین، حتی اگر تا پیش از وقوع معلق‌علیه، تکلیفی برای ناقل به وجود آید که مال 
مورد معامله را به همان وضع زمان انشــا حفظ کند، ایــن امر چیزی جز یک حکم تکلیفی 
نمی‌باشــد که حرمت ضد را مقتضی نیست تا بخواهیم از این ضد به بطلان بیع گرایش پیدا 
کنیم. پس چنین مدعایی باطل در باطل است3. همچنین است حکم مادۀ 460 قانون مدنی. 

1.https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/e62638c3-20f0-
4f21-07bf-08d5ffc57273, 12/04/1400 :آخرین بازدید

2 . »...بل ما هو مقتضى الشرط وجوب حفظه، لا حرمة بیعه« )امام خمینی، 1421، ج 4، ص. 358(.
ه الخاصّ و كونها 

ّ
 لحرمة ضد

ً
 دعوى: كون وجوب الشــی‌ء مقتضیا

ّ
3 . به قول امام خمینی: »فلا وجه للبطلان إلّا

 إلى البطلان و هی ... باطل فی باطل« )امام خمینی، 1421، ج 4، ص. 358(.
ً
إرشادا
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چراکــه حکم، تکلیفی بوده و اثــر وضعی بر تصرفات منتقل‌الیه نــدارد؛ بنابراین، تصرفات 
منتقل‌الیه در زمان قبل از وقوع شرط فاسخ، صحیح است و حکم تکلیفی، ناقض را موظف 

به دادن بدل مال می‌کند.
در مادۀ 1304-5 قانون مدنی فرانســه گفته شــده: »تا وقتی‌که شرط تعلیقی ]در انعقاد 
قــرارداد[ واقع شــود، بدهــکار باید از هرگونه عملی که مانع اجرای شایســتۀ تعهد اســت، 
خــودداری کند؛ و طلبکار می‌توانــد هر اقدام لازمی را جهت حفظ حقوق خود انجام دهد 
و هــر عملی را که بدهکار در تقلب از حقوق او انجام داده اســت، مورد تردید قرار دهد«. 
پس متعهدله می‌تواند جلوی تصرفات طرف دیگر را که مانع انجام کامل تعهد است، بگیرد. 
همچنین در خصوص شرط فاسخ مقرر می‌دارد: »وقوع شرط فاسخ به‌طور قهقرایی به تعهد 
پایــان می‌دهد؛ اما هرگونه اعمال محافظت یا اداره را که ممکن اســت، انجام‌گرفته باشــد، 
تحت تأثیر قرار نمی‌دهد« )مادۀ 1304-7(. بر اساس مادۀ 1771 قانون مدنی لوئیزیانا متعهدله 
تعهد معلق، در طی وقوع شرط، می‌تواند هرگونه اقدام قانونی را جهت حفظ حقوق خویش 
بــه کار گیرد. مادۀ 5-4-4 اصول یونیدوریت نیز بیان داشــته: »در طی وقوع شــرط، یک 
طرف نمی‌تواند، برخلاف وظیفۀ رفتار مطابق با حســن نیت و معاملۀ عادلانه، اقدامی انجام 
دهد که در صورت تحقق شــرط به حقوق طرف مقابل خدشــه وارد کند«. بر این اســاس، 
طرفی که از وقوع شــرط نفع می‌برد، حق مشــروطی دارد که باید مورد حمایت قرار گیرد و 

نباید به آن خدشه‌ای وارد شود.
لکن در حقوق انگلســتان، بــا توجه به تراضی طرفین، اوضاع متفــاوت خواهد بود. در 
دعوای Campbell v Pym )1856(، طرفین توافق کردند تا خوانده سه‌هشــتم سود حاصل 
از اختراع جدید خواهان را بخرد؛ اما ایشــان مقرر داشــتند، تنها اگر شخص ثالثی )یکی از 
مهندسین خوانده( اختراع را تأیید کند، »قراردادی ]وجود داشته[ باشد«. آن شخص اختراع 
را تأیید نکرد و دادگاه حکم داد که خریدار مسئولیتی در قبال عدم اجرای تعهد ندارد؛ زیرا 
طرفین هیچ قرارداد فروشــی را تا زمان تصدیق اختراع قصــد نکرده بودند و چون تصدیقی 
صورت نگرفت، توافقی نیز وجود نداشــت1. برخی مســتفاد از این رأی بیان داشــته‌اند، در 

1.Teacher, Law. (November 2013). Pym v Campbell - 1856. Retrieved from https://
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 Peel,( چنیــن مــواردی، طرفین حتی پیش از وقوع شــرط می‌توانند از قرارداد رجــوع کنند
n.2, p.105; Beatson & others, 2010, p.142 ,2015(. این عقیده موافقت بســیاری با نظر 

امام خمینی در خصوص تعلیق در انشا دارد. بر این اساس، طرفین می‌توانند هرگونه تصرفی 
در مال خویش بکنند؛ اما پذیرش این نظر در شرط فاسخ دشوار است. چراکه پیش از وقوع 
شــرط، قرارداد مشروط تشکیل‌شــده و طرفین نمی‌توانند آن را نقض کنند. بااین‌حال، حتی 
در تعلیق انعقاد قرارداد، طرفین می‌توانند یک تعهد فرعی یک‌طرفه مقرر دارند تا فروشــنده 
اقــدام به تصرف در مال نکند یا خریدار از خرید آن ســرباز نزنــد. هرچند تا پیش از وقوع 
 Beatson & others,( شــکل نخواهد گرفت )شــرط، هیچ‌گونه قرارداد دوطرفه )مثلًا فروش
p.142 ,2010(. همچنین، طرفین می‌توانند، تعلیق را در منشأ و عملکرد قرارداد ایجاد کنند. 

در پرونده Ltd British Arco v Ltd Marketing Gas Total )1998(، توافقی »مشروط 
به آنکه فروشنده تمامی تصدیقات مربوطه را از وزیر امور خارجه تأمین کند«، شکل گرفت 
)Beatson & others, 2010, p.143(. در چنیــن قراردادهایی، هیچ‌کدام از طرفین نمی‌تواند 

از آن رجوع کند، مادامی‌که مدت معین به پایان برســد یا یقین حاصل گردد که شــرط واقع 
نخواهد شد )Peel, 2015, n.2, p.106(. پس وظیفه‌دارند، مال را طوری حفظ کنند که مانع 

اجرای صحیح توافق نشود.

نتیجه
مطابق دیدگاه امام خمینی، تعلیق انعقاد قرارداد یعنی آنکه انشــای عقد معلق بر وقوع امری 
گشــته و تا پیش از حصول آن امر قراردادی شکل نمی‌گیرد؛ زیرا تعلیق منشأ، به علت عدم 
امکان تعلیق در معانی تصوریه، غیر عقلایی اســت. ضمن آنکه تعلیق انشــا، در عالم اعتبار 
بلااشکال است. انفســاخ عقد نیز می‌تواند معلق بر سببی بشود، به‌طوری‌که به‌محض وقوع 
ســبب، عقد خودبه‌خود منفسخ گردد. بر این اساس، ماهیت تعلیقی این دو نهاد یکی بوده، 
لیکن تفاوت در اثر تعلیق است که یکی سبب انفساخ عقد  و دیگری سبب ایجاد می‌گردد. 
بر همین مبنا، پیش از حصول معلق‌علیه در شرط فاسخ، قرارداد به‌طور کامل شکل می‌گیرد 

www.lawteacher.net/cases/pym-v-campbell.php?vref=1, last visited: 29/7/2021
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و آثار آن به وجود می‌آید و پس از حصول معلق‌علیه، عقد منفسخ گشته و علی‌رغم آنکه اثر 
قهقرایی ندارد، آثار قرارداد را نســبت به آینده محو می‌نماید. برعکس، در عقد معلق، پیش 
از حصول معلق علیه، قراردادی به وجود نخواهد آمد و پس‌از آن، عقد شــکل می‌گیرد و با 

توجه به تعلیق در انشا، نسبت به گذشته تأثیر نخواهد داشت.
بنابراین، وقوع معلق‌علیه چه در تعلیق انفســاخ قرارداد و چه انعقاد آن اثر قهقرایی ندارد 
و تنها نسبت به آینده تأثیر می‌گذارد. به همین جهت تا پیش از وقوع شرط در تعلیق انفساخ 
قرارداد، انجام تعهد بر متعهد لازم اســت؛ ولی در تعلیق انعقاد عقد، انجام تعهد، مادامی‌که 
شرط واقع شود، بر متعهد لازم نیست. همچنین، مالکیت عین و منافع مال تا پیش از حصول 
معلق‌علیه در شرط فاسخ برای منتقل‌الیه است و در عقد معلق، به ناقل تعلق دارد؛ اما پس از 
حصول معلق‌علیه، مالکیت عین و منافع در شــرط فاسخ به ناقل بازمی‌گردد و در عقد معلق 
به منتقل‌الیه می‌رســد. مستنبط از دیدگاه امام خمینی، تعیین مدت برای وقوع معلق‌علیه، در 
تعلیق انفســاخ قرارداد، با توجه به وحدت ملاک آن با خیار شــرط، لازم باشــد. ولیکن در 

تعلیق انعقاد قرارداد، با توجه به صحت تعلیق در انشا، چنین لزومی وجود ندارد.
عــاوه بر این، مطابق با عقیدۀ امام خمینی، در عقد معلق، پیش از وقوع معلق‌علیه هیچ 
تکلیفــی برای طرفین به وجود نمی‌آید و می‌توانند از آن رجوع کنند. درحالی‌که در شــرط 
فاســخ، منتقل‌الیه وظیفه دارد مال را برای بازگرداندن به‌طرف دیگر پس از انفســاخ، حفظ 
کنــد؛ اما این حکم تکلیفی اســت و تخطــی از آن هیچ‌گونه آثار وضعی نخواهد داشــت، 

هرچند، بنا به‌قاعده، موظف است، بدل آن را بدهد.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده‌سازی مقاله مشارکت داشته‌اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده‌است.
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تجلی کلام شیعی در تعلیقات امام خمینی )ره(
 بر مقدمه قیصری

غلامرضا حسین‌پور1

چکیده: اساساً خاستگاه‌های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اسلامی در آرا و چه‌بسا در 
کشف و شهود آنان تأثیرگذار است. بر این اساس، قیصری در بیان مصادیق مکاشفات 
و کرامات متأثر از اندیشــه‌های کلامی اهل ســنت است. سید حیدر آملی نیز به‌عنوان 
یک عارف شــیعی، رســول خدا )ص( و اهل‌بیــت او را برتر از دیگر پیامبــران و اولیا و 
برگزیــده اهل عالم و کامل‌ترین آن‌هــا می‌داند. ازنظر امام خمینی نیز علی )ع( صاحب 
ولایــت مطلقه کلی اســت و ولایت باطن خلافت اســت و ولایــت مطلقه کلی باطن 
خلافت دنیایی اســت. با این حال، عرفان شــیعی تفاوت ماهوی با عرفان اســامی در 
جهان اهل ســنت و جماعت ندارد، البته فرقی اساســی در مصادیق انسان کامل وجود 
دارد که به اعتقاد عرفای شیعه، دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انسان‌های کامل 
هستند و این مشابهت در مفاهیم، نشانگر هم‌افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت 
است. شاید بتوان گفت عرفان شیعی ـ اگر معنای محصلی داشته باشد ـ بیشتر حاصل 
تبلور اندیشه‌های کلامی شیعی در بیان مصادیق انسان کامل است چراکه عرفان شیعی 
اساســاً تعلیقه‌ای بر عرفان اســامی در جهان اهل ســنت و جماعت است و اصولًا در 
مبانــی عرفانی، تفــاوت چندانی با آن ندارد مگر در تعیین مصداق انســان‌های کامل. 
بدین‌سان در این مقاله، تجلیات کلام شیعی را در نگاه حکیم و عارف شیعی معاصر، 
امام خمینی، بر اســاس تعلیقات او بر مقدمه عارف اهل ســنت، شرف‌الدین قیصری، 

مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می‌دهیم.
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مقدمه
عرفان اسلامی علمی باطنی است و در باب شناخت خدا و اسماء و صفات و افعال او سخن 
می‌گوید و شــیوه‌اش نیز بر مبنای کشف و شهود است و کلامِ هر دین و مذهب و فرقه‌ای، 
علمی ظاهری با شــیوه‌ای جدلی اســت که از اصول اعتقادی آن دین و مذهب و فرقه دفاع 
عقلانی می‌کند؛ اما خاســتگاه‌های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اسلامی نیز در آرا و چه‌بسا 

در کشف و شهود آنان تأثیرگذار است.
به‌طور مثال، سید حیدر آملی )بیش از 787 ـ 720( از بزرگ‌ترین شارحان شیعی مکتب 
عرفانی ابن عربی یک شیعی امامی است که تشیع برای او همۀ اسلام و باطن آن است؛ یکی 
از اساســی‌ترین بحث‌های کتاب جامع‌الاسرار و منبع‌الانوار او این است که شیعیان حقیقی، 

صوفیان هستند و صوفیان حقیقی، شیعیان.
آملی پیامبران و اولیا را همچون دیگر مســلمانان برترین نوع انســان می‌داند؛ اما به‌عنوان 
یک عارف شیعی، رسول خدا)ص( و اهل‌بیت او را برتر از دیگر پیامبران و اولیا و برگزیدۀ اهل 
عالــم و کامل‌ترین آن‌ها می‌داند )آملــی، 1384، ص. 605(، چنان‌که به اعتقاد برخی از عرفای 
ســنی مذهب مکتب ابن عربی نیز »مجذوبان نیاز زیادی به بسیاری از ریاضت‌های سخت 
ندارند، مانند پیامبر و علی- صلوات الله علیهما و آلهما- و دیگر اولیایی که خداوند خواسته 

است« )قونوی، 1388، ص. 112؛ فناری، 1388، ص. 640(.
سید حیدر آملی برای تبیین بهتر تفاوت‌ میان شریعت و طریقت و حقیقت نیز از تفاوت 
نبوت موســوی و عیسوی و محمدی ســخن می‌گوید؛ ازآنجاکه موسی )ع( در طریق کمال 
مطلق نوعی بود، تمایل او به تکمیل جزء پســت‌تر انســان )بدن( بود و ازاین‌جهت، تورات 
پر از بیان مصالح معاش اســت و چون عیسی )ع( کامل‌تر از او بود، به تکمیل جزء شریف‌تر 
بدن )نفس( متمایل بود و به این جهت، انجیل پر از بیان مصالح معاد اســت و چون محمد 
)ص( کمال مطلق نوعی را به دســت آورد، تمایلش به تکمیل هر دو جزء انسان بود؛ بنابراین، 

فقهای امت محمد )ص( شبیه موسی )ع( و حکما شبیه عیسی )ع( و عرفا شبیه محمد )ص( هستند 
)آملی، 1384، ص. 358(.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، نگاه‌های کلامی عارفان نیز در عرفان آنان نفوذ بسیاری 
دارد و این مســئله در عرفان همۀ عارفان از همۀ فرق کلامی مســلمین قابل‌مشــاهده است. 
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شــاید بتوان گفت عرفان شــیعی ـ اگر معنای محصلی داشــته باشــد ـ بیشــتر حاصل تبلور 
اندیشــه‌های کلامی شیعی در بیان مصادیق انسان کامل اســت؛ چراکه عرفان شیعی اساساً 
تعلیقه‌ای بر عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت است و اصولًا در معرفت‌شناسی، 
وجودشناســی، جهان‌شناسی، چینش نظام هستی و انسان‌شناسی تفاوت چندانی با آن ندارد 

مگر در تعیین مصداق انسان‌های کامل.
البته باید توجه داشــت که اعتقاد به انســان کامل نیز از وجوه اشــتراک عرفان و تشــیع 
است؛ اما به‌هرحال، در برخی مواضع اصطکاکاتی نیز در تعیین مصادیق انسان کامل مشاهده 
می‌شــود که آن هم ریشــه در مبانی کلامی دارد. با این مقدمه، در این مقاله، تجلیات کلام 
شیعی را در نگاه حکیم و عارف شیعی معاصر، امام خمینی، بر اساس تعلیقات او بر مقدمه 

عارف اهل سنت، شرف‌الدین قیصری، مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می‌دهیم.

1. میراث نبوت
قیصری در هفتمین فصل از فصول مقدمات دوازده‌گانه خود به بحث از انواع مراتب کشف 
پرداخته و از کشــف‌های صوری و معنوی ســخن می‌گوید. او ابتدا از انواع کشف صوری 
ســخن می‌گوید و از کشف صوری، اموری را مراد می‌کند که در عالم مثال، از راه حواس 

پنج‌گانه حاصل می‌شود.
کشــف صوری از منظر قیصری، از راه مشــاهده، شــنیدن، استشــمام، لمس کردن یا 
ذائقه اســت؛ مانند کسی که انواع طعام‌ها را مشاهده می‌کند و چون از این طعام‌های مثالی 
می‌چشــد و می‌خورد، از معانی غیبی مطلع می‌شود، چنان‌که رسول خدا )ص( فرمود: »دیدم 
که شــیر می‌نوشــم تا از زیر ناخن‌هایم خارج شــد، پس زیادی آن را به عمر دادم و آن را به 
علــم تأویل کــردم«1؛ اما امام در نقد این حدیث که طبیعتاً ریشــه در انگاره‌های کلامی او 

دارد، می‌گوید:
»شــاید مضمون این حدیث شاهدی بر صدق آن باشــد، زیرا محال است آنچه از سنخ 

1. »قال النبي، صلی‌الله عليه و ســلم: »رأيت انى اشــرب اللبن حتى خرج الري من أظافيري فأعطيت فضلى 
عمر فأوّلت ذلك بالعلم«.« )قیصری، 1397، ج 1، ص. 129(.
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علم اســت، از رســول خدا )ص(، ازاین‌جهت که حقیقت اسم اعظم و آیینۀ ‌اتم است، اضافه 
آید«.1

1-1. آیینه تمام‌نمای الهی
در عرفان اسلامی، نبی اکرم )ص( مظهر اتم، آیینه و آیت کامل حقیقت محمدیه است، چراکه 
حقیقت محمدیه مظهر تام اسم اعظم الله است و اساساً دلالت بر مقام دارد نه شخص. علت 
اینکه حقیقت محمدیه به نام خاتم انبیا )ص( نامیده شده، این است که رسول اکرم )ص( اولین 
کســی است که به مقام حقیقت محمدیه رســیده و راه پیروانش را برای وصول به این مقام 
بازکرده است؛ لذا فرمایشاتی از جانب نبی اکرم )ص( که فرمودند: »اولین چیزی که خداوند 
خلق کرد، نور من بود« و... اشاره به مقام حقیقت محمدیه دارد که رسول خدا)ص( در قوس 

صعود به آن رسیده است )حیدری، 1436، ج 2، صص. 50 ـ 49(.
بدین‌ســان امام معتقد اســت ازنظر متنی، حدیث منقول از جانب قیصری، شــاهدی بر 
صدق و کذب آن است؛ زیرا رسول خدا )ص( از این جهت که حقیقت اعظم و خلیفۀ کامل 
و آیینه و مظهر اتم اســم اعظم الله است، محال اســت آنچه از سنخ علم است، از او اضافه 
آید تا مازاد آن را به کســی هم بدهد؛ یعنی اساساً چیزهایی از قبیل اضافات علم، از اوهام و 
مغالطات اســت )قیصری، 1397، ج 1، ص. 129، تعلیقه آیت‌الله حسن‌زاده آملی(؛ چراکه معنا ندارد 

از مظهر تام اسم اعظم الله که جامع همه اسماء و صفات است، چیزی اضافه بیاید.

2-1. حصه تمام‌نمای نبوی
قیصری نیز در بیان مصادیق مکاشــفات و کرامات متأثر از اندیشــه‌های کلامی اهل ســنت 
است. او در شرح قصیده تائیه ابن فارض مصری )632 ـ 576( تصریح می‌کند که کرامات 
عترت و صحابه و تابعین رسول خدا )ص( و خوارق عاداتی که از هر یک ظاهر شده، اموری 

1.»قوله: قال النّبى )ص( لعلّ هذا الحديث مضمونه شاهد على صدقه فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله حيث 
كيون حقيقة الأسم الأعظم‌ و المرآة الأتمّ لا يمكن ان يفضل منه ما هو من سنخ العلم« )امام خمینی، 1410، 

صص. 38 ـ 37(.
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هســتند که رسول خدا )ص( آن‌ها را به آن امور مخصوص گردانید و از میراث هر فضیلتی که 
برای خودش بود، حصه هر یک را داد؛  لذا هر کس که نسبتش به نبی اکرم )ص( بیشتر باشد، 
حصه‌اش نیز بیشــتر است و کسی که حصه‌اش بیشتر باشد، کرامتش بیشتر و قدرتش نسبت 
به خوارق عادات افزون‌تر اســت، مگر انسان‌های کاملی که خوارق عادات را جز در هنگام 

ضرورت آشکار نمی‌کنند )قیصری، 1425، صص. 163 ـ 162(.
اینجاست که قیصری حصه ابوبکر را جنگ او با آل حنیفه، بعد از وفات رسول خدا)ص( 
می‌دانــد، چرا که آل حنیفه از دادن زکات امتنــاع می‌کردند. قیصری این جنگ و پیروزی 
ابوبکر را با کمیِ لشــکر مســلمانان دلیلی بر مؤید بــودن او از جانب عالم ملکوت و غیب 

می‌داند.
همچنین قیصری روایت می‌کند که عمر لشکری را به سمت نهاوند برای جنگ با کفار 
اعــزام می‌کند؛ اما چون نزدیک بود که کفار مســلمین را به قتل برســانند، عمر در مدینه با 
مکاشــفه‌ای این جریان را مشــاهده می‌کند و از روی منبر و در اثنای خطبه ندا می‌دهد که 
»الجبل، الجبل« که بدین طریق لشــکریان صدای او را می‌شــنوند و از دست کفار رهایی 
می‌یابند. قیصری دل‌‎مشــغولی عثمان به ذکر و استغراق او در قرائت قرآن کریم را نیز دلیلی 

بر تمکن او در مقام رضا به قضا قلمداد می‌کند )قیصری، 1425، ص. 163(.
امــا حصه علی بن ابی‌طالب )ع( از رســول خدا )ص(، به روایــت قیصری، علم او به تأویل 
کتاب خداست. او می‌گوید تأویل بر دو نوع است: 1. آنچه میان اهل ظاهر مصطلح است 
و ایــن تأویــل، برگردانیدن کلام از ظاهــر آن به لازمی از لوازم آن اســت و این تأویل برای 
هر کســی که علوم ظاهری مانند عربی، فقه، تفســیر، حدیث و... را می‌داند، جایز است. 
2. معانی‌ای که اهل‌الله با کشــف از باطن رســول خدا )ص( می‌فهمند؛ این تأویل فقط برای 
راسخان در علم به خدا و اسماء و صفات اوست و لذا اختصاص علی )ع( از جانب حضرت 
رســول )ص( به کمال علم، به این تأویل بود، چراکه رســول خدا )ص( فرمود: »من شــهر علم 

هستم و علی درب آن«.
قیصری تصریح می‌کند که علی )ع( برای عارفان محقق و مستعد به شنیدن اسرار توحید، 
آنچه را که در قرآن پوشــیده بود، با تأویل روشــن می‌کرد و به همین سبب، در خرقه و ذکر 
و... شــیخِ مشــایخ بود )قیصری، 1425، ص. 164(. چنان‌که پیداست، حصه علی )ع( از رسول 
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خدا )ص( اتم و اکمل حصص اســت و همان‌طور که معجزه نبی اکرم )ص( کتاب بود، حصه 
علی )ع( نیز علم به تأویل این کتاب است.

به تعبیر متکلمان شــیعی، چــون علی )ع( اعلم صحابه بود، افضل آنــان بود. علی )ع( در 
قوه حدس بســیار توانا و ملازم رسول خدا )ص( بود )علامه حلی، 1425، ص. 523(؛ زیرا حکما، 
حدس قوی را قوه قدسی می‌نامند؛ یعنی چنان ذهن مستعد دانستن باشد که به اندک توجهی 
از جانــب خداوند هر مطلبی که می‌خواهد بر قلب او افاضه شــود و این قوه در علی )ع( بود 

)شعرانی، 1389، ص. 514(.

2. خلافت حقیقت محمدیه
شــرف‌الدین قیصری در نهمین فصل از فصول مقدمــات دوازده‌گانه خود، به بیان خلافت 
حقیقت محمدیه و اقطاب می‌پردازد و می‌گوید ازآنجا که هر اسمی از اسمای الهی، دارای 
صورت و مظهری در علم، موســوم به ماهیت نزد حکما و عین ثابته نزد عرفاست و هر یک 
از اسمای الهی، دارای صورت و مظهری خارجی، موسوم به مظاهر و موجودات عینی است 
و آن اسماء، ارباب مظاهر و اعیان خارجی‌اند و مظاهر و اعیان خارجی نیز مربوب اسماءاند 
و همچنین حقیقت محمدیه نیز صورت اسم جامع الهی است و این اسم جامع، ربّ حقیقت 
محمدیه است و فیض و استمداد بر همۀ اسماء، از جانب اسم جامع الهی است، لذا حقیقت 
محمدیه، همۀ صور عالم را با ربّ ظاهر در خود ـ یعنی اسم جامع الهی الله ـ که ربّ ارباب 
اســت، تربیت می‌کنــد؛ زیرا حقیقت محمدیه، در آن مظاهر، ظاهر اســت ؛  لذا با صورت 
خارجی‌اش که متناسب با صور عالم است، صور عالم را و با باطن خود، باطن عالم را تربیت 
می‌کند؛ زیرا این حقیقت، صاحب اسم اعظم الهی است و اسم اعظم دارای ربوبیت مطلقه 

است.1 امام نیز در باب جهت ربوبیت و خلافت حقیقت نبوت محمدی می‌گوید:
بــدان که هر موجــودی، جهت ربوبیت دارد که ظهــور حضرت ربوبی در 
اوســت و هــر تأثیــر و فاعلیت و ایجــادی در عالم، از رب ظهــور یافته در 

1. »ان تلــك الحقيقة هــي التي ترب صور العالم كلها بالرب الظاهر فيها الــذي هو رب الأرباب« )قیصری، 
1397، ج 1، ص. 145(.
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اوست، پس مؤثری جز خدا در وجود نیست؛ اما مظاهر، در ظهور ربوبیت، 
مختلف‌اند. گاهی ربوبیتِ مقید و محدود، برحسب مرتبه آن، از محیطی و 
محاطی، در مظهری ظاهر می‌شود تا به مظهر اتم احمدی که دارای ربوبیت 
مطلقه و خلافت کلی الهی، به صورت ازل و ابد است، برسد؛ بنابراین، همه 
دایره خلافت و ولایت، از مظاهر خلافت کبرای اوســت و او، اول و آخر و 
ظاهر و باطن اســت و همه دعوت‌ها، دعوت‌هایی به‌سوی اوست و او مرجع 
و مصدر همه و مبدأ و منتهای همه است؛ »وَ اللهُ مِن وَرائِهِمْ مُحِيطٌ؛ خدا از 

هر سو بر آنان محيط است« )بروج:20(1.

1-2. مراتب ظهور
از منظر اهل عرفان، اصول چهارگانه‌ای در معانی صورت و مظهر حاکم اســت که عبارتند 

از:
 1. مظهر هر چیزی، صورت آن اســت؛ »خلق اللــه آدم علی صورته« و به تعبیر قونوی، هر 

چیزی که حقایق غیبی را با آن ظاهر می‌سازند، صورت است )فناری، 1388، ص. 109(.
 2. ظهور هر چیزی نسبت تعین آن چیز در ذاتش  است؛ لذا ظهور حقیقت کونی نسبت تعین 
ایجادی آن حقیقت است و ظهور شیء دارای مراتبی برحسب مراتب نکاح اسماء و صفات 
اســت و به تعبیر قونوی، ایجاد و ظهور هر چیزی با نکاح اســمائی است؛ یعنی با ترکیب و 

اجتماع اسمای الهی است و لذا مراتب کلی ظهور مانند مراتب نکاح اسمائی است.
3. هر صورت علمیه‌ای که ادراک می‌شــود ـ با هر نوع مُدرَکی از انواع مُدرَکات ـ نســبت 
اجتماعی ـ تناکح و تجامع اسمائی ـ در مرتبه یا مراتبی بر اساس اختلاف انواع اجتماعات 

1. »قولــه هى الّتى ترب صور العالم، اعلم انّ لــكلّ موجود جهة ربوبيّة هى ظهور الحضرة الرّبوبيّة فيه و كلّ 
تاثير و فاعليّة و ايجاد فى العالم فهو من الرّبّ الظاهر فيه فلا مؤثّر فى الوجود الّّا اللّه الّّا انّ المرائى مختلفة فى 
ظهــور الرّبوبيّة فربّ مرآة ظهر فيها الرّبوبيّة المقيّدة المحدودة على حســب مرتبتها من المحيطيّة و المحاطيّة 
حتّــى تنتهى الى المــرآة الأتمّ الأحمديّة الّتى لها الرّبوبيّة المطلقة و الخلافــة الكلّيّة الألهيّة ازلا و ابدا فجميع 
اهِرُ وَ الْباطِنُ‌ و جميع الدّعوات  لُ وَ الْآخِْــرُ وَ الظَّ وَّ

َ
دائــرة الخلافة و الولاية من مظاهر خلافته الكبرى و هُوَ الْْأ

دعوات اليها و هى مرجع الكلّ و مصدره و مبدء الكلّ و منتهاه و اللّه من ورائهم محيط« )امام خمینی،1410، 
صص. 39 ـ 38(.
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اســمائی است و لذا از ترکیب جمعی یا تناکح اســمائی صورتی حاصل می‌شود )فناری، 
1388، ص.110(.

 4. هر هیئت و اجتماعی از جهتی اول و مظهر است و آنچه با آن تعین می‌یابد، آخر و ظاهر 
اســت؛ زیرا حکم مظهر حکم آیینه اســت، پس آیینه اگر با آنچه در آن انطباع می‌یابد، 
پر شــود، آیینه یا مظهر دیده نمی‌شــود و منطبع یا ظاهر دیده می‌شــود؛ لذا می‌گوییم هر 

مظهری باطن است و ظاهر، منطبع است.
درواقــع قاعده ظهور، تبعیت ظاهر از مظهر در تعین اســت و در ظهور، برعکس؛ یعنی 
تبعیت مظهر از ظاهر اســت )فناری، 1388، ص.111(. شــأن حق‌تعالی این اســت که از جهت 
صفات و نسبت‌هایش مظهر است و از جهت ذات و هویت غیبی‌اش، ظاهر است و به تعبیر 
قونوی، تو آیینه و مظهر اویی و او آیینه احوال توســت )فناری، 1388، ص.112(. انسان کامل، 
از جهت اســم جامع، مظهر اوســت و لذا نصیب و بهره‌ای از شأن مولای خود دارد )فناری، 
1388، ص.113(. بدین‌ســان هر مظهری به‌اندازه سعه وجودی خود از ظاهر ـ یعنی حق‌تعالی 
ـ بهره می‌برد و چون نبی اکرم)ص( مظهر تام و تمام اســم اعظم الله اســت، بهره‌اش نیز تام و 

تمام است.
درواقع انسان کاملی چون رســول خدا )ص( خلیفه خدا در مقام اسم اعظم جامعی است 
که در رأس سلسله اسماء در تعین ثانی یا واحدیت است. انسان کامل مظهر اسم اعظم است 
که جامع همۀ اسماء و صفات است و اسم اعظم نیز واجد همۀ آثار موجود در همۀ اسماء و 
صفات است )حیدری، 1436، ج 2، ص. 122(. نسبت انسان کامل به عالم مانند نسبت روح به 
بدن است و عالم بدون انسان کامل امکان بقا ندارد، همان‌طور که بدن بدون روح امکان بقا 
ندارد، پس روح مدبر بدن است و انسان کامل نیز مدبر عالم )حیدری، 1436، ج 2، ص. 114(. 
حقیقت محمدیه جامع عالم ارواح و عالم اجســام باطن و ظاهر اســت؛ زیرا مظهر تام الله و 
ربّ است و بر همۀ عوالم ربوبیت دارد؛ با ظاهرش ربّ عالم ظاهر و با باطن خود ربّ عالم 

باطن است )فاضل تونی، 1386، ص. 106(.
به‌عبارت‌دیگر، انسان کامل یا کون جامع، جامع میان حق و خلق است؛ در انسان کامل 
جهــت وجوب و جهت امکان وجود دارد؛ اما جهت وجوب در انســان کامل به این اعتبار 
است که مظهر جهات وجوبی شئون و اسمای الهی است و جهت امکانی به این اعتبار است 
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که انسان کامل مظهر حقایق امکانی و صفات خلقی است، پس این انسان کامل عبد و ربّ 
است؛ یعنی برحسب مرتبۀ خود در مظاهر خلقی، عبد است و چون واسطه فیض مادون خود 

است، ربّ است )حیدری، 1436، ج 2، صص. 107 ـ 106(.
به تعبیر قیصری، عالم مســتند به خلیفه حق‌تعالی است؛ زیرا خلیفۀ حق‌تعالی، ربّ عالم 
برحســب مرتبۀ خلافت خود و عبد حق برحســب حقیقت و ذات خود است. هر فردی از 
افراد انسان بهره‌ای از این خلافت دارد و آنچه را متعلق به خودش است، تدبیر می‌کند، مانند 
تدبیر ســلطان نســبت به مملکتش یا تدبیر شخص نسبت به بدنش؛ اما خلافت عظمی برای 
انسان کامل است )قیصری، 1397، ج 1، ص. 299(. بدین‌سان اگر حق‌تعالی بر آیینه قلب انسان 
کامل تجلی کند، انوار از قلب او به عالم انعکاس پیدا می‌کند، عالم نیز با رسیدن آن فیض 
به قلب انسان کامل باقی است و مادامی‌که این انسان کامل در عالم وجود داشته باشد، عالم 

با وجود او محفوظ است )قیصری، 1397، ج 1، ص. 248(.

2-2. خلافت کبرای رسول خدا )ص(
امام معتقد اســت نبوت، اظهار حقایق الهی و اســماء و صفات ربوبی در نشئه عینی مطابق 
انبای حقیقی غیبی در نشئه علمی است و بر ساکنان دو عالم غیب و شهادت رسول است. 
اولین کسانی که به این رسول غیبی و ولی حقیقی ایمان آوردند، ساکنان جبروت‌اند، سپس 
به ترتیب نزولی از عالی به ســافل و از صاعد به نازل تا امر به عالم ماده منتهی می‌شــود )امام 

خمینی،1381، ص. 55(.
از منظــر امــام، ظهور فیض مقدس به مقام نبوت در نشــئه عینی و اظهار حقایق غیبی و 
اسمای الهی بر طبق صور اسماء در نشئه علمی و اعیان ثابته، نبوت انسان کامل است؛ یعنی 
حقیقت محمدیه در نشئه دوم بلکه در حضرت سوم به دلیل اتحاد ظاهر ـ حق‌تعالی ـ و مظهر 

ـ فیض مقدس ـ خصوصاً مظهر اتم اطلاقی )امام خمینی،1381، ص. 56(.
درواقع تمام عالم قائم به حقیقت رسول خدا )ص( است و افلاک به برکت او می‌چرخند. 
او معلم فرشــتگان اســت و در عالم واقع کامل‌تر از او موجودی نیســت )آملی، 1384، ص. 
10(. چنین انســان کاملی را ســایۀ خدا هم نامیده‌اند؛ لذا گفتند این انسان کامل که متحقق 
به حضرت واحدیت اســت، ســایه خداوند اســت )آملی، 1384، ص. 179( و او که در مرتبه 
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روحش، به نحو اجمال و در مرتبه قلبش، به نحو تفصیل، جامع جمیع کلیات حقایق عالم و 
صور آن است، عالم کلی است که به‌وسیله او، اسم الله که جامع همۀ اسماء است، شناخته 

می‌شود )آملی، 1384، ص. 561(.
به تعبیر امام، رســول خدا )ص( در نشــئه خلقی اولین تعین از تعینات و نزدیک‌ترین تعین 
به اســم اعظم الله، امام ائمه اســماء و صفات، اســت؛ از او به مقام ولایت کلی عظمی و از 
برزخیت کبرای او تعبیر به »دنی فتدلّی« و وجود انبساطی اطلاقی شده که همۀ موجودات 
و تعینات در او مستهلک است و او در عین آخر بودن، اول است و در عین اول بودن، آخر 
اســت، با همان جهتی که باطن است، ظاهر است و با همان جهتی که ظاهر است، پوشیده 

است، چنان‌که فرمودند: »نحن السابقون الاولون«.
امام به‌عنوان عارفی شــیعی می‌گوید منزلت علی )ع( نیز نســبت به رسول خدا )ص( بعد از 
اتحاد نور این دو برحســب ولایت کلی مطلقه، منزلت لطیف عقلی بلکه روحی و ســرّی از 
نفس ناطقه الهی اســت و منزلت ســایر خلایق نسبت به رســول خدا )ص( منزلت سایر قوای 

باطنی و ظاهری نسبت به نفس ناطقه الهی است )امام خمینی،1381، ص. 75(.
اهل عرفان خصوصیاتی را نیز برای این انســان کامل برمی‌شــمرند، ازجمله اینکه او جامع 
امور گوناگون و عین تک‌تک آن‌هاست، بدون اینکه آن‌ها عین او باشند؛ زیرا آن‌ها نسبت‌های 
تعینات او هستند و او در آن‌ها هست، نه آن‌ها در او؛ بنابراین، تقابل در نسبت‌های اوست و نه 
در خود او و او در ذات خودش بنفسه مخفی و به‌واسطه نسبت‌های خود ظاهر است )فناری، 
1388، ص. 699(. انســان کامل در مرتبه کمالی، ســید دو عالم می‌شــود که کمالات به او 

شرافت می‌یابند و هر مقام و حالی با او کامل می‌شود )فناری، 1388، ص. 700(.

3. حقیقت ولایت
شــرف‌الدین قیصری در دوازدهمین و آخرین فصــل از فصول مقدمات دوازده‌گانه خود بر 
شــرح فصوص‌الحکم، نیز به بحث از نبوت و رســالت و ولایت می‌پردازد.1 امام نیز در باب 

تبیین معنای نبوت و ولایت بر مبنای اعتقادات شیعی می‌گوید:

1. »الفصل الثاني عشر في النبوة و الرسالة و الولاية« )قیصری، 1397، ج 1، ص. 165(.



39 غلامرضا حسین پور: تجلی کلام شیعی در تعلیقات امام خمینی )ره( بر مقدمه قیصری

بدان که بنده ســالک به‌ســوی خدا با قدم عبودیت، اگر از خانه طبیعت، 
به‌عنوان مهاجر به‌سوی خدا، خارج شود و جذبه‌های حبّیِ سرّیِ ازلی او را 
جذب کنند و تعینات نفسی خود را با پاره‌های آتش الهی از جانب شجره 
اســمای الهی بسوزاند، حق با تجلی فعلیِ نوری یا ناری یا برزخیِ جمعی، 
برحســب مقام او در حضرت فیض اقدس، بــر او تجلی می‌کند؛ بنابراین، 
در این تجلی، با چشــم مشــاهده؛ از منتهای عرش شهود تا غایت قصوای 
غیب وجود را تحت پوشــش تجلیات فعلــی او می‌بیند، پس عین عالم در 
تجلــی ظهــوری نزد او فانی می‌شــود. لذا اگر در این مقــام تمکن یابد و 
استقامت ورزد و تلوین از او رخت بربندد، شهود در حق او تحقق می‌یابد، 
پس خداوند گوش و چشــم و دست او می‌شود، چنان‌که در حدیث آمده 
اســت و این، حقیقت قرب نوافل اســت؛ بنابراین، بنــده به خلعت ولایت 
آراسته شــده و لذا حق در صورت خلق می‌شود، پس باطن ربوبیت - که 
کنــه عبودیت اســت - در او ظهور می‌یابد و عبودیت، باطن او می‌شــود؛ 
و ایــن، اولین منزل از منازل ولایت اســت و اختلاف اولیــاء در این مقام 
اســت و مقامات دیگر برحسب اختلاف اســمای متجلی بر آنان؛ بنابراین، 
ولی مطلق کســی اســت که از حضرت ذات برحسب مقام جمعی و اسم 
جامع اعظم که رب اســماء و اعیان است، ظهور یابد. پس ولایت احمدی 
جمعی، مظهر اســم احدی جمعی اســت و سایر اولیاء، مظاهر ولایت او و 
محل‌های تجلیات او هستند. چنان‌که همه نبوت‌ها، مظاهر نبوت او هستند 
و هر دعوتی، دعوت به‌ســوی اوست، بلکه دعوت اوست. پس همان‌طور 
که به‌صورت ازلی و ابدی، جز تجلی به اســم اعظم که محیط مطلق ازلی 
و ابدی است، تجلی‌ای وجود ندارد، نبوت و ولایت و امامتی جز نبوت و 
ولایت و امامت او نیســت و سایر اسماء، تراوش‌های اسم اعظم و تجلیات 
جمالــی و جلالی او هســتند و ســایر اعیان، تراوش‌هــای عین احمدی و 
تجلیات نور جمالی و جلالی و لطفی و قهری او؛ بنابراین، خداوند تعالی، 
خدای مطلق اســت و رســول خدا )ص(، ولی مطلق؛ و ما بحمدالله رســاله 
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عزیــزی را به این مقصد نورانی‌تر و هدف عالی‌تر اختصاص دادیم و درود 
بر رسول خدا )ص( و خاندان او1.

1-3. منزل ولایت
وقتی ســالک الی الله از حضرات نازل جزئی به حضرات رفیع کلی ترقی و اســم الظاهر که 
حکمــش رؤیت وحدت وجود در عین کثرت ظاهری اســت، با نَفَس رحمانی بر او تجلی 
کند، سیر سالک قوّت و قدرت بیشتری در مدارج اطوار انسانی می‌یابد و وارد منزل ولایت 

می‌شود )فناری، 1388، ص. 67(.
حال اگر این سالک لباس ولایت را بپوشد و ولی تحقق یابد، سفر اول محبی او با تحقق او به 
همۀ آن چیزی که با اسم الظاهر شامل او می‌شود، به انتهای خود رسیده و لذا سفر دوم محبوبی 
خود را آغاز می‌کند. در ســفر اول محبی ســالک، حجاب حجاب‌های کثرت احکام از آیینه 
وحدت وجودبرداشته می‌شود تا وحدت وجود از کثرت نفس و صورت‌های عالم تجلی کند و 

در سفر دوم محبوبی، حجاب وحدت وجود عینی غالب پاره می‌شود )فناری، 1388، ص. 70(.

1. »قوله: فى النّبوّة، اعلم انّ العبد السّــالك الى اللّه بقدم العبوديّة اذا خرج من بيت الطّبيعة مهاجرا الى اللّه و 
جذبه الجذبات الحبّيّة السّــرّية الأزليّة و احرق تعيّنات نفسيّته بقبسات نار اللّه من ناحية شجرة الأسماء الألهيّة 
فقد يتجلّى عليه الحقّ بالتّجلّى الفعلى النّورى او النّارى او البرزخى الجمعىّ‌ حسب مقامه فى الحضرة الفيض 
الأقدس ففى هذا التّجلّى يرى بعين المشــاهدة من منتهى نهاية عرش الشّــهود الى غاية قصوى غيب الوجود 
تحت استار تجلّياته الفعليّة فيفنى عين العالم فى التّجلّى الظّهورى عنده فاذا تمكّن فى المقام و استقام و ذهب 
عنه التّلوين يصير الشّهود تحققّا فى حقّه فيصير اللّه سمعه و بصره و يده كما فى الحديث و هذا حقيقة قرب 
النّوافــل فيصير العبد مخلعا بخلعة الولاية فكيون حقّا فى صورة الخلــق فيظهر فيه باطن الرّبوبيّة الّتى هى كنه 
العبوديّــة و يصيــر العبوديّة باطنه و هذا اوّل منازل الولاية و اختــاف الأولياء فى هذا المقام و المقامات الأخر 
حسب اختلاف الأسماء المتجلّية عليهم فالولىّ المطلق من ظهر عن حضرة الذّات بحسب المقام الجمعى و 
الأسم الجامع الأعظم ربّ الأسماء و الأعيان فالولاية الأحمديّة الأحديّة الجمعيّة مظهر الأسم الأحدى الجمعىّ‌ 
و سائر الأولياء مظاهر ولايته و محالّ تجلّياته كما انّ النّبوات كلّها مظاهر نبوّته و كلّ دعوة دعوة اليه بل دعوته 
فكما ان لا تجلّى ازلا و ابدا الّّا التّجلّى بالأسم الأعظم و هو المحيط المطلق الأزلى الأبدىّ كذلك لا نبوّة و لا 
ولاية و لا امامة الّّا نبوّته و ولايته و امامته و سائر الأسماء رشحات الأسم الأعظم و تجلّياته الجماليّة و الجلاليّة 
و ســائر الأعيان رشــحات العين الأحمدى و تجلّيات نوره الجمالى و الجلالى و اللّطفى و القهرى فاللّه تعالى 
هو الهو المطلق و هو صلّى اللّه عليه و آله الولىّ المطلق و نحن بحمد اللّه و حســن توفيقه افردنا رســالة عزيزة 

فى هذا المقصد الأسنى و المقصود الأعلى و الصّلوة عليه و آله« )امام خمینی،1410، صص. 39-41(.
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امام معتقد اســت هنگامی‌که بنده در حق‌تعالی فانی شــود، حق‌تعالی گوش و چشم و 
دســت او می‌شــود و لذا بنده، گوش و چشمی از خود ندارد و این، قرب نوافل حاصل‌شده 
برای سالک مجذوب است که در حدیث قدسی »و انه ليتقرب إلى بالنافلة حتى أحبه؛ بنده 
من با نمازهای نافله به من تقرب جوید تا آنکه او را دوســت بدارم« به آن اشاره‌شــده است. 
اشــاره امام، به ســیر محبی یا همان قرب نوافل است که در این سیر، حق‌تعالی، متصرف در 
همۀ امور عبد می‌شــود، بلکه خود او سمع و بصر و دست و پای او می‌شود و درنتیجه قرب 
نوافل پیدا می‌شــود. درواقع در سیر محبی، خداوند، محب است و سلوک مقدم بر جذبه و 
لذا سالک هم سالک مجذوب است که به نحوی در حجاب است و در سیر که به راه افتد، 
به‌زحمت و ریاضات شــرعی، به کمال خود می‌رســد و در سالک مجذوب، ابتدا تلاش و 

سپس جذبه است )حسین‌پور، 1399، ص. 263(.
به تعبیر امام، زمانی که بنده، مشــمول توفیق الهی و باقی به بقای حق‌تعالی شود، گوش 
و چشــم حق‌تعالی می‌شود و حق‌تعالی به‌واســطۀ او می‌شنود و می‌بیند؛ زیرا مقام او، هنگام 
رجوع به مملکت خود، مقام مشیت ظاهر الهی است و این، همان قرب فرائض حاصل‌شده 
برای مجذوب ســالک اســت که در فرمایشــاتی چون »رضا الله رضانا اهل‌البیت؛ رضایت 
حق‌تعالی رضایت ما اهل‌بیت اســت« و »انا یدالله و عین‌الله؛ من دســت خدا و چشم خدا 
هســتم« و تعبیراتی از این دســت، بدان اشاره‌شده است؛ یعنی زمانی که بنده، ابزار ادراکی 
حق‌تعالی می‌شــود، به مقام قرب فرائض می‌رســد که برتر از مقام قرب نوافل اســت و لذا 
احادیثــی چون »انا یدالله و عین‌اللــه« و »رضا الله رضانا اهل‌البیت«، اشــاره به مقام قرب 
فرائض دارند که در حقیقت، مقام بقای بعد از فناســت. درواقع در سیر محبوبی، خداوند، 
محبوب اســت و جذبه مقدم بر ســلوک و لذا ســالک هم، مجذوب ســالک اســت که با 
جذبه‌ای که عایدش می‌شــود، قدم در وادی ســلوک می‌گذارد و لذا در حضور تام است؛ 

یعنی در مجذوب سالک، ابتدا جذبه است و سپس تلاش )حسین‌پور، 1399، ص. 264(.

2-3. معنای ولایت
اساساً اسماء و صفات الهی برحسب کثرات علمی خود ارتباطی با مقام غیبی ندارند و قادر 
نیستند فیض را از حضرت غیبی بدون واسطه دریافت کنند؛ حتی اسم اعظم الله و لذا میان 
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اسماء و صفات الهی و مقام غیبی حجابی نوری به نام فیض اقدس است )امام خمینی، 1381، 
ص. 16( که ریشــه در حضــرت احدیت دارد و با تجلی در حضــرت واحدیت، ابتدا باعث 
ظهور اســم اعظم الله و ســپس به‌واسطۀ اســم اعظم الله باعث ظهور دیگر اسماء و صفات 

حق‌تعالی می‌شود.
به‌تصریح امام، خلافت فیض اقدس روح خلافت محمدی )ص( و رب و اصل و مبدأ آن 
است و از این خلافت فیض اقدس، اصل خلافت در همۀ عوالم آغاز می‌شود و این خلافت 
در حضرت اســم اعظم الله که رب حقیقت محمدیه)ص( اســت، ظاهر می‌شود )امام خمینی، 
1381، ص. 27(. خلافــت فیض اقدس، حقیقت ولایت اســت و ولایــت، قرب، محبوبیت، 
تصرف، ربوبیت یا نیابت اســت و همۀ این اقســام ولایت، حق فیض اقدس اســت و ســایر 
مراتب، ظلّ و سایۀ فیض اقدس‌اند و این فیض اقدس، رب ولایت علوی است که با حقیقت 
خلافت محمدی )ص( در نشئه امر و خلق متحد است )امام خمینی، 1381، ص. 36(. نبوت مقام 
ظهــور خلافت و ولایت اســت و خلافت و ولایت مقام بطون نبوت‌انــد )امام خمینی، 1381، 

ص. 38(.
امام معتقد است اسم اعظم الله که مقام ظهور فیض اقدس و خلیفه کبری و ولی مطلق 
است، نبی مطلقی است که با مقام تکلم ذاتی خود با اسماء و صفات در حضرت واحدیت 
تکلــم می‌کند )امــام خمینی، 1381، ص. 40(. رســول خدا )ص( احدیت جمــع حقایق غیبی و 
شهادتی و اصل اصول مراتب کلی و جزئی است و نسبت رسول خدا )ص( به خلایق، نسبت 
اســم اعظم الله در حضرت جمعی به سایر اسماء و صفات است بلکه او، اسم اعظم محیط 

بر سایر اسمای الهی در نشئه خلقی و امری است )امام خمینی، 1381، ص. 76(.
به باور امام، همان‌طور که اســمای محیطی حاکم بر اســمائی هســتند که تحت حیطه 
آن‌هاســت و هر اســمی که جامعیت و حیطۀ بیشتری دارد، حکمش شامل‌تر و محکومش 
بیشــتر است تا به اســم اعظم الله می‌رسد که محیط بر همۀ اســماء است، همین حکم در 
مظاهر هم جاری اســت؛ زیرا عالم نقشــۀ آن چیزی است که در اسمای الهی و علم ربوبی 
است. ســعه و ضیق دایرۀ خلافت و نبوت در عالم مُلک برحسب احاطۀ اسمای حاکم بر 
اســمای دیگر است و این همان ســرّ اختلاف انبیا در خلافت و نبوت است تا امر به مظهر 
اســم جامع اعظم الهی منتهی ‌شــود؛ لذا رسول خدا )ص( خلیفه اعظم الله است و سایر انبیا، 
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خلیفۀ اســمای محاطی؛ اما غیر از اســم اعظم الله هســتند. بلکه همۀ انبیا، خلیفه رســول 
خدا)ص( هســتند و دعوت آن‌ها در حقیقت دعوت به‌سوی او و به نبوت اوست )امام خمینی، 

1381، ص. 83(.

3-3. مصادیق مفهوم ولایت
اساســاً ولی از نام‌های مشــترك ميان خدا و انسان است و زمانی نيست كه ولی وجود نداشته 
باشــد. اينكه انســانی ولی شده باشد، دقيقاً به معنای آن اســت كه او از حدود بندگی بالاتر 
رفته و در مقام الهی قرارگرفته است و اين زمانی اتفاق می‌افتد كه عارف كاملًا در حق‌تعالی 
گاهی نداشته باشد )ابن عربی،1380، ص. 135(. عرفا  مستغرق شده باشد و به مقام بندگی خودآ
ولايت را مشــتمل بر نبوت و رســالت می‌دانند؛ ولایت، اصل و باطن نبوت و رسالت است. 
ولی اسمی از اسمای الهی است؛ اما نبی و رسول از اسمای الهی نيستند )ابن عربی،1380، ص. 
135(. نبوت و رســالت منقطع می‌شــود؛ اما ولايت هرگز قابل انقطاع نيست )ابن عربی،1380، 

ص. 62(.
ولايت به ولايت عامه و ولايت خاصه منقسم می‌شود، چنان‌که در نبوت نيز چنين است. 
ولایت عامه شــامل همۀ مؤمنین می‌شود؛ اما ولايت خاصه اختصاص به اهل سلوك و شهود 
دارد كه به مقام فنای فی الله رسيده‌اند. در حقيقت، فنا اولين خصلت از ميان خصايل ذاتی 
ولايت خاصه اســت )ابن عربی،1380، صص. 136 ـ 135(. ولايت به مطلقه و مقيده هم تقســيم 
می‌شــود. ولايت به اعتبار آنكه صفتی از صفات الهي اســت، مطلق است و به اعتبار استناد 
به انبيا و اوليا مقيد می‌شــود. ولايت انبيا و اوليا از اجزا و فروع ولايت مطلقه و نبوت آن‌ها از 
جزئيات نبوت مطلقه است. بدین‌سان ولایت عبارت است از مشاهدۀ ذات و صفات و افعال 

حق در مظاهر کمالات و مجالی تعینات او از ازل تا ابد )آملی، 1384، ص. 347(.
اما آنچه بيش از همه‌چیز در خصوص ولايت مورد مناقشــه قرارگرفته است، مسئلۀ ختم 
ولايت اســت. قيصری از قــول ابن عربی می‌گوید ختم ولايت دو گونه اســت: كيی ختم 
ولايت مطلقه و ديگری ختم ولايت محمديه؛ اما خاتم ولايت علی‌الاطلاق عيسی )ع( است و 
خاتم ولايت محمدی، آن مردی از عرب اســت و من در سال 595 او را شناختم و نشانه‌اش 
را كه حضرت حق از ديدگان بندگانش پنهان نموده، در شــهر فاس مشــاهده كردم و خاتم 
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ولايت را در او ديدم )قیصری، 1397، ج 1، ص. 357(.
حقیقت این اســت که موضع ابن عربی در خصوص مســئله ختم ولايت دارای تشويش 
و اضطراب اســت. از پاره‌ای از عبارات او چنين استفاده می‌شود كه او خود را خاتم ولايت 
می‌داند، چنانك‌ه در رؤيايی كه نقل میك‌ند، خود را صاحب‌ولایت و خاتميت آن دانسته و 
چنین تأویل می‌کند: »من در صنف خود از حيث اتباع و پيروی مانند رســول‌الله )ص( هستم 
در ميان انبيا و چه‌بسا از كسانی باشم كه خداوند ولايت را به من ختم فرمايد« )آملی، 1367، 

ص. 230(.
اما برخی عارفان شــیعی در پاســخ به ابن عربی می‌گويند نبوت و ولايت اول و آخری 
دارد و بر اين اساس، سلسلۀ انبيا و اوليا نيز اول و آخری دارد؛ لذا همان‌طور كه نبوت مقيده، 
اول و آخری دارد كه مخصوص به آدم )ع( و عيســی)ع( است، ولايت مقيده نيز اول و آخری 
دارد كه به‌اتفاق اكثر مشــايخ، مخصوص به شــيث بن ‌آدم و امام معصوم مهدی منتظر )عج( 
اســت. ازنظر ابن عربی، ولايت مطلقه مختص به عيســی )ع( و ولايت مقيده مختص به خود 
اوســت؛ اما ازنظر عارفان شیعی ولايت مطلقه مخصوص علی بن‌ ابیطالب )ع( و ولايت مقيده 

مخصوص فرزند او، مهدی منتظر )ع( است نه ابن عربی )آملی، 1367، ص. 175(.
از این منظر، از نبی ‌اكرم )ص( نقل‌شده كه عيسی )ع( پس از نزول از آسمان تابع مهدی)عج( 
خواهد بود و تابع بزرگ‌تر از متبوع نیست و حكمت نزول عيسی )ع( به هنگام ظهور مهدی)ع( 
آن اســت كه كمال ولايت عيسی )ع( منوط به حضور او در پيشگاه مهدی )ع( و كسب فيض 
از اوســت )آملی، 1367، ص. 186(. بدین‌سان خاتميت ولايت مطلقه برای علی‌ بن‌ ابیطالب )ع( 
سزاوارتر از عيسی )ع( است؛ چراکه ابن عربی خود حكم كرده كه خاتم ولايت مطلقه كسی 
اســت كه از حيث معنی وارث نبی مطلق و حســنه‌ای از حســنات اوست. انبيا و رسولان و 
مشايخ و علما به خاتميت علی بن‌ ابیطالب )ع( در ولايت مطلقه حكم كرده و اتفاق‌نظر دارند 

)آملی، 1367، صص. 188 ـ 187(.
ازنظر امام نیز علی )ع( صاحب‌ولایت مطلقه کلی اســت و ولایت باطن خلافت اســت و 
ولایت مطلقه کلی باطن خلافت دنیایی اســت. علی )ع( با مقام ولایت کلی خود قائم بر هر 
چیزی اســت و با همۀ اشیاست، به معیت قیومیۀ ظلیۀ الهی؛ اما ظل معیت قیومیۀ حقیۀ الهی 

است )امام خمینی، 1381، ص. 84(.
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درواقع مراد از ولایت عامه این است که بنده درنهایت سفر اول از اسفار اربعه در ذات و 
صفات حق فانی شــود ولی جهت امکان در او باقی بماند. خاتم ولایت به این معنا حضرت 
عیســی )ع( است که مظهر عقل اول اســت و باقی انبیا از مقام روحانیت او فیض می‌گیرند. 
مــراد از ولایت خاصۀ محمدی این اســت که بعد از فنای فی اللــه، جهت امکانی در بنده 
باقــی نماند، بلکه از هر قیــدی حتی از قید امکان برهد و صاحب مقام »او ادنی« شــود و 
هر یک از انبیا و اولیا مظهر این ولایت اســت. خاتم ولایت خاصۀ محمدی برحسب مرتبه، 
امیرالمؤمنین علی )ع( و برحسب زمان، مهدی موعود )عج( است. ولایت محمدی همان ولایت 
مطلقه اســت )فاضل تونی، 1386، ص. 112( و حقیقت محمدیه نیز چون مظهر احدیت است، 
مبدأ موجودات است و همچنان‌که اسم الله دارای همۀ اسماء است، عین ثابت محمدی نیز 
دارای همۀ اعیان ثابته اســت، لذا همۀحقایق از جزئیات حقیقت محمدیه است )فاضل تونی، 

1386، ص. 113(.
چنان‌که ملاحظه ‌شد، عرفان شیعی تفاوت ماهوی با عرفان اسلامی در جهان اهل سنت 
و جماعت ندارد، البته فرقی اساسی در مصادیق انسان کامل وجود دارد که به اعتقاد عرفای 
شــیعه، دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انســان‌های کامل هســتند و این مشابهت در 

مفاهیم، نشانگر هم‌افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت است.
عرفای شیعه اصولًا با ابن عربی هم‌زبان و همدل هستند و جز در باب ولایت و خاتمیت 
ولایت مطلقه که جانب امامان خود را گرفته‌اند، با شیخ اکبر همراه‌اند و شاید این امر هم به 
وحدت تصوف و تشــیع از منظر امثال سید حیدر آملی بازگردد، چراکه اینان شیعیان حقیقی 

را صوفی و صوفیان حقیقی را شیعه می‌دانند.
عارفی شــیعی مانند ســید حیدر آملــی در پایان کتاب جامع‌الاســرار خود موســوم به 
وصیت‌نامه، تصریح می‌کند که منظور او از صوفیه، اعلم و اعظم آن‌ها مانند ســلمان فارسی 
و اویــس قرنــی و اهل صفه و همین‌طور مقداد و ابوذر و عمار و بعد از آنان، کمیل بن زیاد 
و بایزید بســطامی و جنید بغدادی اســت که شاگردان امامان معصوم و مریدان آنان بودند و 

اسرار ائمه در آن‌ها به ودیعه نهاده شده است )آملی، 1384، صص. 615 ـ 614(.
ازنظر آملی، شرف شیعه امامیه و صوفیه و منزلت و حقیقت آن‌ها به این است که ازلحاظ 
ظاهری و باطنی، حامل اســرار انبیا و اولیا هســتند؛ زیرا انبیا و اولیا جامع تمامی اسرار الهی 
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به لحاظ ظاهری و باطنی‌اند و شــیعه حامل احکام و اسرار پیامبران و امامان ازلحاظ ظاهر و 
شــریعت و صوفیه حامل اســرار و حقائق پیامبران و امامان به‌حسب باطن و حقیقت است و 

صوفی به حقیقت شیعه است )آملی، 1384، ص. 615(.

نتیجه‌گیری
1. اساســاً خاســتگاه‌های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اســامی در آرا و چه‌بسا در کشف و 
شــهود آنان تأثیرگذار اســت. بر این اســاس، قیصری نیز در بیان مصادیق مکاشفات و 
کرامات متأثر از اندیشــه‌های کلامی اهل ســنت اســت. او کرامات عترت و صحابه و 
تابعین رســول خدا )ص( و خوارق عاداتی را که از هر یک ظاهرشده، اموری می‌داند که 

رسول خدا )ص( آن‌ها را به آن امور مخصوص گردانید.
2. ســید حیدر آملی نیز پیامبران و اولیا را همچون دیگر مسلمانان برترین نوع انسان می‌داند؛ 
اما به‌عنوان یک عارف شیعی، رسول خدا )ص( و اهل‌بیت او را برتر از دیگر پیامبران و اولیا 
و برگزیــدۀ اهل عالم و کامل‌ترین آن‌ها می‌داند. ازنظر امام خمینی نیز علی )ع( صاحب 
ولایت مطلقۀ کلی اســت و ولایت، باطن خلافت اســت و ولایــت مطلقۀ کلی، باطن 

خلافت دنیایی است.
3. بااین‌حال، عرفان شــیعی تفاوت ماهوی با عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت 
ندارد، البته فرقی اساســی در مصادیق انسان کامل وجود دارد که به اعتقاد عرفای شیعه، 
دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انسان‌های کامل هستند و این مشابهت در مفاهیم، 

نشانگر هم‌افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت است.
4. همدلی و همزبانی عارفان شــیعی با شیخ اکبر، زمینۀ خوبی برای وحدت تصوف و تشیع 
اســت. عارفان تشــیع جز در موضوع ولایت و خاتمیت ولایت مطلقه که جانب امامان 
معصوم را گرفته‌اند، اختلافی با ابن عربی ندارند و بر این اساس، عارفان شیعی، صوفیان 

حقیقی را شیعی و شیعیان حقیقی را صوفی می‌دانند.
5. شــاید بتوان گفت عرفان شــیعی ـ اگر معنای محصلی داشته باشــد ـ بیشتر حاصل تبلور 
اندیشــه‌های کلامی شــیعی در بیان مصادیق انســان کامل اســت چراکه عرفان شیعی 
اساســاً تعلیقه‌ای بر عرفان اســامی در جهان اهل ســنت و جماعت است و اصولًا در 
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معرفت‌شناســی، وجودشناسی، جهان‌شناسی، چینش نظام هستی و انسان‌شناسی تفاوت 
چندانی با آن ندارد مگر در تعیین مصداق انسان‌های کامل.

6. باید توجه داشــت که اعتقاد به انســان کامل نیز از وجوه اشــتراک عرفان و تشیع است؛ 
اما به‌هرحال، در برخی مواضع اصطکاکاتی نیز در تعیین مصادیق انســان کامل مشاهده 

می‌شود که آن هم ریشه در مبانی کلامی دارد.
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فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی 
از منظر امام خمینی )ره(

ابراهیم علی پور1
فاطمه بهجت2

چکیده: فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم‌ترین مسائل انسان‌شناسی معاصر است. این مبحث 
در ترســیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت 
مدار و عمل‌گراست که ویژگی‌های متعددی را برای انسان متعالی برمی‌شمارد. بسیاری از این 
ویژگی‌هــا تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل‌جمع‌اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، 
اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن‌ها، نقش اعتدال در فضایل 
و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، 
علــم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده‌اند. پژوهش 
حاضر با روش مطالعه اســنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در اســتفاده از مفهوم 
محوری فطرت در تعریف فضایل اســت که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان 
کید مضاعف  در سراســر منظومۀ فکریشان گسترده شــده و از ابتکارات ویژۀ ایشان است. تأ
امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینۀ فاضله 
در راستای فضیلت‌مندی نوع انســان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل‌گرایانۀ ایشان 
ســبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس 
را عامــل فضیلت‌مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دســتیابی به فضیلت حقیقی و قرب 
باری‌تعالی دانسته است. فضیلت‌مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می‌توان 

روش او را انسان‌شناسی فضیلت‌گرایانه دانست.
کلیدواژه‌ها: انسان متعالی، حکمت، عدالت، فضیلت اخلاقی، فضیلت عقلانی.
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مقدمه
حکمت عملی در کنار حکمت نظری بخش مهمی از تاریخ اندیشــه را تشــکیل می‌دهد. 
در ایــن میان، توجه به فضیلــت و نظریه‌پردازی حول محور آن، نقطه عطف حکمت عملی 
به شــمار می‌رود. به‌گونه‌ای که فیلســوفان فضیلــت، بخش مهمی از تاریــخ پژوهش‌های 
اخلاقــی را به این مهــم اختصاص داده‌اند؛ مکتــب فضیلت محوری جــزء اولین مکاتب 
فکری اســت به‌گونه‌ای که اندیشــمندانی همچون ســقراط و افلاطون به فیلسوفان فضیلت 
مشــهورند. فضیلت گرایی )افلاطون و ارسطو(، وظیفه گرایی )کانت( و نتیجه گرایی )بنتام 
و میل( از مکاتب اخلاقی مطرح و مباحث موردتوجه اندیشــمندان اخلاق است )ر.ک. به: 
مطهری، 1375، صص. 65-12(. اخلاق فضیلت جزء اندیشــه‌های پیشــین و معاصر محسوب 
می‌شــود )ر.ک. بــه: زگزبســگی،1392(. به‌علاوه رابطۀ فضیلت و معرفــت و جایگاه فضیلت 
در هســتی نیز از مهم‌ترین مباحث بوده اســت. توجه به فضیلت را می‌توان بخش مهمی از 
انسان‌شناســی دانست که با اندیشه انســان متعالی و سعادت ارتباط وثیقی برقرار کرده است 
تمامی اندیشــمندانی که دغدغه انسان متعالی را داشــته‌اند به بحث فضایل نیز پرداخته‌اند. 
ازاین‌رو، تبیین چیســتی فضایل و مصادیق آن از اهمیتی دوچندان در انسان‌شناســی اخلاقی 
برخوردار اســت. در فلسفه اســامی نیز ارتباطی عمیق بین انســان متعالی و فضیلت‌مندی 
برقرار بوده است. مباحث فضیلت‌مندی را می‌توان در فلسفه، کلام، اخلاق، انسان‌شناسی، 
جامعه‌شناســی و علــوم اجتماعی - سیاســی پیگیری کرد؛ و از ثمــرات علمی و عملی آن 
در تعالی انســان و جامعه بهره جســت. نراقی، فارابی و ابن مســکویه به فیلسوفان فضیلت 
گرا مشــهورند؛ حتی متکلم برجســته‌ای چون خواجه‌نصیرالدین طوسی در مباحث اخلاقی 
خویش به‌تفصیل از فضایل سخن به میان آورده است. آثار این اندیشمندان مشحون از ارتباط 

فضیلت با انسان متعالی است.
غایت ارســال رســل و انزال کتب در همۀ ادیان الهی تعالی و ســعادت انســان است و 
فضیلت‌مندی نقش بی‌بدیلی در وصول آدمی به چنین غایتی دارد. در اندیشه اسلام فضایل 
کید قرآن  به‌عنوان رأس ایمان انســان متعالی معرفی می‌شــوند )کلینی، 1369، ج 2، ص. 89(. تأ
کریم و روایات بی‌شــمار در باب فضایل اخلاقی تا جایی است که سعادت آدمی را درگرو 
اکتســاب فضایل اخلاقی می‌داند. فضایل دینی با تعابیری نظیر تقوا و جهاد اکبر در اســام 
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به‌عنــوان ملاک ارزش‌گذاری آدمی در نزد پروردگار مطرح اســت )کلینی، 1369، ج 3، ص. 
کید ادیان توحیدی به‌ویژه اســام بر فضایل دینی ســبب توجه فیلســوفان مسلمان به  121(. تأ
فضیلــت دینی در کنار فضیلت ذاتی اســت. فضایل دینی و ذاتی معیارهای روشــن و اکثراً 
عینی برای ارزیابی تعالی انســان می‌باشد و خداوند نیز انسان را با این معیارها ارزش گذاری 
تْقاكُم« )حجرات: 13(. تحقق ثمرات علمی و 

َ
هِ أ كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

َ
و ســنجش می‌کند که »إِنَّ أ

عملی فضایل در انســان و جامعه متعالی مورد اهتمام ادیان الهی به‌ویژه اســام و از اهداف 
انبیای الهی در طول تاریخ بوده است.

انســان متعالی رکن اندیشۀ ملاصدرا و اسفار اربعۀ او ســیر سعۀ وجودی انسان با غایت 
تعالی و تکامل اســت. در تفکر ملاصدرا فضیلت‌مندی مؤثر در اندیشه و فرهیختگی علمی 
و عملی و پیش‌فرض هر سعادت و کمالی است انسان‌شناسی امام خمینی علاوه بر صورت 
صدرایی و سیرت دینی به سبب غلبه نگاه عمل‌گرایانه، مملو از توجه به ارزش‌ها و نیکی‌های 
اخلاقی مبتنی بر فطرت و تربیت الهی انســان است. چنانکه فضایل عقلانی را مقدمۀ عمل 
ه  دانســته و بدون بعد عملی آن‌ها را حجابی بیش نمی‌داند. »غايت عقل مستفاد، فناء فى اللَّ
ه است، پس غايت هر دو عقل در آخر  است و عقل عملى هم كه آخرين مرتبه‏اش فناء فى اللَّ
ىكي شــد و لو در آغاز از هم جدا بودند. ناگفته نماند: كمال انســانى، به عقل عملى است 
نه به عقل نظرى؛ چنانكه گفتيم كه ممكن است انسان، برهان داشته باشد ولى در مرتبه كفر 
و شــرك باقى بماند، ولى عقل عملى، همان ارجاع كثرت به وحدت عملًا و خارجاً اســت؛ 
لذا كمال انســان به عقل عملى اوست نه به عقل نظرى«)اردبیلی 1381، ج 3، ص.‏354(. ازنظر 
وی فضایل ذاتی برخاســته از گرایش‌های فطری و فضیلت‌های دینی هریک سنگ بنایی از 
ساختار هویت انسان متعالی و جامعه آرمانی است. فضیلت‌مندی رکن ولایت‌فقیه در اندیشۀ 
سیاست متعالیه اوست چنانکه عدالت به‌مثابه سنگ زیرین فضایل عملی، محوری‌ترین رکن 
ولایت‌فقیه اســت به‌گونه‌ای که به اذعان مهم‌ترین نظریه‌پردازان ولایت‌فقیه تنها با یک عمل 
منافی عدالت، ولایت ســاقط می‌شود. اندیشه‌های فضیلت‌گرایانۀ امام خمینی که برگرفته از 
ســه حوزۀ عقلانیت، شریعت و اخلاقیات مبتنی بر فطرت است می‌تواند ارائه الگویی جامع 
از انســان متعالی فضیلت‌منــد و مدینۀ آرمانی و نویدبخش تحقق اهــداف انبیا وادیان الهی 
باشــد. به‌علاوه می‌توان اذعان کرد بسیاری از مشــکلات اخلاقی و اجتماعی ایران معاصر 
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ناشی از بی‌توجهی نظری و عملی به اندیشه‌های فضیلت‌گرایانۀ امام خمینی است.

پیشینه پژوهش
در موضــوع فضایــل عقلانی و اخلاقی در اندیشــه امام خمینی کتاب یا مقاله ای مســتقل 
یافت نشــد؛ ولی مقالاتی با عناوینی مرتبط وجود دارد که هرکدام به صورت غیرمســتقیم به 
ابعادی از این موضوع پرداخته‌اند. مقالات یافته شــده مرتبط با موضوع در پژوهشــنامه متین 
عبارتند از: مهدی پور )1398(. در مقاله‌ای با عنوان »نسبت فضیلت گرایی و غایت انگاری 
در اندیشــۀ اخلاقی امام خمینی« به‌تناســب موضوع مباحث فضیلت را در اندیشه امام مورد 
دقت نظر قرار داده اســت. بهشــتی )1398( محدودیت‌ها و ناتوانی‌هــای عقلانی از دیدگاه 
امام خمینی را موردپژوهش قرار داده اســت. رهبر و کیانی شاه‌وندی )1396(. به بررسی پنج 
شــاخص اخلاقی در اندیشــه و عمل امام خمینی می‌پردازد. در پیشینه این موضوع در سایر 
مجالات معتبر می‌توان به مواردی اشاره کرد که به‌طور غیرمستقیم به وجوهی از این موضوع 
پرداخته‌اند از جمله: صادقــی )1384( »اخلاق فضیلت مدار در دیدگاه مرحوم نراقی و امام 
خمینی« در بحثی تطبیقی به مقایســه فضایل اخلاقی از دیدگاه مرحوم نراقی و امام خمینی 
پرداخته اســت. مقاله‌ دیگری با عنوان »کرامت انســان از دیدگاه امام خمینی« نوشته نجات 
رایزن و همکاران )1394( در بخشــی از مقاله به بحث از فضایل انســانی پرداخته است. هیچ 
یک از مقالات یاد شــده در پی ارائه طرحی نظامنــد از بحث فضایل عقلانی و اخلاقی در 
منظومه فکری امام در ارتباط با دیگر اندیشــه های بنیادین فلسفی و عرفانی ایشان نبوده اند؛ 
وجه تمایز مقاله حاضر با سایر آثار مرتبط با این موضوع، تبیین نظامند و مستقل بحث فضایل 
عقلانی و اخلاقی در دســتگاه فکــری امام خمینی و چگونگی ارتبــاط فضایل عقلانی و 

اخلاقی با مفهوم محورین فطرت در بستر رویکرد عمل گرایانه ایشان است.

چیستی فضیلت از منظر امام خمینی
 فضیلــت ازجمله واژگان پر ابهام و بحث‌برانگیز در تاریخ تفکر بشــر به شــمار می‌رود که 
بسان حریت و آزادی، معانی متعددی برای آن ذکرشده در نگاه کلی به بستر معانی فضیلت 
می‌تــوان گفت که این تعاریــف از عقبه فکری و نظری متفاوت و متعدد برخوردار ‌اســت 
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به‌گونه‌ای که نوع نگاه اندیشــمندان به انســان و گرایش‌های انسان‌شناسانۀ آنان در تفسیر و 
تعریف فضیلت نقش بســیاری داشته است. اغلب تعاریف فضیلت تعریف به‌رسم و برترین 
مصادیق آن است )نصیرالدین طوسی، 1395، ص. 65(. چنانکه سقراط فضیلت را »آرته یا همان 
معرفت و دانایی« دانسته )سید قریشی، 1394، ص. 10( و تمامی فضایل اخلاقی را نیز به حکمت 
و دانایی بازمی‌گرداند. ارســطو فضایل را ازجمله ملکات می‌داند )ارســطو، 1378، ص.62( و 
قائل اســت صاحب یک فضیلت کسی است که همواره مطابق آن رفتار کند )ارسطو، 1378، 
ص. 63(. او بر این باور اســت که برای درک روشــنی از فضیلت انســانی باید حقیقت او را 

شناخت )سید قریشی، 1394، ص. 240(.
گاهی و  ملاصدرا که بر اساس تفکر وجود محورش فضایل را از اوصاف وجود دانسته آ
معرفــت را صدر فضایل عقلانی و همان معرفت الله می‌داند )ملاصدرا، 1368، ج 5، ص. 17(. 
وی با مبانی فلســفی خویش نقش فضایل اخلاقی را در تعالی انســان به بهترین نحو آشکار 
کید بر دو  می ســازد. امام خمینی با الهام از حکمت متعالیه در بحث از چیســتی انسان با تأ
ویژگی لایتناهی بودن و تربیت‌پذیری، شکوفایی، تعالی و فضیلت‌مندی او را اموری وجودی 
و دارای مراتب دانسته‌اند )ر.ک. به: بهجت،1400، صص. 12-11(. وی در تعریف فضایل توجه 
کیدی خاص بر فطرت آدمی دارد. نظریه فضیلت فطری امام متأثر از استاد وی، مشهور  و تأ
به فیلســوف فطرت، آیت‌الله شاه‌آبادی است. )ر.ک. به: شــاه‌آبادی،1387، صص. 127-159(. 
این تعریف از فضایل، نوآوری‌ ایشــان در مباحث اخلاقی اســت و پیش از وی سابقه‌ای در 
علم اخلاق نداشــته. فضیلت گرایی فطری امام را می‌توان از شاخه‌های اخلاق فضیلت گرا 

دانست.
 فطرت لغتی برگرفته از قرآن کریم و به معنی ابداع و آفرینش بدون سابقه است )مطهری، 
1372، صص. 18-19(؛ و مراد از آن آفرینش انســان به‌گونه‌ای خاص است )مطهری، 1387، ج 
3، ص. 445(. از منظر امام بدون توجه به ذات، نهاد یا همان فطرتی که آدمی بر آن سرشــته 
و آفریده‌شــده اســت نمی‌توان درکی روشن از فضایل انســان متعالی به دست آورد. شهید 
مطهری که از شاگردان امام خمینی است نیز قائل به نظریه فطرت در باب فضایل است. وی 
معتقد اســت انسان به سبب فطرت کمال‌جویش رو به کمال می‌رود؛ و فطرت انسان توجیه 
مناســبی برای تکامل جویی انســان است؛ و حتی فیلسوف بزرگی چون سقراط ریشه علم را 
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در فطرت انســان می‌دانســت و با تحلیل قضایا و برگرداندن آن‌ها به اصل و فطرت انسان به 
اثبات مدعای خویش می‌پرداخت به‌گونه‌ای که برای طرف مقابل چاره‌ای جز پذیرش باقی 
نمی‌ماند )ر.ک. به: مطهری، 1387، ج 15، صص. 828-814(. اختصاص فطرت به انســان سبب 
انحصار فضیلت‌مندی در نوع انسانی و جدایی او در این ویژگی از سایر حیوانات است. امام 

خمینی دراین‌باره می‌گویند:
مقصود از فطرت اللّه، كه خداى تعالى مردم را بر آن مفطور فرموده، حالت 
و هيئتــى اســت كه خلــق را بر آن قــرار داده، كه از لوازم وجــود آنها و از 
چيزهاىي اســت كه در اصل خلقت خميره آنها بر آن مخمّر شــده است؛ و 
فطرتهاى الهى، چنانچه پس از اين معلوم شــود، از الطافى است كه خداى 
تعالــى به آن اختصاص داده بنى الانســان را از بين جميع مخلوقات و ديگر 
موجــودات يا اصلا داراى اين گونه فطرتهاىي كه ذكر م‏ىشــود نيســتند، يا 

ناقص‏اند و حظ كمى از آن دارند )امام خمینی، 1394، ص. 180(.
 امام فضیلت یا خیر را همان فطرت مخموره و رذیلت و شــر را مساوی فطرت محجوبه 
می‌داند. »در بيان آنكه، فطرت مخمورۀ ب‏ىحجاب وزير عقل و مبدأ خيرات اســت و خود 
خير اســت و فطرت محجوبۀ به طبيعت وزير جهل و مبدأ شــرور و خود شر است ...« )امام 

خمینی، 1377، ص. 80(.
 عشــق به کمال مطلق در ذات و خمیرمایۀ بشــر نهفته اســت با ارتکاب معاصی فطرت 
مخموره به کدورت گراییده و در حجاب‌هایی فرورفته و به فطرت محجوبه بدل می‌شــود. 

به‌گونه‌ای که نور فطرت مخموره به‌کلی منطفی می‌گردد.
و تفصيل اين اجمال اجمالًا اين اســت كه نفس در بدو فطرت، خالى از هر 
نحو كمال و جمال و نور و بهجت اســت، چنانچه خالى از مقابلات آن‌ها 
نيز هســت. گوىي صفحه‏اى است خالى از مطلق نقوش: نه داراى كمالات 
روحانــى و نه متصف به اضداد آن اســت. ولى نور اســتعداد و لياقت براى 
حصول هر مقامى در او وديعه گذاشته‌شــده است و فطرت او بر استقامت و 
خميرۀ او مخمّر به انوار ذاتيه اســت و چون ارتكاب معاصى كند، به‌واسطه 
آن در دل او كدورتى حاصل شود؛ و هر چه معاصى بيشتر شود، كدورت و 
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ظلمت افزون گردد تا آنكه كيســره قلب تاريك و ظلمانى شود و نور فطرت 
منطفى گردد و به شقاوت ابدى رسد )امام خمینی، 1394، ص.272(.

رهیافت‌های عقل عملی ســبب اســتقرار و ظهور فطرت مخموره در انســانند و با عدم 
تعییــن مصداق صحیح برای گرایش‌های فطری، رذیله و یا همان فطرت محجوبه مانع تعالی 
خواهد شد. عشق به کمال، خیر و سعادت و تنفر از نقص و شقاوت دو ویژگی اصلی فطری 
در انســانند که نوع رفتارهای فضیلت آمیز برخاسته از این دو گرایش رئیسه‌ی فطری است. 
ارتباط فضیلت با فطرت در نگاه خاص امام حاکی از قول به عمومیت فضایل در سرشت و 
نهاد آدمی است چنین رویکردی خواستگاه فضایل و رذایل را فطرت انسان می‌داند و نقش 
حکمت عملی را تبیین، تحلیل و شکوفایی آن معرفی می‌کند. آنچه سبب تفاوت و اختلاف 
مردم در مذاهب، محیط‌ها و مکاتب مختلف اســت تشــخیص متعلقات فطرت مصادیق و 

مراتب آن است. امام در شرح چهل حدیث دراین‌باره می‌گوید:
ىكي از فطرتهاىي كه جميع سلســله بنى الانســان مخمّر بر آن هستند و يك 
نفر در تمام عايله بشــر پيدا نشود كه بر خلاف آن باشد و هيچيك از عادات 
و اخلاق و مذاهب و مســالك و غير آن آن را تغيير ندهد و در آن خلل وارد 
نياورد، فطرت عشــق به كمال است، كه اگر در تمام دوره‏هاى زندگانى بشر 
قــدم زنــى و هر يك از افراد هر يك از طوايف و ملل را اســتنطاق كنى، اين 
عشــق و محبت را در خميره او مي‏ىابى و قلــب او را متوجه كمال م‏ىبينى 

)امام خمینی، 1394، ص. 182(.
 امام خمینی در جنود عقل و جهل تمام آحاد بشریت را دارای فطرت دانسته به‌گونه‌ای 
کــه هیــچ طایفه یا گروهی در اصل فطرت از گروه دیگر ممتاز نیســتند گر چه در مدارج و 
مراتب ممکن اســت تفاوت داشته باشند ولی این امر واســطۀ احتجاب به طبيعت و كثرات 
عالم مادی اســت به ســبب زیادت یا قلت حجاب‌ها و کثرات عالم و دل‌بستگی‌هاست که 
آدمیان در تشــخیص كمال مطلق متفرق و مختلف شــدند. اختــاف محیط‌ها و عادات و 
مذاهب و عقايد بر مراتب فطرت و قدرت تشــخیص امور فطری تأثیر گذاشته است و سبب 

اختلاف‌ها و تفاوت‌های گوناگونی گشته است )امام خمینی، 1377، ص. 80(.
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گستره فضایل
اندیشــه وجودی رکــن محوری تفکر انسان‌شناســی فلســفی امــام و بن‌مایه اندیشــه‌های 
فضیلت‌گرایانه اوست. وجود، نورانیت و کمال مطلق در بیان فلسفی امام از فضیلت، مساوق 
یکدیگر و از شئون الهیه هستند. تمامی موجودات عالم امکان، دارای دو جهت یا دو وجهه 
هســتند یکی وجهــه نورانیت، وجود و اطلاق و کمال که امــام آن را جهت غیبیه و الهیه و 
آیــات ربانی می‌نامند و دیگری جهت ظلمت و تعین و نقــص که مربوط به وجهه ظلمانی 
و نفســانی موجودات اســت )امام خمینی، 1377، ص. 258(. ایشان مفاهیم علم و وجود را نیز 
مســاوق یکدیگر می‌داند:»نظام وجود و طراز غيب و شــهود، به بركت علم منتظم شده… 
بلكه علم و وجود، مساوق هستند و هر جا شعاع هستى افتاده، به همان اندازه شعاع نور علم 
افتاده اســت. از اين جهت، خلوّ از تمام حقيقت علم، خلوّ از تمام حقيقت وجود اســت و 

خالى از آن، معدوم مطلق است« )امام خمینی، 1377، ص. 259(.
چنیــن تبیینی از فضایل ریشــه در تفکرات صدرایی امام دارد. بــر این مبنا، فضایلی که 
باوجود آدمی متحد شــده‌اند تعالی‌بخش وجود بســیط او و اشــتداد دهنده مراتب بی‌شمار 
آن هســتند )ر. ک. به: ســبحانی،1381، ج 1، ص. 508( فضایل اکتســابی، اموری وجودی و ذو 
مراتــب و دارای درجات متکثرند )ر. ک. بــه: امام خمینی 1377: 166(. علاوه بر آن فضایل از 
آن جهت که مساوق وجود هستند؛ مشترک معنوی برای مصادیق بی‌شمار خود محسوب می 
شــوند )ر.ک. به: امام خمینی 1377: 259(. از این رو فضایل متحد با وجود آدمی به‌تبع وجود 
لایتناهی‌انــد. گویا دوگانه انگاری فضایل و وجود، انتزاع عقلی اســت؛ بنابراین امام خمینی 
هیچ پایانی برای درجات فضایل آدمی متصور نبوده چنانکه برای وجود آدمی نیز قابل‌تصور 
نیســت )ر.ک. بــه: امام خمینــی،1385، ج 13، ص.35(. امام ذو مراتب بــودن فضایل را با مثال 
مشهور علمای اخلاق در رتبه‌بندی فضایل تبیین می‌کنند. در این مثال فضیلت به‌مثابه نقطه 
مرکزی دایره‌ای لحاظ می‌شــود که هر نقطه‌ای از هر شعاعی در این دایره دربردارندۀ مراتب 

شدید تا ضعیف فضایل است )اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 356(.

فضایل انسان متعالی
نخســتین بار ارســطو فضایل را به عقلانی و اخلاقی تقسیم کرد )ارســطو، 1378، ص. 49(. تا 
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پیش از وی اگرچه از فضایل اخلاقی نیز ســخن گفته می‌شــد؛ ولی بر مبنای تفکر سقراط 
و افلاطون تمامی فضایل به حکمت و دانایی که فضیلتی عقلانی اســت برگردانده می‌شد. 
بعد از ارســطو حکمای مســلمان نیز فضایل را تحت عنوان اخلاقــی و عقلانی و یا عناوین 
دیگــری چون حکمت نظری و عملی موردبحث قرار داده‌اند )نصیرالدین طوســی،1395، ص. 
64(؛ و به‌علاوه ذیل چنین تقســیمی بــه فضایل دینی و معنوی نیــز پرداخته‌اند امام خمینی 
اگرچه صراحتی در طرح این تقســیم برای فضایل فطری انســان ندارنــد؛ اما از قراین کلام 
و نــوع ورودشــان در بحث از فضایل فطــری می‌توان دریافت که چنین تقســیماتی را برای 
فضایل پذیرفته‌اند )ر. ک. به: امام خمینی، 1377، ص. 257(. معنایی که از فضایل عقلانی ارائه 
می‌دهند مســاوق حکمت نظری صرف نیســت بلکه تعبیر حکمت در اندیشــه امام تعبیری 
شــمول دار و دربرگیرنده حکمت عملی نیز اســت. ایشــان بحث از فضایل را با برشمردن 

اجناس چهارگانه آن آغاز می‌کند و دراین‌باره می‌گوید:
حكما جميــع اجناس فضايل را چهار فضيلت دانند: حكمت، شــجاعت، 
عفت، عدالت؛ زيرا كه نفس را دو قوّه اســت: قوّه ادراك و قوّه تحريك؛ و 
هر يك از اين دو را به دو شعبه منقسم فرمودند؛ اما قوّت ادراك منقسم شود 
به عقل نظرى و عقل عملى؛ و اما قوّت تحريك نيز منقسم شود به قوّه دفع- 
كه آن شــعبه غضب اســت - و قوّه جذب- كه آن شهوت است- و تعديل 
هر يك از اين قــواى چهارگانه و خارج نمودن آن‌ها را از حد افراط‌وتفریط، 
فضيلتى است. پس حكمت عبارت است از: تعديل قوّه نظريّه و تهذيب آن 

)امام خمینی، 1377، ص. 151(.
 امام خمینی در بین این فضایل، علم یا همان حکمت را به‌عنوان حد اعتدال قوۀ علم و 

فضیلتی عقلانی می‌پذیرد.

حکمت )ام الفضایل(
در بیان امام، علم، موجب اســتکمال و تعالی و افضل فضایل انســان متعالی اســت. اشرف 
اســماء الهیه و از صفات موجود بماهو موجود، مســاوق باوجود و کمال مطلق بوده و هیچ 
موجودی در کائنات تهی از علم نیســت؛ خلو از علم مســاوی خلو از هستی و وجود است 
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)امام خمینی، 1377، ص. 259(. می‌توان فضیلت عقلانی علم را در شــاکلۀ انســان متعالی امام 
رصد نمود؛ بارزترین نمونه آن نظریه ولایت‌فقیه اســت که علم، حکمت، فقاهت و اجتهاد 
از شــرایط اساسی و بنیادین آن اســت. علمی که افضل فضایل بوده و از جامعیت نظری و 
عملی برخوردار اســت مشروعیت بخش حاکمان سیاسی و عنصر مقوم و فضیلت بخش در 
تشــکیل مدینه فاضله نیز است. »حاكم و خليفه اولًا بايد احكام اسلام را بداند، يعنى قانون 
دان باشــد؛ و ثانياً عدالت داشــته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. »قانوندانى« 
و »عدالت« ازنظر مســلمانان شــرط و ركن اساسى اســت. چيزهاى ديگر در آن دخالت و 
ضرورت ندارد...آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم )ص( و ائمه ما )ع( دربارۀ 
آن صحبت و بحث شــده و بين مســلمانان هم مسلّم بوده، اين است كه حاكم و خليفه اولًا 
بايد احكام اســام را بداند، يعنى قانوندان باشــد؛ و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادى و 
اخلاقى برخوردار باشــد...علم و ديگرى عدالت و اين دو را خصلت ضرورى »والى« قرار 
داده اســت. در عبارت و »لا الجاهل فيضلّهم بجهلــه« روى خصلت »علم« تيكه مك‏ىند 
يكــد م‏ىنمايد« )امام خمینی، 1381،  و در ســاير عبارات روى »عدالت«، به معناى واقعى، تأ

صص. 57، 47(.
علم اگرچه از منظر امام در صدر فضایل آدمی اســت؛ ولی ایشــان هر علمی را فضیلت 
نمی‌داند. به‌گونه‌ای که می‌توان در بیان وی به تعریفی خاص از علم که با شــناخت فطرت 
گره‌خورده است دست‌یافت. علم از لوازم فطرت مخموره در انسان بوده و با نگاه به فطرت 
نوع انسان آشکار می‌شود که همه شایق و عاشق کمال مطلق و منزجر از نقصند و چون علم 

مساوق باکمال مطلق است پس انسان فطرتاً شایق به علم است.
علم، از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است و جهل، از لوازم فطرت 
محجوبــه و از جنــود ابليس اســت‏ و این به مراجعه به فطرت بنى الانســان 
واضح شــود كه تمام سلسلۀ بشر، عاشق كمال مطلق هستند... و همه متنفر 
از نقص هستند و چون علم باکمال مطلق مساوق است، پس عشق به كمالْ 
عشــق به علم اســت و همین‌طور جهل نيز با نقصان توأم و مســاوق است. 
علاوه، خود علــم نيز به‌عنوان خود، موردعلاقه فطرت و جهل موردتنفر آن 
اســت، چنانچه از مراجعه به فطرت بشــر ظاهر شــود. غايت امر آن‌که در 
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تشخيص علوم، خلاف بين آن‌ها هست و اين خلاف نيز از احتجاب فطرت 
اســت و الا علم مطلق مورد عشــق و علاقه فطرت است )امام خمینی، 1377، 

صص. 262 -261(.
 در بیان امام، علمی که موجب تعالی آدمی اســت و فطرت آدمی به آن مشــتاق اســت 
مفاهیم کلیه و جزئیه یا علم ارتســامی و حتی علم بالله و صفات ذاتیه و اســماء نیست بلکه 
مراد از علم مشــاهده حضوریه اســت. بر این اساس امام تبیینی ویژه از معرفت الله و علم به 
علوم باری‌تعالی به‌عنوان افضل فضایل انسان متعالی دارند و معرفت به ذات باری را شناختی 
نظــری نمی‌دانند. کمال معرفه الله غرض و مقصود ذاتــی، ترک همه تعیینات و انانیت‌ها و 
رســیدن به مرتبۀ فنای مطلق اســت و همۀ علوم و استدلال‌ها، ســنن و شرایع واسطه‌ای برای 

حصول به آن است.
علــم و خصوصاً علم بالله و اســماء و صفات ...‏ از اعظم فضايل اســت و 
علم به طرق براهين و فنون اســتدلالات و علم به مهلكات و منجيات و علم 
به سنن و آداب شــريعت مطهرۀ الهيه از مطلوبات غيريّه است كه به‌واسطۀ 
آن‌ها علم بالله- كه در باب علم مقصد اصلى و مقصود ذاتى است- حاصل 
شود... علم بالله به‌طور برهان نيز مقصود اصلى نيست... و باید دانست كه 
علم به اين معنى مشهور پيش عامّه كه عبارت از علم به مفاهيم و عناوين و 
علم ارتســامى است، مورد عشق فطرت نيست؛ زيرا كه این‌ها ... از جهاتى 
ناقص هســتند...پس جميع علوم جزئيه و كليه مفهوميّه، مورد عشق فطرت 
نخواهد بود، حتى علم بالله و شئون ذاتيّه و صفاتيّه و افعاليّه بلكه موردعلاقه 
و عشــق فطرت، معرفت به‌طور مشــاهدۀ حضوريه است كه به رفع حجب 
حاصل شــود...و آنگاه فطرت به معشــوق و مطلوب خود رســد كه جميع 
حجب ظلمانيّه و نورانيّه از ميان برخيزد )امام خمینی، 1377، صص. 261-262(.

 در اندیشۀ وی حکمت عملی سایه بر حکمت نظری افکنده و علمی که صدرنشین فضایل 
عقلانی است حکمت نام‌گرفته است )ر. ک. به: اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 354(. در رویکرد ایشان 
تمامی علوم نظری و همه معارف و شرایع مدخل وصول به حقیقت و طریق نیل به آن بوده، نه 
این‌که خود حقیقت باشــند. ازاین‌رو، غایت فضیلت علم رفع حجب تعالی و نه انباشت ذهنی 
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اصطلاحات و الفاظ اســت که حاصل آن رهایــی از تعینات و انانیت‌ها بوده و این مرتبه همان 
مشــاهده حضوری حقایق اســت. امام خمینی در شرح جنود عقل و جهل به آیات متعددی از 

قرآن کریم نیز در افضلیت علم استشهاد می‌کنند )ر.ک. به: امام خمینی، 1377، ص. 266(.
حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی                  بو که از لوح دلت نقش جهالت برود
 )حافظ، 1384، ص. 197(.

 انسان متعالی امام با نور فهم بالفطره رو به‌سوی کمال دارد. فهم در بیان امام همان فطانت، 
ذکاوت و یا حدت ذهن و از لوازم فطرت مخموره اســت. معنای دیگر فهم، صفای باطن و 
ســرعت انتقال دریافت حقایق و معارف اســت؛ اما اگر نور فهم به سبب کدورت‌های عالم 
طبیعت ضعیف گردد به فطرت محجوبه مبدل شــده؛ حمق یا بلاهت و دوری از معنویات 
و معارف الهیه نتیجه آن اســت )ر. ک. به: امام خمینی، 1377، صص. 274 -270(. حدت ذهن 
یا صفای باطن که اموری فطری‌اند را می‌توان از فضایل عقلانی انســان متعالی دانســت که 

به‌نوعی از لوازم اکتساب علم نیز محسوب می‌شوند.

فضایل اخلاقی
نقش برجسته حکمت عملی در تعالی انسان از نگاه امام خمینی تا بدانجاست که اغلب آثار 
ایشان معطوف به حکمت عملی و نقش آن در تعالی انسان است و توجه به حکمت عملی 
را در آثار برخی از عالمان کمرنگ تلقی می‌کنند. »گرچه كتب اخلاقى نوشته‌شــده، مثلًا 
ابن مسكويه كتاب اخلاقى نوشته، ولى فيلسوفانه نوشته است و خواجه نوشته، ولى فيلسوفانه 
نوشــته است و كلماتى مخلوط ننموده‏اند كه انســان را به عمل وادارد« )اردبیلی، 1381، ج 3، 

ص. 361(.
شــرح چهل حدیث و شــرح جنود عقل و جهل ایشان مشحون از فضایل اخلاقی تعالی 
بخشــی است که بن‌مایه آن‌ها فطرت فراگیر بشر اســت. در جنود عقل و جهل 24 مورد از 
فضایل اخلاقی و دینی و رذایل مقابل آن را موردبحث قرار داده‌اند؛ و در شرح چهل حدیث 
در حــدود 30 حدیث مســتقیماً توضیح و تفســیر فضایل اخلاقی و دینی اســت. ازآنجاکه 
بحث از موارد متعدد فضایل اخلاقی مطرح در آثار امام سبب تطویل خواهد بود به تبیین دو 

فضیلت اصلی اخلاقی از منظر وی می‌پردازیم.
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 عدالت )ام الفضایل اخلاقی(
عدالت نقشــی محوری در تکون انســان متعالی دارد. این مفهوم با ساحات متعدد فلسفی، 
اخلاقی، اجتماعی و دینی در طول تاریخ همواره موردتوجه و محل تضارب آراء بوده است. 
به‌عنوان نمونــه موضوع اصلی کتاب جمهور افلاطون مباحــث مفصل و دامنه‌داری درباره 
عدالت اخلاقی اســت و ارسطو در فصل پنجم از اخلاق نیکوماخوس بحث‌های را درباره 
این فضیلت اخلاقی مطرح می‌کند. ارســطو عدالت را نه‌بخشی از فضایل که همۀ فضیلت 
دانســته و تمام فضایل اعم از عقلانی و اخلاقی را به عدالت بازمی‌گرداند )ارســطو، 1378، 
ص. 183(. از منظر ملاصدرا عدالت، مجموع فضایل نفســانی اســت و در عین اینکه خود 
فضیلتی مستقل می‌باشد. او در اسفار اربعه می‌گوید: بدان که اصلی‌ترین فضایل نفسانی و 
اخلاق انسانی که سرآغاز اعمال حسنه هستند بر سه قسم است شجاعت و عفت و حکمت 
و مجمــوع آن‌ها عدالت اســت )ملاصــدرا، 1368، ج 4، ص. 206(. عدالت از منظر صدرا حد 
وسط و نقطه تعادل همۀ فضایل آدمی نیز محسوب می‌شود که در جلد 9 اسفار از آن بحث 
می‌کند1. امام خمینی ضمن تســمیه علم اخلاق به ســنت عادله نقش مهم عدالت در میان 
فضایل و ملکات را به‌مثابه بنیان و بنیاد آن‌ها تبیین می‌کند. ایشان عدالت را از امهات فضایل 
اخلاقی و حد وسط افراط‌وتفریط می‌دانند به‌گونه‌ای که جمع همۀ فضایل آدمی است. »اما 
دليل بر آنكه »فريضه عادله« راجع به علم اخلاق اســت، توصيف فريضه اســت به عادله؛ 
زيرا كه خلق حســن، چنانچه در آن علم مقرر است، خروج از حد افراط‌وتفریط است و هر 
يك از دو طرف افراط‌وتفریط مذموم و »عدالت«، كه حد وسط و »تعديل« بين آن‌هاست، 

مستحسن است« )امام خمینی، 1394، ص. 391(.
 ذات پروردگار و در ظل او انسان کامل، نبی اکرم )ص( بر سبیل اعتدال است )امام خمینی، 
1377، ص.148(. عدالت در اندیشه وی متعلقات متعددی دارد که از جلوه معارف و توحید 
در قلــوب اهــل معرفت و درک حقایق وجودیه به‌صورت کامل را شــامل می‌شــود، عمده 

1. »الصوره الباطنه لها ارکان لابد من حســن جمیعها حتی یحســن الخلق وتحصل الحکمه والحریه وهی اربعه 
معان و قوةالعلم و قوه الغضب و قوة الشهوة و قوة العدل بین هذه الامور فاذا استوت هذه الارکان الاربعة التی هی 
مجامع الاخلاق التی تتعشــب منها الاخلاق غیرمحصورة و اعتدلت و تناسقت حصل حسن الخلق«)ملاصدرا، 

1368، ج 9، ص. 89(.
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مباحث ایشــان دربارۀ عدالت به‌عنوان یکی از فضایل نفسانی در معنی اعتدال قوای انسانی 
)وهم، غضب، شهوت( است. امام دراین‌باره می‌گوید:

در جلوه معارف الهیه و جَلَوات توحید در قلب اهل معرفت که چه عدالت 
در آن عبارت اســت از عدم احتجــاب از حق به خلق و از خلق به‌حق... و 
ه اســت، تفريط و افراط در اين مقام، احتجاب  ل اهل اللَّ اين مختص به كُمَّ
از هر يك از حق و خلق اســت به ديگرى... كه عدالت در آن عبارت است 
از ادراك حقايق وجوديّه عل‏ى ما هى عليه از غايت القصواى كمال أســمائى 
تا منتهــى النهاية رجوع مَظاهر به ظواهر، كه حقيقت معاد اســت؛ و چه در 
اخلاق نفســانيّه، كه اعتدال قواى ثلاثه است؛ يعنى، قوه شهويّه و غضبيّه و 

شيطانيّه )امام خمینی، 1377، ص. 148(.
            قوای نفســانی دارای جهت افراط یا تفریط‌ اســت که هر یک از این دو جهت 
رذیله برای نفس محســوب می‌شــوند. خروج از حد اعتدال همان ظهور فطرت محجوبه و 
موانع تعالی انســانی اســت. ازنظر امام عدالت رکن کمال اخلاقی و نفسانی انسان متعالی و 
عمود جامعه ایدئال الهی انســانی است که تمام ساحات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ظرف 
تحقق آن اســت به‌گونه‌ای که یکی از شروط اساســی و مهم ولایت‌فقیه محسوب می‌شود. 
)ر.ک. به: امام خمینی، 1381، صص. 49 -48(. عدالت که به‌تصریح کتاب و ســنت از اهداف 
مهم انبیا و حاکمیت اولیا و ائمه )ع( و از اهداف ظهور منجی بشــریت و حاکمیت اســامی 
محسوب می‌شود از نگاه امام همان بسط صفت حق‌تعالی در وجود فردی و اجتماع انسانی 
است. البته بسط عدالت، همان بسط صفت حق‌تعالی است براى اشخاصى كه چشم دارند. 
بســط عدالت هم م‏ىدهند، عدالت اجتماعى هم به دست آن‌هاست، حكومت هم تأسيس 
مك‏ىنند، حكومتى كه حكومت عادله باشد؛ لكن مقصد اين نيست، این‌ها همه وسيله است 
كه انسان برسد به یک‌مرتبۀ ديگرى كه براى آن، انبيا آمده‏اند )امام خمینی، 1392، ص. 171(.

شجاعت
»شــجاعت، كه ىكي از اصول و اركان اخلاق حســنه و ملكه فاضله اســت، عبارت است 
از حالت متوســطه و معتدله بين افراط، كه از آن تعبير شــود به تهور- و آن عبارت اســت از 
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نترســيدن در مواردى كه ترس سزاوار اســت- و بين تفريط، كه از آن تعبير شود به جبن- و 
آن عبارت است از ترسيدن در مواردى كه سزاوار ترس نيست« )امام خمینی، 1394، ص. 391(. 
غضب آنگاه‌که تحت تدبیر عقلانی و مدیریت آن واقع گردد. شــجاعت نام می‌گیرد برای 
قوه غضب با این بیان ســه مرحله تصور دارد، از نقطه مركزى كه حد اعتدال باشــد، تعبير به 
»شــجاعت« م‏ىشود؛ يعنى اين قوه، تحت سیطره عقل اســت و به‌گونه‌ای كه هر جا عقل 
تجویز کند فعال می‌شود و هرگاه تجویز عقل در میان نباشد حرکتی از او حاصل نمی‌شود؛ 
يعنى حركت و سكونش به‌فرمان قوه عقل انسان است )اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 358(. در بیان 
امام قوۀ شجاعت رکن اخلاق حسنه، فضیلت انسان متعالی، از نعمات بزرگ الهی و صفات 
انبیا و اولیا محســوب می‌شــود حفظ و بقای شخص، نوع و نظام انسانی متوقف بر آن است 
و مدخلیتی ویژه در تشکیل مدینه فاضله دارد. جهاد، شهادت، امربه‌معروف و نهی از منکر 
و اجرای حدود و تعزیرات جز در سایۀ این قوه تحقق نمی‌یابد )امام خمینی، 1394، ص 134(.

در بنی‌آدم اين قوه را ســرمايۀ زندگانــى ملىك و ملكوتى و مفتاح خيرات و 
بركات قرار داده. جهاد با اعداء دين و حفظ نظام عايلۀ بشــر و ذبّ از جان 
و مال و ناموس و ســاير نواميس الهيه و جهاد با نفس كه اعدا عدوّ انســان 
اســت، صورت نگيرد مگر به اين قوۀ شــريفه. حفظ تجاوزات و تعديات و 
حدودوثغور و دفع موذيات و مضرات از جامعه و شــخص در زير پرچم اين 
قوه انجام گيرد. ازاین‌جهت اســت كه حكما براى دفع خاموشى و خمودى 

آن علاج‌ها قراردادند )امام خمینی، 1394، ص. 135(.
 توجه خاص امام به کارکردهای اجتماعی شجاعت و دیگر فضایل اخلاقی تمایز بخش 
مکتب اخلاقی او از بســیاری اندیشه‌هاســت. ایشــان ســکونت و طمأنینه نفس را از فروع 
شــجاعت دانسته است که آثار متعدد و مهمی در تعالی انسان دارد. از ثمرات آن خودداری 
نفس در برابر شــداید و پیشــامد‌های ناگوار و ناملایمت‌های روحی است. ایشان آیه شریفه 
مِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَك« )هود: 112(. را اشاره به این معنا دانسته و ایجاد شجاعت 

ُ
»فَاسْتَقِمْ كَما أ

به معنی اســتقامت روحی و ســکون نفســانی را در جامعه را از مهم‌ترین و دشوارترین امور 
می‌دانند )امام خمینی، 1377، صص. 360 -359(.
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عفت
حد اعتدال بهره‌گیری از لذائذ و درخواســت‌های نفســانی )قوه شــهوت( عفت نام دارد. 
در بیــان امام هنگامی‌که امیال نفســانی تحت تدبیر و تســلط عقلانی واقــع گردد و از حد 
افراط‌وتفریــط خارج شــود ســکون و طمأنینه برای آن حاصل‌شــده و صبغــه الهی به خود 
می‌گیرد در چنین حالتی از آن به عفت تعبیر می‌شود )امام خمینی، 1377، ص. 278(. حواس و 
وهم انســانی منشأ و خواستار لذائذ و کام‌جویی‌هاست این امور در نهاد بشر به ودیعه گزارده 
شــده تا علاوه بر پیشبرد حیات مادی مقدمه‌ای برای تعالی او نیز باشد. به‌گونه‌ای که توجه 
گاهــی از آن‌ها به‌عنوان نعمات بی‌حدوحصر پروردگار آدمی را متنبه نموده و  به لذت‌ها و آ
مسیر پر امتحان و دشوار تعالی در عبور از لذات است. انسان تعالی‌یافته در بهشت نیز متنعم 
به لذائذ و زیبایی‌ها می‌شــود. ازاین‌رو، لذت‌ها فی‌نفســه اموری ارزشــمند و از نعمت‌های 

الهی‌اند که تسلط و جهت‌دهی به آن‌ها تعالی‌بخش آدمی است.
 عفــت در نگاه امام از لوازم فطرت مخموره در انســان بوده و اشــتیاق و میل به‌اعتدال 
در آن امری فراگیر در بین ابناء بشــر است تنفر از هتک، فحشا و زیاده‌روی در لذائذ نیز به 

همان عمومیت است.
عفــت از فطريات و لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل اســت و هتك از 
لوازم فطرت محجوبه و از جنود ابليس و جهل است؛ زيرا كه عدالت در قوا 
كه به‌منزله جنس اســت از براى عفّت، فطرى است و جور برخلاف فطرت 
اســت، چنانچه گذشــت و نيز خود عفت و حيا و حُجْب از فطريات تمام 
عايله بشر اســت، چنانچه تهتّك و فحشا و ب‏ىحياىي برخلاف فطرت جميع 
است، لهذا در نهاد عائله بشرى، عشق به عفّت و حيا مخمور است و تنفر از 

ر است )امام خمینی، 1377، ص. 279(. هتك و ب‏ىحيایى نيز مخمَّ
عفت علاوه بر این‌که فضیلتی مســتقل محسوب می‌شود. منشــأ بسیاری از کمالات و 
فضایل آدمی همچون سخاوت، امانت، حیا و... است. این فضیلت میانه‌ای در بین لذائذ و 
کام‌جویی‌های بی‌حدوحصراســت که افراط در آن‌ها موجب سقوط و تفریط در آن‌ها سبب 
بازماندن از تعالی و تعادل اســت. در اندیشــه امام امیال نفسانی هیچ‌گاه سرکوب نمی‌شوند 

بلکه تعادل در بهره‌گیری از آن‌ها، خود سبب تعالی انسان است.
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از اصول قوا، قوۀ شــهوت- كه همان مبدأ اميال است-می‌باشــد... از حد 
اعتدالش به »عفت« تعبير آورده م‏ىشود. البته آدم عفيف آن نيست كه قوه 
شــهوتش به‌کلی مرده باشد و هیچ‌گونه ميلى نداشــته باشد؛ مثل آن زاهد، 
يك گوش و چشم خود را ببندد و بگويد چشم و گوش ديگر براى من بس 
است و برود اعتزالِ تمام اختيار كند، بلكه حد اعتدال اين قوه اين است كه 
ميل‌هاى نامشروع به حقوق و نواميس ديگران نداشته باشد و خیال‌های خام 
به شــهوت نبندد و طرف تفريط آن »خمود« است و طرف افراطش حرص 
و وقاحت و تبذير و ريا و حســد و امثال آن‌هاســت )اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 

.)359
عفــت و تعادل در امیال نفســانی زمانی حاصل می‌شــود که نفــس مصداق صحیح و 
گاهی دست یابد ازاین‌رو بسیاری از  راستین لذت‌ها را بیابد و در سایه آن به معرفت و خودآ
لذات و زیبایی‌های هستی مبین و معرف خالق هستی بوده و مدخل طی طریقت برای آدمی 
اســت. دستیابی به عفت از اهداف برخی عبادات دینی است؛ روزه، امربه‌معروف و نهی از 
منکر، صبر بر طاعت و معصیت و کف نفس و...ازجمله عباداتی اســت که این فضیلت را 
در انسان مستقر و ملکه می‌سازد. تعالی فردی بدون تحقق عفت فراگیر و عمومی در جامعه 
امری دشــوار بوده و تحقق مدینــه فاضله و جامعه متعالی درگــرو برقراری عفت عمومی و 

نهادینه شدن این فضیلت بنیادین در جامعه است.
آموزه‌های اسلام زیربنای انسان‌شناسی اخلاقی امام خمینی و سبب توجه فراوان ایشان به 
فضایل دینی به‌عنوان رکن قوام‌بخش انسان متعالی است. وجود مبانی و شعائر دینی در آغاز 
و انجــام اعمال از طریق نیت، تقرب و اخــاص و عبودیت منظومه‌ای از فضایل را با رنگ 
و بوی شــریعت شــکل داده که در ذات خود دینی و اخلاقی‌اند و فطرت انسانی با راهبری 
وحی و شــریعت در طریق وصول به فضایل و تعالی قرار می‌گیرد. ایمان، رضا، توکل، شکر 
و... از فضایل دینی مطرح در آثار اخلاقی امام است که به بحث از آن‌ها در مقاله‌ای مستقل 

پرداخته خواهد شد )ر.ک.به: امام خمینی، 1377، صص. 161-188(.
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نتیجه‌گیری
توجه به فطرت مدخل اندیشه‌های نوآورانه امام در بحث از فضیلت است. ایشان با طرح  	.1
فطرت مخموره یعنی سرشــت و خمیرمایه بشــری که میل به کمــال و تنفر از نقص دو 
گرایش اصلی آن است و فطرت محجوبه که خروج انسان از فطرت الهی و کمال‌جو به 
ســبب اشتباه در تشخیص مصادیق کمال است؛ قائل به عمومیت فضیلت جویی در نهاد 

و ذات بشر است.
ثمره نظریه فضیلت فطری امام توجه به ارزشمندی، شرافت و کرامت نوع انسان به‌عنوان  	.2
مخلوق برتر خداوند اســت که دارای ظرفیت عظیم رشد و تعالی است. قول به عمومیت 
فضیلت‌خواهــی در نهاد و سرشــت آدمی با رویکــرد ارزش مدارانه به انســان، ظرفیتی 

منحصربه‌فرد برای جهانی‌سازی اندیشه امام محسوب می‌شود.
غلبــه نگاه عمل‌گرایانه و نظریه فضیلت فطری امام ســبب تبیین ویژه و نوآورانه ایشــان  	.3
از فضایل چهارگانه )حکمت، عدالت، شــجاعت، عفت( اســت حکمت در تقریر امام 
مشاهده و درک حضوری حقایق به نحوی است که فطرت نوع بشر شایق به آن است در 
رویکرد ایشــان علوم نظری مدخل وصول به حقیقت بوده و غایت علم تعالی‌بخش، رفع 
حجاب‌ها و رهایی از انانیت‌هاســت. جهت‌گیری بسیاری از آثار امام به فضایل اخلاقی 
با بن‌مایه فطرت به ســبب برجســتگی نقش حکمت عملی در اندیشه وی و فرو کاستن 

حکمت نظری در حد مقدمه تحصیل حقایق است.
عدالت بنیان و بنیاد ملکات اخلاقی، جمع و سرآمد فضایل آدمی و حد وسط آن‌هاست.  	.4
فطــری بودن عدالت ســبب عمومیت آن بوده علاوه بر اینکه تعالی فردی بر آن اســتوار 
اســت؛ عمود جامعه انســانی و آرمانی اســت و ظرف تحقق آن تمام ســاحات سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی را شامل می‌شود عدالت بسط صفت حق‌تعالی است که با حاکمیت 

مشروع انبیا، ائمه و اولیا تحقق می‌یابد.
شجاعت که حد اعتدال قوۀ غضب بوده و تحت مدیریت و تسلط عقل حاصل می‌شود  	.5
ضامــن بقــا و تعالی فرد و نظام نوع انســانی اســت و مدخلیتی ویژه در تشــکیل جامعه 
متعالی دارد ازجمله کارکردهای گســترده این فضیلت، اجرای عدالت، جهاد، شهادت، 

امربه‌معروف و نهی از منکر و... است.
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عفت که در اندیشه امام حد اعتدال برخورداری از لذائذ و درخواست‌های نفسانی است  	.6
به‌نوعی تســلط بر قوای مختلف شــهوانی بوده؛ میل و گرایش به آن از کمالات فطری و 
فراگیر و ســبب تعالی فردی و اجتماعی است. فطرت مخموره که در پی یافتن مصداق 
گاهی و توجه بــه لذائذ به‌عنوان  صحیــح لذت‌ها اســت باعفت ورزیدن در ســایۀ خودآ
نعمات الهی به لذات جاودان بهشتی و قرب باری‌تعالی رهنمون می‌شود این فضیلت منشأ 
بســیاری از کمالات انسانی همچون سخاوت، امانت و کف نفس در برخورداری افراط 

گونه از نعمات الهی بوده و بنیان شکل‌گیری مدینۀ فاضله است.
نقش و پیوند ناگسســتنی فضایل در تعالی انســان و نگرش ویژه و ارزش محورانه امام به  	.7
نوع انسان تحت تأثیر دیدگاه خاص عرفانی و دینی ایشان است در اندیشه امام دستیابی به 
تعالی حقیقی بشر، غایت تحقق کنش‌های فضیلت‎آمیز در سطح فردی و جامعه فضیلت 

محور در سطح اجتماعی است که هدف نهایی انبیا از آدم تا خاتم بوده است.

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده‌سازی مقاله مشارکت داشته‌اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی‌رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی‌رایت رعایت شده است.
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تحلیل لایه‌ای ماهیت چالش‌های سیاست خارجی ایران در 
نظم نوین سیاسی خاورمیانه )2010-2022(

محمد محمودی‌کیا1  
 

          
چکیــده: تحولات سیاســی - اجتماعی طی دهه‌های اخیر در منطقــه خاورمیانه، چالش‌های 
قابل‌توجهی را برای کنش سیاست خارجی ایران فراهم آورده است. ازاین‌رو، این پژوهش به دنبال 
پاسخ به این پرسش است که چالش‌های سیاست خارجی ایران در طول یک دهه اخیر، به‌واسطه 

شکل‌گیری نظم نوین سیاسی در خاورمیانه، از چه ماهیتی برخوردار است؟
رویکرد این پژوهش، ســنت تفکری انتقادی تحلیل لایه‌ای علت‌های سهیل عنایت‌الله بوده و 
روش پژوهش نیز روشــی ترکیبی اســت به این معنا که از روش‌ فرا تحلیل )تحلیل مضمون( و 

روش استنتاجی برای تبیین علل چالش در لایه‌های مختلف تحلیل استفاده‌شده است.
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن اســت که در نظم نویــن معاصر در خاورمیانه، چالش‌های 
فراروی سیاســت خارجی از ماهیتی چند ساختی و چندلایه‌‎ای برخوردار است که در هر یک 
از لایه‌ها، طیف متنوعی از عوامل و مؤلفه‌ها نقش‌آفرین هســتند چنانچه در ســطح علی، تغییر 
در الگوهای همکاری و تعارض منطقه‌ای، مسائل امنیتی، تعارض منافع بازیگران سطح نظام و 
به‌طور مشــخص آمریکا با منافع ملی ایران و نیز برخی موضوعات ریشه در سطح نظام داخلی 
کشــور در شکل یافتن وضعیت چالش نقش‌آفرین هستند و یا این‌که در سطح گفتمانی تقابل 
گفتمان اســام سیاســی مبارز با گفتمان عادی‌سازی و در سطح اســطورگی مؤلفه‌هایی چون 
صلح بین‌المللی، ورودی آشوب‌ســاز و تهدید فناورانه در ساخت وضعیت چالش، نقش‌آفرین 
هستند. این بینش چندسطحی به پدیده‌های سیاسی می‌تواند زمینه ساخت یک تفکر راهبردی 

و منظومه‌ای در کنش سیاست خارجی کشور را فراهم آورد.
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1. بیان مسئله
در میان مناطق مختلف جهان، خاورمیانه جزو معدود مناطق ژئوپلیتیکی است که نظام منافع 
دولت ملی بر آن اســتوار نیست و درگیر در نزاع‌های طولانی‌مدت است، به‌طوری‌که فضای 
منبعــث از رقابت‌های نظامی و امنیتی بر فضای همکاری غلبه داشــته و فرآیند همگرایی در 
آن همواره غایب بوده اســت. روندپژوهی این تحولات حکایت از آن دارد که این وضعیت 
رقابت و کنش نیروهای عطف به واگرایی در این منطقه همچنان تداوم خواهد داشــت. این 
در حالی است که علی‌رغم شکل‌گیری فضای امنیتی ناشی از وجود نیروی واگرایی، برخی 
از کنشــگران این منطقه همچون کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج‌فارس و اسرائیل 
توانســته‌اند به رشد اقتصادی قابل‌توجهی در شــاخص‌های توسعه اقتصادی دست یابند؛ لذا 
به نظر می‌رســد شاهد نوعی دگرگونی در ماهیت نظم سیاسی حاکم در این منطقه راهبردی 
از جهان و شــکل‌گیری روابط جدیــدی از تعاملات میان بازیگران آن هســتیم که این امر 
می‌توانــد چهره جدیدی را برای این منطقه پدید آورد. در وضعیت فعلی این قطب‌بندی‌های 
سیاسی ـ امنیتی و نیز ظرفیت‌های اقتصادی آن می‌تواند به‌عنوان یک فرصت قابل‌توجه برای 
ایالات‌متحده آمریکا محســوب شــود تا از رهگذر آن، شــاهد ارجحیت راهبردهایی چون 
مدیریت بحران‌هــا، قراردادهای فروش تجهیزات نظامی و بهره‌برداری انرژی بر اســتراتژی 

حل‌و‌فصل معضلات خاورمیانه به وسیلۀ این کشور باشیم )سریع‌القلم، 1395، ص. 127(.
بــا این وصف، وضعیت خاورمیانه در دوره جدید، در عناصر قاعده‌ســازی و نظم و نیز 
تغییر در توازن قدرت میان بازیگران عمده آن، بر نوعی صورت‌بندی باز دلالت دارد. از سوی 
دیگر، درک ژئوپلیتیک علاوه بر ارائه تحلیل فوق، بر این باور است که منطقه خاورمیانه در 
زمانه اکنون، محاط در چالش‌ها و مشــکلات عدیده‌ای است که مسئله محوری آن مسئله 
امنیت است. این مســئله زمانی از اهمیت دوچندان برخوردار می‌شود که هم‌زمان با رقابت 
بازیگران عمده منطقه‌ای برای دست‌یابی به جایگاهی هژمون در نظم سلسله‌مراتبی در حال 
شکل‌گیری، مؤلفه‌های بســیاری آن‌ها را به یکدیگر مرتبط می‌سازد که درنتیجه آن می‌توان 
انتظار داشت بازی از حالت منازعه صرف خارج‌شده و به حالتی از همکاری و مشارکت در 
عین وجود نمودهایی از رقابت برای ساخت یک نظم منطقه‌ای جدید و با ثبات تغییر حالت 

یابد )قالیباف و پورموسوی، 1387، ص. 66(.
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ایــن وضعیت )همکاری و منازعه( ترســیم‌کننده چهره نظم نویــن در خاورمیانه جدید 
اســت. بر همین اســاس، امروزه شاهد شــکل‌گیری الگویی از قطب‌بندی میان کشورهای 
منطقه هســتیم؛ قطب ایران و کشــورهای حامی محور مقاومت و قطب عربستان سعودی و 
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس. ترکیه نیز به‌صورت دوسطحی در هر دو قطب مشارکت دارد؛ 
هرچند دیدگاه ترکیه در بحران ســوریه بیشتر به دیدگاه تهران )لزوم بهره‌گیری از راه‌کارهای 
سیاسی و غیرنظامی برای برون‌رفت از بحران داخلی سوریه( متمایل است. گسترش و تعمیق 
روابط ایران و ترکیه در ورای بحران سوریه نیز می‌تواند به تقویت روندهی همگرایی در منطقه 
منجر شــود و تعقیب شــعار »قدرتمندیِ منطقه، نه قدرتمندی در منطقه« می‌تواند در تغییر 
سیمای ژئوپلیتیک خاورمیانه منجر شود )ر.ک. به: شهبازی و دیگران، 1398، صص. 165-189(.

علاوه بر این، تحولات اخیر و به‌ویژه از سال 2010 و خیزش بهار عربی )بیداری اسلامی( 
به پیچیدگی و پویایی بیشتر پدیده‌های سیاسی در این منطقه افزوده است؛ تغییر رژیم سیاسی 
در تونس، مصر، لیبی و یمن و نیز اعتراضات گسترده مردمی در عربستان سعودی و بحرین 
بر حساسیت ژئوپلیتیکی منطقه افزوده است. از سویی دیگر، ظهور ناکام دولت افراط‌گرای 
اســامی عراق و شام در سوریه و عراق باعث به وجود آمدن موج ویرانگری از ناآرامی‌ها و 
گسترش خطر تروریســم در سطح منطقه شده است. تحرکات جدایی‌طلبانه اکراد در عراق 
نیز یکی دیگر از حساســیت‌های ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه اســت. خاورمیانه امروزه بیش 
از هر زمان دیگر درگیر مناقشــات و درگیرهای داخلی است. افزون بر این، وجود کشورهای 
کوچک و برخوردار از درآمدهای بالای نفتی موجب شــده اســت تــا این منطقه به بازاری 
فوق‌العاده برای شرکت‌های تسلیحاتی جهان تبدیل شود. رقابت تسلیحاتی بر تنگنای امنیتی 
افزوده و موجب آن شــده است تا ماهیت رقابت‌آمیز روابط بین بازیگران این منطقه بیش از 

گذشته نمایان شود.
با عنایت به این‌که هیچ کشور یا واحد مستقل دولت ـ ملتی نمی‌تواند محتوا، جهت‌گیری 
و حتی اهداف سیاست خارجی خود را مستقل از ماتریس ژئوپلیتیک خود طراحی و هدایت 
کند )نقیب‌زاده، 1384، ص. 65(، ازاین‌رو، سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز برای 
کنش مؤثر در عرصه بین‌المللی نیازمند شــناخت دقیق فرصت‌ها و محدودیت‌های ناشی از 
ژئوپلیتیک جدید منطقه اســت؛ مســائلی چون خروج نظامی آمریکا از افغانســتان، کاهش 
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تدریجی حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش در عراق و ســوریه، تلاش برای عادی‌ســازی 
روابط کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس با اسرائیل در چارچوب پیمان صلح ابراهیم )تابستان 
2020(، رقابت نزدیک آمریکا و روســیه برای افزایــش نفوذ در منطقه از طریق تأثیرگذاری بر 
رونــد تحولات جاری )به‌ویژه در بحران ســوریه(، وقوع بحران‌هــای اجتماعی، اقتصادی و 
سیاســی در کشــورهای منطقه و نیز ایجاد یک ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در تجاوز 

به یمن ازجمله مواردی است که در تبیین چهره ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه مطرح است.
با عنایت به مفروض پنداشــتن نقش و اهمیت تغییر در نظم سیاسی خاورمیانه در عرصه 
تحــولات نظام بین‌الملل، این تحقیق با رویکرد تحلیل لایه‌ای علت و نیز با کاربســت روش 
ترکیبی تحلیل مضمون و نیز تحلیل استنتاجی، درصدد پاسخ به این پرسش است که ماهیت 
چالش‌های فراروی سیاست خارجی ایران ناشی از نظم نوین سیاسی در خاورمیانه چیست؟

2. رویکرد پژوهش
این پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیل لایه‌ای علت‌ها1 است. این رویکرد، روشی تفکری است 
که به‌عنوان یک رویکرد ساختارشکن پسانوگرا، از محقق می‌خواهد که برای تبیین و تحلیل 
واقعیــات موجــود هر چه می‌تواند به خارج از ســطح اولیه علل نظام‌مند، بیندیشــد تا بتواند 
ســناریوها و راهبردهای خلاقانه‌تر و ژرف‌تری را برای حل مســائل و چالش‌ها ارائه کند. بر 
این اساس، تحلیل لایه‌ای علت‌ها، صورت‌بندی جدیدی از واقعیت‌ها و روندهای موجود را 
بر اســاس سطوح مختلف آن واقعیت ارائه می‌دهد که توجه به هر سطح می‌تواند، راه‌حل‌ها 

.(Inayatullah, 2004, p. 17) و آینده‌ جدیدی را برای محققان ارائه ‌نماید
بر این اســاس، در این پژوهش درصدد هســتیم تا با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل لایه‌ای 
علت‌هــا و بــا ورود به لایه‌های درونی شــده و پنهان چالش‌های فراروی سیاســت خارجی 
جمهوری اسلامی ایران ـ ناشی از تغییر در صورت‌بندی نظم منطقه‌ای ـ به شناخت دقیق‌تری 

از ماهیت و نیز پویایی‌های آن دست‌یابیم.

1. Causal Layered Analysis (CLA)
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3. روش پژوهش
با توجه به الزامات رویکرد پژوهش، روش به کار گرفته‌شده در لایه‌های مختلف از نوعی تنوع 
برخوردار است چنانچه در بخش نخست که متعلق به سطح مشاهده‌پذیر علت‌هاست، مطابق 
با دیدگاه عنایت‌الله، نیازی به تحلیل پدیده‌ها و کشــف روابط علّی میان آن‌ها نیســت و صرفاً 
باید وضعیت پدیده گزارش شود. گزارشی که به‌صورت امری مشهود و ملموس برای همگان 
در دســترس و قابل‌تأیید اســت؛ لذا در این بخش، نویسنده صرفاً گزارشی از تحولات سیاسی 
اجتماعی و وضعیت نظم نوین در خاورمیانه ارائه می‌نماید که جنبه توصیفی دارد. در لایه دوم 
تحلیل که پردازش نظام علت‌هاست، نویســنده تلاش دارد تا با تکیه‌بر داده‌های پژوهش‌های 
مشابه، به تبیین شبکه علت‌ها اقدام نماید که بدین منظور از روش فرا تحلیل )تحلیل مضمون( 
بهره گرفته تا با سطح‌بندی و مقوله‌بندی یافته‌های این تحقیقات، مقولات عام این چالش‌ها را 
مورد شناســایی قرار دهد. با توجه به غنای ادبیات پژوهشــی در خصوص چالش‌های سیاست 
خارجی ایران، نگارنده با جستجو از بانک‌های اطلاعاتی فارسی‌زبان به بیش از 50 مقاله علمی 
در این خصوص دســت‌یافت که در بررســی بعدی این مقالات، بر اســاس اهداف پژوهش، 
کیفیت مجلات و مقالات، تعداد 24 مقاله انتخاب و موردبررســی قرار گرفت. در لایه سوم، 
لایه گفتمان که به پردازش تفاوت در نظام هنجاری و شناختی پدیده متعلق است و لایه چهارم 
که به نظام اســطورگی موجده وضع چالش اشاره دارد، از روش مطالعه کتابخانه‌ای بهره برده 

شده است.

4. سوابق پژوهش
با عنایت به تجزیه‌وتحلیل پژوهش‌های موجود و نیز تمرکز بر یافته‌های اصلی آن‌ها در بخش 
تحلیــل لایه‌ای پژوهش، در این قســمت به‌صورت اجمالی به معرفی منابع مورداســتفاده در 
این پژوهش اقدام می‌شــود. لازم به ذکر اســت برای دسترسی به اطلاعات موردنیاز، محقق 
با مراجعه به پایگاه‌های نمایه‌ســازی نشریات علمی، با جستجو از طریق کلیدواژه‌هایی چون 
سیاســت خارجی، ایران و خاورمیانه و نیز با محدود کردن یافته‌ها به پژوهش‌های منتشرشده 
در نشــریات علمی- پژوهشی و نیز محدودسازی آن به بازه زمانی دهه گذشته، به 24 مقاله 

به شرح ذیل دست‌یافته است:
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)اسدی، 1393(17)مصلی‌نژاد، 1391(9)جاودانی مقدم، 1391(1

)موســوی شــفائی و شــاپوری، 2
)همتی و همکاران، 1399(18)یزدان‌پناه و دولتی، 1400(139010(

)امیدی و آقا محمدی، 1396(19)بازرگان و پوراحمدی، 1397(11)جمشیدی، 1393(3

)اخباری و همکاران، 1390(20)نادری، 1393(12)خلیلی، 1396(4

)بحرانی و همکاران، 1391(21)احمدی و همکاران، 1391(13)حافظ‌‌‌نیا و همکاران، 1391(5

)قدسی، 1391(22)طالبی آرانی و احمدی، 1397(14)معروف، 1392(6

)اکرمی‌نیا، 1392(23)روحی دهبنه، 1397(15)جعفری، 1391(7

)نیاکویی و همکاران، 1392(24)متقی و قره‌بیگی، 1394(16)ربیعی، 1393(8

جدول شماره )1(؛ بررسی پیشینه پژوهشی
منبع: )یافته‌های تحقیق(

بــا عنایت به این‌که عمده پژوهش‌های موجود به‌صورت خطی و تک متغیره به بررســی این 
تحولات ژئوپلیتیکی پرداخته‌اند و کمتر به لایه‌های مختلف شــکل‌دهنده به سطح چالش و 
اســتمرار آن توجه داشــته‌اند، این پژوهش هم از حیث روش و هم از حیث رویکرد، دارای 
نــوآوری بوده و کشــف زوایای کمتر شناخته‌شــده در لایه‌های مختلف پدیــده، می‌تواند 
زمینه‌ای نظری مبتنی بر شناخت لایه‌ای حوزه‌های پدیدآورنده چالش، برای سیاست‌گذاران 

و تدبیرپردازان روابط خارجی کشور فراهم آورد.

5. بررسی علل لایه‌ای چالش‌های کنش سیاست خارجی ایران معطوف به نظم نوین در 
خاورمیانه

در خصوص علل به وجود آورنده چالش بر اساس تحلیل لایه‌ای علت‌ها می‌توان به لایه‌های 
علی زیر اشــاره کرد که با غور در هر لایه می‌توان راهبردهایی را به‌تناسب نیازها و الزامات و 

اقتضائات هر لایه ابداع کرد.
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1-5.سطح مشاهده‌پذیر علت‌ها
این سطح چنانچه پیش‌تر اشاره شد، لزوماً با معرفت آشکار و عینی سروکار دارد و عامه‌پسند 
و کاملًا قابل‌مشــاهده اســت. ســطح آشــکار از بروز چالش‌ها و محدودیت‌ها برای کنش 
سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ناشی از نظم نوین در خاورمیانه را می‌توان در سه دوره 

زمانی متفاوت موردبررسی قرار داد:
نخســت، سال‌های آغازین پس از انقلاب اسلامی که مصادف است با اشغال افغانستان 
به وســیلۀ ارتش اتحاد جماهیر شوروی و شــکل‌گیری جنبش‌های اسلام‌گرا به‌منظور مقابله 
با نیروی متجاوز؛ پیدایش بنیادگرایی اســامی در قالــب نیروهای عرب‌های افغان و طالبان 
در افغانســتان؛ افزایش گرایش به‌ســوی اســام‌گرایی سیاســی و الگوهای رادیکال از آن؛ 
شــکل‌گیری قیام شیعیان به رهبری آیت‌الله سید محمدباقر صدر و سرکوب گسترده حامیان 
قیام به وســیلۀ نظام بعثی حاکم در عراق؛ تحمیل جنگ هشت‌ساله عراق به ایران و تغییر در 

الگوهای همکاری و منازعه میان بازیگران منطقه خاورمیانه.
دوره دوم سال‌های افول قدرت کنشگری اتحاد جماهیر شوروی و سرانجام پایان جنگ 
سرد و فروپاشی نظام دوقطبی و تلاش آمریکا برای پر کردن خلأ قدرت در منطقه راهبردی 
خاورمیانه؛ حمله عراق به کویت و در اختیار قرار گرفتن بهانه به دســت سیاستمداران کاخ 
ســفید به‌منظور اقدام به مداخله نظامی مســتقیم در منطقه؛ اجرای سیاست مهار دوجانبه از 

سوی دولت کلینتون به‌منظور در محاق قرار دادن ایران و عراق؛
دوره ســوم که به بهانه مبارزه و اقدام تلافی‌جویانه با عاملین حملات تروریستی یازدهم 
سپتامبر سال 2001 و با حمله نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات‌متحده به دو کشور خاورمیانه 
و در همســایگی ایران یعنی افغانســتان )2001( و عراق )2003( آغاز شد؛ اقدامی که هرچند 
با هدف تحکیم پایه‌های قدرت ایالات‌متحده در منطقه و تحدید قدرت کنشــگری ایران و 
دیگر قدرت‌های در حال ظهور شرقی انجام پذیرفت؛ اما در عمل منجر به حذف دو دشمن 
بالقوه ایران، یعنی امارت بنیادگرایان اســامی طالبان در شــرق و نظام بعث عراق در غرب 
ایــران گردید و عملًا عراق را به دومین کشــور با حاکمیت شــیعیان در جهان تبدیل نمود؛ 
قدرت‌یابی روزافزون محور مقاومت و شکســت‌های متوالی رژیم صهیونیســتی در نبردهای 
ســال 2000 و خروج شــبانه از جنوب لبنان، شکست در جنگ سی‌وســه روزه؛ و نیز دیگر 
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شکســت‌های این رژیم در مصاف با نیروهای محور مقاومت؛ ســرنگونی رژیم‌های مستبد 
و خودکامه در برخی از کشــورهای عربی و اســامی همچون رژیم معمر القذافی در لیبی، 
حسنی مبارک در مصر، بن علی در تونس و سرانجام ناکامیابی اتحاد غربی، عربی و عبری 
در پروژه دولت اســامی عراق و شــام )داعش( که موجب تسلط قدرت محور مقاومت بر 

جغرافیای سیاسی نوین در خاورمیانه گردید.
دوره چهــارم که با تلاش‌هــای دولت دونالد ترامپ برای عادی‌ســازی روابط اعراب و 
اســرائیل در چارچوب ابتکاراتی چون معامله قرن و پیمان صلح موســوم به ابراهیم صورت 
گرفت؛ اقدامی که هم‌زمان با خروج نیروهای ارتش آمریکا از افغانســتان و به‌نوعی کاهش 
تدریجی حضور نظامی آمریکا از این منطقه و به‌منظور تأثیرگذاری بر صورت‌بندی و آرایش 
نیروهــای قاعده ســاز نظم و امنیت منطقه‌ای و با هدف محــدود نمودن قدرت عمل محور 

مقاومت صورت پذیرفت.
مجموعه این تحولات که اســتخراج و برشــمردن آن نیازمند منبع‌نــگاری و توثیق آن به 
اســناد نیست، همگی بخش‌های مشــاهده‌پذیر و عینی از تغییر در صورت‌بندی ژئوپلیتیکی 

خاورمیانه در طی دهه‌های گذشته است.
لذا، چنانچه ذکر شــد، در ســال‌های پایانی دوره ســوم و نیز دوره چهــارم از مجموعه 
تحولات سیاسی در خاورمیانه، می‌توان تغییر در ساخت نظم در این منطقه راهبردی از جهان 
را تصدیق نمود؛ امری که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های ساخت چالش‌ 
در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برای جمهوری اسلامی ایران یادکرد که 
طبعاً سیاســت‌ورزی در دو حوزه سیاست داخلی )به‌طور کمتر مستقیم( و سیاست خارجی 
)به‌طور مســتقیم و مشهود( را متأثر از خود ساخته اســت. درمجموع، تحولات حادث‌شده 
و البته تشــدید شــده طی دهۀ اخیر، توانســته است شــکلی جدید و در حال تکامل از نظم 
را در منطقــه خاورمیانــه رقم زند که با عنایت به نقش و تأثیــر بازیگران فرامنطقه‌ای در آن، 
محدودیت‌های قابل‌توجهی برای جمهوری اســامی ایران پدید آورده اســت؛ امری که در 
ورای ظاهر پیمان‌های سیاســی، نظامی، امنیتی و نیز تعامــات اقتصادی و فناورانه، ماهیتی 
پیچیده و ذوابعاد داشته و بدون شناخت دقیق ماهیت آن نمی‌توان راهبردی مؤثر برای مقابله 
با آن اتخاذ نمود. طبعاً شــناخت این لایه‌های درونی شــده و پنهان می‌تواند طیف فراوانی از 
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راهبردها در ســطوح مختلف زمانی و جغرافیایی را فراروی دستگاه سیاست خارجی کشور 
قرار دهد که در ادامه سعی در شناخت این سطوح درونی شده داریم.

2-5. سطح علل نظام‌مند و تجربی
بر اســاس تعریف عنایت‌اللــه، در روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها، ســطح نظام علی را معمولًا 
پژوهشــگران دانشگاهی کشف می‌کنند و بیانگر ابعاد و لایه دوم پنهان واقعیت موردمطالعه 
اســت. فرض سطح دوم آن است که مســائل و چالش‌ها به‌خودی‌خود پدید نمی‌آیند، بلکه 
ریشــه در ساختارها و نظام‌های سیاســی- اجتماعی دارند؛ لذا با پویش عرصه‌های مختلف 

حیات اجتماعی به کشف علل در این سطح اقدام می‌شود.
برای کشــف علل نظام‌مند به پژوهش‌های انجام‌شده دانشگاهی مراجعه شده و پس از 
دســته‌بندی و پردازش علل منتج از این پژوهش‌ها، مضامین محوری آن‌ها اســتخراج شــده 
اســت که این فرآیند بر اســاس شناســایی ادبیات نظری و نیز پس از طی فرآیند شناسایی و 
گزینش مقالات مرتبط بر مبنای یافته‌های 24 مقاله علمی در بازه زمانی ده‌ســاله اخیرانجام 

شده و به شرح ذیل است:
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مضامین استخراج‌شده از یافته‌های آثار پژوهشی در خصوص چالش‌های ناشی از 
مقولاتمضامین محورینظم نوین خاورمیانه بر کنش سیاست خارجی ج.ا. ایران

پیدایش یک دولت شیعی‌مذهب دیگر در منطقه خاورمیانه به دنبال تحولات سال 2003 
)جاودانی مقدم، 1391(؛

افزایش قدرت نرم شیعیان و ایران )جاودانی مقدم، 1391(؛
در غیاب حضور قاعده ساز عراق و مصر در جهان اسلام و عرب، عملًا قطب‌بندی 
اصلی در منطقه متعلق به ایران و عربستان سعودی است. از یک‌سو، جمهوری اسلامی 
ایران درصدد کســب نمایندگی دولت پیشرو در عرصه تمدن سازی است و از سوی 
دیگر این اقدام ایران می‌تواند آن را به‌عنوان عمده‌ترین رقیب آمریکا در منطقه ارتقا دهد 

)نادری،  1393(؛
تسلط سیاســی- نظامی جنبش انصار الله بر یمن با به خطر انداختن امنیت عربستان 
ســعودی، موازنه قدرت را به ســود ایران تغییر و منجر به گســترش حوزه نفوذ آن در 

منطقه خاورمیانه می‌شود )همتی و همکاران، 1399(؛
تأثیر شــکل‌گیری هلال شــیعی در قدرت‌یابی ایران در ژئوپلیتیــک نوین خاورمیانه 

)معروف، 1392(؛

ائتلاف ایران و 
محور مقاومت

چالش‌های 
ناشی از تغییر 
در الگوهای 

قدرت، 
سیاست‌ها، 
منازعه و 
همکاری 
منطقه‌ای

تلاش عربستان و ترکیه و اسرائیل به‌منظور محدودسازی ایران در عرصه ساخت امنیت 
منطقه‌ای در منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا )مصلی‌نژاد، 1391(؛
تأثیر لابی‌های صهیونیست بر سیاست خارجی آمریکا )جعفری، 1391(؛

ماهیت رقابت ایران و ترکیه، رقابتی غیراستراتژیک است؛ چنانچه این دو، یکدیگر را 
تهدیدی علیه امنیت ملی خویش ادراک نکرده، ولی به​دلایل ژئوپلیتیک و راهبردی، 

به عرصه رقابتی مکانی، موقعیتی و رقابتی ایده‌ای وارد شده‌اند)روحی دهبنه، 1397(؛
ترکیه با تغییر در استراتژی‌های سیاست خارجی خود و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود 
در منطقه و پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی و ژئواســتراتژیکی خود، سعی در افزایش نقش 

منطقه‌ای و جهانی خود دارد )قدسی، 1391(.
تأکید بر ایفای نقش مؤثر ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه )قدسی، 1391(؛

تداوم مناقشه اعراب با اسرائیل )موسوی شفائی و شاپوری، 1390(؛

کنشگری و 
ائتلاف ترکیه، 

عربستان و 
اسرائیل

تشدید فرقه‌گرایی در منطقه )جاودانی مقدم، 1391(؛
اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه برای سیاست خارجی 
ایران همچون خطر تروریسم، افراط‌گرایی قومی و مذهبی، بحران پایان ذخایر انرژی، 

آلودگی زیست‌محیطی و ... )قالیباف و پورموسوی،  1387(؛
گسترش تروریسم در خاورمیانه )موسوی شفائی و شاپوری، 1390(؛

تروریسم و 
افراط‌گرایی دینی

چالش‌های 
امنیتی

تغییر فضای پیرامونی ایران پســا انقلاب به فضایی امنیتی شــده )موســوی شفائی و 
شاپوری، 1390(؛

خاورمیانه هسته‌ای )موسوی شفائی و شاپوری، 1390(؛
بروز ناپایداری و عدم توازن در سیاست‌های توسعه در ایران به دلیل ویژگی‌های محیط 

امنیتی خاورمیانه )خلیلی، 1396(؛
پیامدهــای منطقه‌ای حمایت ایران از ســوریه در خاورمیانه )بــازرگان و پوراحمدی، 

1397(؛

بی‌ثباتی سیاسی 
و تشدید فضای 

امنیتی منطقه
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رقابت راهبردی ایران و آمریکا در خاورمیانه )جمشیدی، 1393(؛
ناکامی آمریکا در پیش‌بینی و مدیریت تحولات در خاورمیانه و شــمال افریقا )جمشیدی، 

1393(؛
دغدغه‌های استراتژیک آمریکا درباره مؤلفه‌های تشیع در خاورمیانه )معروف، 1392(؛

اتحاد آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه )جعفری، 1391(؛

رقابت راهبردی 
آمریکا در 
خاورمیانه

چالش‌های 
ناشی از 

مداخلات 
بازیگران سطح 

نظام

رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شکل خاص است و 
نشان می‌دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه‌ای و جهانی باز احیا شده 

است )طالبی آرانی و احمدی، 1397(؛
ناکارآمدی در مدیریت بحران، تأثیرات شــگرفی بر ســوریه و منطقه و حتی ســطح 
بین‌المللی داشته و موجب شده است تا بحران امنیتی، به جنگی تمام‌عیار تبدیل شود 
و متعاقب آن نیز زمینه‌ لازم برای دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بحران 

بیش‌ازپیش فراهم شود )امیدی و آقا محمدی، 1396(؛

رویکرد 
خاورمیانه‌ای 
اتحادیه اروپایی

افزایــش تعاملات اقتصادی، تجاری، نظامی و فناورانه چین در منطقه از طریق پروژه 
یک جاده ـ یک کمربند و اعطای وام‌های راهبردی به کشــورهای عرب )محمودی 

کیا، 1398(؛
رویکرد 

خاورمیانه‌ای چین

تشدید سیاست‌های تهاجمی واشنگتن بر ضد تهران )جمشیدی، 1393(؛
تلاش ایالات‌متحــده برای ناکارآمد نشــان دادن الگوی انقلاب اســامی به‌منظور 
جلوگیری از بهره‌برداری جمهوری اســامی ایــران از ظرفیت‌های نوظهور منطقه‌ای 

)جمشیدی، 1393(؛

راهبرد مهار نفوذ 
چالش‌های ایران

ناشی از تعارض 
منافع ایران و 

آمریکا به‌رغم تعارضات هنجاری و رقابت‌های راهبردی میان ایران و آمریکا و تداوم رقابت‌های 
این دو در عراق، عواملی چون محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و نیز مواجهه مشترک ایران 
و آمریکا با تهدیداتی مشترک همچون افراط‌گرایی دینی و تروریسم بین‌المللی، هر دو 

کشور به سمت نوعی از همکاری‌های ضمنی سوق یافته‌اند )اسدی، 1393(؛

راهبرد همکاری و 
تعامل در مواجهه 

با تهدیدات 
مشترک

ایدئولوژی، بیشــترین تأثیــر و منافع اقتصــادی، کمترین تأثیــر را در بین مؤلفه‌های 
شکل‌دهنده به قلمروهای نوین ژئوپلیتیکی ایران به خود اختصاص داده‌اند )حافظ نیا 

و همکاران، 1391(؛
تغییر در ژئوپلیتیک خاورمیانه به‌عنوان اساســی‌ترین چالش سیاست خارجی ایران و 

توسعه ملی کشور )عزتی و رشنو، 1386(؛
علی‌رغم برخورداری ایران از همه متغیرهای قدرت، شــاهد افزایش روزافزون هزینه‌ها 
و تقلیل منافع ملی هســتیم، به غیرطبیعی شــدن روابط ایران با همسایگان خود اشاره 

می‌کنند. )عزتی و رشنو، 1386(؛
تأکیــد بر ضرورت اتخاذ راهبرد بردـ برد در چارچوب تعامل؛ رقابت برای ایجاد ثبات 
در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی؛ اتخاذ سیاست خارجی روادارانه با جهان و 

تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی )قالیباف و پورموسوی، 1387(؛

نقش ژئوپلیتیک 
نوین خاورمیانه 
در سیاست‌های 
توسعه‌ای کشور

چالش‌های 
ناشی از 

مؤلفه‌های سطح 
سیستم داخلی 

کشور
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انقلاب اســامی ایران، منبع اصلی بازتولید و رواج هویت دینی شیعیان و در نگاهی 
وسیع‌تر، هویت دینی مسلمانان در جهان معاصر به شمار می‌رود )احمدی و همکاران، 

1391(؛
لزوم بهره‌گیری هرچه بیشتر دستگاه سیاست خارجی از این شاخص‌ها برای افزایش 

قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران )ربیعی، 1393(؛
بهره‌گیری از توافق‌نامه‌های دو یا چندجانبه منع تعرض، توسعه اتحادیه‌های غیرسیاسی 
منطقه‌ای، تمرکز بر دیپلماســی عمومی، تقویت و توسعه لابی‌های ایرانی، شکل‌دهی 
ســازمان‌ها و لابی‌های شیعی و اسلامی و حرکت در مســیر جداسازی آرمان‌گرایی 

انقلابی یا شئون حکومتی )بحرانی و دیگران، 1391(؛

تأثیر ژئوپلیتیک 
نوین خاورمیانه 
بر هویت دینی 

و ملی

چالش‌های 
ناشی از 

مؤلفه‌های سطح 
سیستم داخلی 

کشور

عدم هماهنگی و مخالفت ایران با طرح خاورمیانه بزرگ، آن را با چالش‌هایی مواجه 
می‌کند )اخباری و همکاران، 1390(؛

حل‌وفصل مســالمت‌آمیز اختلافات، مقابله با حضور و نفوذ آمریکا، ثبات ســازی، 
نهادســازی منطقه‌ای، ممانعت از امنیتی ســازی، ارتقای مشــروعیت منطقه‌ای و نیز 

هنجارسازی )اکرمی‌نیا، 1392(؛
گفتمان میانه در سیاست خارجی، یکی از رهیافت‌های سودآور است و وزن ژئوپلیتیکی 

ایران را در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بهبود می‌بخشد )متقی و قره‌بیگی، 1394(؛
جمهوری اسلامی ایران با بازشناخت عمیق موقعیت ژئوپلیتیکی خود می‌تواند به جایگاه 
یک قدرت کلان در سطح منطقه دست یابد و از چالش‌ها و انزوای ژئوپلیتیکی ناشی 

از آن مصون باشد )متقی و قره‌بیگی، 1394(؛
لزوم حضور فعال ایران در مسائل منطقه‌ای و اتخاذ تاکتیک‌های مناسب برای صیانت 

از منافع و امنیت ملی کشور )قدسی، 1391(؛

نقش ژئوپلیتیک 
بر اصلاح رفتار 
سیاست خارجی 

کشور

جدول شماره )2(؛ تحلیل مضامین یافته‌های پژوهشی
منبع: )یافته‌های تحقیق(

درمجموع، در خصوص علل تجربی  چالش‌های ناشــی از نظم نوین خاورمیانه معطوف به 
کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی را می‌توان در پنج محور تبیین نمود:

1-2-5. چالش‌های ناشی از تغییر در الگوهای قدرت، سیاست‌ها، منازعه و همکاری منطقه‌ای

یکــی از مؤلفه‌های اصلــی در صورت‌بندی ژئوپلیتیک نوین خاورمیانــه تغییر در الگوهای 
همکاری و منازعه میان بازیگران فعال در آن اســت. بر این اســاس، مســائلی چون ثروت 
قابل‌توجه کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، توان ائتلاف‌سازی اسرائیل، اقدامات 
نظامی آمریکا در یک قطب و همکاری‌های مشــترک میان ایران و روسیه در قطب دیگر بر 
روند شــکل‌گیری نظم آینده ژئوپلیتیکی خاورمیانــه تأثیرگذارند. دراین‌بین، دیگر بازیگران 
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فعــال منطقه همچون ترکیه به منافع ناتو و آمریکا گرایش بیشــتری از خود نشــان می‌دهند 
)سریع‌القلم، 1395، ص. 134(.

در یک نگاه کلی، خاورمیانه امروز عرصه همکاری، رقابت و منازعه میان ســه بازیگر 
اصلی آن یعنی ایران، اســرائیل و ترکیه است. بر این اساس، درحالی‌که ایران در تلاش برای 
افزایش نفوذ و قدرت جریان مقاومت در منطقه اســت، ترکیه نیز درصدد افزایش نفوذ خود 
در گروه‌های نیابتی خود در عراق، ســوریه و نیز جریان نئو اخوانی در منطقه عربی شــمال 
آفریقا است. اسرائیل نیز با تکیه بر راهبردهایی نظیر تنگ کردن حلقه فشارهای بین‌المللی بر 
ایران و نیز مداخله در برنامه‌های موشــکی، هسته‌ای و نیز حضور نظامی امنیتی ایران، تلاش 

دارد تا مانع از قدرت‌یابی ایران در منطقه شود.

 2-2-5. چالش‌های امنیتی	
مســائلی چون امنیتی کردن خاورمیانه پس از پیروزی انقلاب اســامی، هسته‌ای شدن آن، 
شکاف‌های قومی ـ فرقه‌ای و نیز گسترش ناامنی، تروریسم و خشونت در این منطقه موجب 

شده است تا چالش‌های امنیتی در خاورمیانه بسیار برجسته باشد.
لذا، مســئله امنیت ملی برای کشــورهای خاورمیانه به‌شــدت تهدید محور شده است. 
بدیهی اســت کــه در چنین فضایــی حفظ خود، به موضــوع اصلی اســتراتژی امنیت ملی 
تبدیل‌شــده و واحدهای سیاســی مربوطه به‌ناچار، بازگشــتی به گفتمان‌های سلبی را تجربه 
خواهند کرد )اخباری و ایازی، 1386، صص. 49-48(. بهره‌گیری از گفتمان‌های سلبی موجب 
انسداد در مسیر گفتگو و راهکارهای حل مسئله بین بازیگران فعال درصحنه منطقه می‌شود.

3-2-5. چالش‌های ناشی از مداخلات بازیگران سطح نظام
به‌غیراز محور غرب و به‌طور عمده آمریکا، بازیگران فرامنطقه‌ای دیگری که سعی می‌کنند 
در مناقشــات و مســائل ژئوپلیتیکی اخیر خاورمیانه ایفای نقش داشــته باشد، روسیه و چین 
هســتند. هدف روســیه گســترش حوزه جغرافیای اختلافات خود با دیگر رقبای بین‌المللی 
همچون آمریکا و اروپاســت تا بتواند در یک ماتریس فراگیرتر، ابزارهای فشــار و درنتیجه، 
امتیازهای بیشــتری در اختیار داشته باشــد؛ ازاین‌رو، جایگاه قدرت‌های منطقه‌ای همچون 
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سوریه، عراق، عربستان، ایران، ترکیه و اسرائیل تحت تأثیر ماهیت رقابتی است که در سطح 
نظام جهانی و به‌صورت دوجانبه میان روســیه و آمریکا شــکل بگیرد. این در حالی اســت 
کید بر دموکراسی، به حاکمیت ملی  که قدرت‌های شــرقی همچون چین و روسیه به‌جای تأ
کید می‌کنند و بر این باورند که در خاورمیانه، باید با ساختارهای موجود همکاری  دولت‌ها تأ

کرد )ایکنبری1، 2011، صص. 624-623 به نقل از: سریع‌القلم، 1395، ص. 106(.
درمجمــوع، موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواســتراتژیک و ژئواکونومیــک خاورمیانه موجب 
علاقه‌مندی بازیگران عمده جهانی به این منطقه شــده است. ازاین‌رو، در کنار رقابت برای 
انعقاد قراردادهای تســلیحاتی، شــاهد برنامه‌های راهبردی ایالات‌متحده، اتحادیه اروپایی و 
نیز روســیه و چین در طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و نیز 
تجارت بین‌المللی در کشــورهای خاورمیانه به‌طور خاص کشــورهای ثروتمند عرب حاشیه 

جنوبی خلیج‌فارس هستیم.

4-2-5. چالش‌های ناشی از تعارض منافع ایران و آمریکا

مواجهه ایالات‌متحده آمریکا و ایران در خاورمیانه نوعی مواجهه متناقض‌نماست؛ چراکه از 
یک‌سو شــاهد تعارض منافع این دو بازیگر در برخی از حوزه‌های راهبردی همچون مسئله 
بحران در فلســطین، حضور نظامی ایالات‌متحده در خاورمیانه و نیز تلاش کاخ سفید برای 
محدودســازی قدرت نفوذ ایران در منطقه هســتیم و از سوی دیگر، شاهد بروز جنبه‌های از 
همکاری درزمینۀ تهدیدات مشترک همچون بحران طالبان در افغانستان، رژیم بعثی عراق و 

نیز خطر افراط‌گرایی بنیادگرای اسلامی دولت اسلامی داعش هستیم.
بااین‌حــال، ابعــاد رقابت‌آمیز و تعارض منافع وجه غالب در این زمینه اســت و از حیث 
ژئوپلیتیکی، تسلط بر حوزه‌های انرژی در خاورمیانه، قدرت کنشگری بین‌المللی آمریکا را 
به‌طور فراوانی افزایش خواهد داد. ازاین‌رو، سیاست خارجی ایالات‌متحده به‌سوی امتناع از 
قدرتمند شــدن بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همچون ایران، چین و روسیه در خاورمیانه 
ســوق خواهد یافــت. از همین منظر همکاری‌هــای نظامی و امنیتی میــان رژیم‌های عرب 

1. Ikenberry
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حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با آمریکا در طی سنوات اخیر نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه روند 
افزایشی را نیز تجربه نموده است و این حقیقت، در آمدوشد دولت‌های مختلف از دو حزب 

دموکرات و جمهوری‌خواه تأثیر چندانی نداشته است.

5-2-5. چالش‌های ناشی از مؤلفه‌های سطح سیستم داخلی کشور

یکــی از پیامدهای تغییر در صورت‌بندی نظم نویــن در خاورمیانه، به تغییر در منطق کنش 
سیاســت خارجی ایــران بازمی‌گردد. بر این مبنا، ایران برای دســتیابی به بیشــینه منافع ملی 
خود در سطح منطقه نیازمند اتخاذ الگوی همکاری‌جویانه در عرصه دیپلماسی، بهره‌گیری 
حداکثری از ظرفیت‌های دیپلماســی عمومی، افزایش تعاملات منطقه‌ای و امتناع از افتادن 

در دام انزوای بین‌المللی است.
در یــک نگاه اجمالی، می‌تــوان این‌گونه ادعا کرد که ژئوپلیتیــک نوین خاورمیانه دو 
ســطح ساختار و کارگزار را تا حد بســیاری متأثر از خود کرده است. سطح ساختار به تغییر 
ماهیــت برخــی رژیم‌های منطقه همچون عــراق، لیبی، تونس و یمن و ســطح کارگزار نیز 
به چهــار حوزه بازیگران فرامنطقه‌ای، دولت‌های ملی منطقه، ســازمان‌ها و نهادهای دولتی 

منطقه‌ای و نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی و اسلامی اشاره دارد.

3-5. علل مرتبط با سطح جهان‌بینی و گفتمان
ســومین ســطح تحلیل علمی به نوع نگرش کلان و فراگفتمان قدرت‌هــای بزرگ به ایران 
انقلابی مربوط می‌شــود که آن را نوع جهان‌بینــی و گفتمان بازیگران در خصوص موضوع 
می‌تــوان نامید و به تشــخیص فرضیات عمیق‌تر پشــت مســئله و تلاش بــرای تدوین یک 
چشــم‌انداز جدید از مسئله می‌پردازد. در این مرحله می‌توان فهمید که چگونه گفتمان‌های 
مختلــف تحت تأثیر قدرت فراتر از یک علت یا میانجی برای مســئله عمل می‌کنند و آن را 

می‌سازند )گلن و نگوردن، 1393، ج. 2، ص. 104(.

1-3-5. تعارض در سطح گفتمان سیاسی
از حیث علل مرتبط با ســطح جهان‌بینی، می‌توان چنین اذعان داشــت که تعارض در سطح 
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گفتمان سیاســی و ارزش‌های حاکم بر تشــخص‌یافتن و متمایزگردیدن گفتمان‌های سیاسی 
ایــران و غرب، نقش اساســی را در این حوزه ایفا می‌کند. غــرب و به طور عمده آمریکا از 
همــان ابتدای پیروزی انقلاب اســامی، نوعی ادراک تهدیدپندارانــه از آن ارائه دادند که 
این ادراک را با برچســب‌های امنیتی در اســناد بالادســتی خود مطرح و برجســته ساختند؛ 
به‌طوری‌که جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اسناد راهبرد امنیتی غرب و به‌طور خاص، در 
مورد آمریکای پسا جنگ سرد، به جایگاه تهدیدی بالقوه در این استراتژی ارتقا یافته است.

به یک معنا، غرب همواره در تلاش بوده اســت تا جمهوری اســامی ایران را به‌عنوان 
تهدیــدی قریب‌الوقــوع در منطقه خاورمیانه و به‌تبع آن تهدیــدی علیه صلح و ثبات جهانی 
معرفی‌کند. چنانچه در بیان جرج بوش پســر پس از تحولات 11 سپتامبر 2011، ایران به‌عنوان 
یکی از اضلاع اساســی »محور شرارت« خوانده شد. این مسئله را می‌توان در لابه‌لای متون 
اســناد راهبرد امنیت ملی آمریکا نیز مشــاهده کرد به‌طوری‌که در هر یک از تصریحات و 
اشــارات این اسناد به مقولاتی چون تروریســم، افراط‌گرایی، تسلیحات کشتارجمعی و گاه 
نقض حقوق بشــر، نام ایران در آن برجســته اســت. ازاین‌رو، غرب در تلاش است تا ایجاد 
نوعی تصویر برســاخته از ایران به‌عنوان کنشــگری ضد ارزش‌های نظــم و نظام بین‌المللی 
کید بر قابلیت‌های نظامی ایران همچون برخورداری از دانش ساخت موشک‌های  مستقر، با تأ
دوربرد و نیز امکان دست‌یابی به بمب اتم، این باور مخدوش را ترویج دهد که ایران قابلیت 
آن را دارد کــه بــه تهدیدی علیه امنیت بین‌الملل ارتقا یابد )دهقانــی و علوی، 1395، ص. 49(. 
لذا، مسئله تعارضات در ســطح گفتمان‌های سیاسی بر چگونگی ساخت جهان‌نگرش‌های 
طرفینی نسبت به یکدیگر، نقشی اساسی در شکل‌گیری و تداوم الگوهای تعارض و چالش 

ایفا می‌نماید.

2-3-5. تعارض در سطح گفتمان ایدئولوژیک

عمده‌تریــن عنصــر گفتمانی ایدئولوژیــک در صورت‌بنــدی نوین نظــم در خاورمیانه به 
تعارض میان گفتمان اســام‌گرایی سیاسی با اندیشه‌های جهانی لیبرالی بازمی‌گردد. اسلام 
سیاســی گفتمانی اســت که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاســی خود قرار می‌دهد. 
به‌عبارت‌دیگر، در گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به یک دال برتر تبدیل می‌شود )سعید، 1379، 
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ص. 20(. این گفتمان )اســام سیاسی( نه‌تنها نهاد سیاست بین‌الملل غرب، بلکه موضوعات 
مبنایی آن را نیز به چالش کشــیده اســت. بر این اســاس، جهان اسلام در کل ازنظر مسائل 
بنیادی مانند شــکل مناسب دولت، نقش شایسته دین در دولت و مدارا با اقلیت‌های دینی با 

غرب متفاوت است )فاکس و سندلر، 1390، ص. 197(.
اسلام سیاسی در دنیای معاصر یک گفتمان است که حول دال مرکزی اعتقاد به این‌که 
اســام دارای آموزه‌های سیاســی- اجتماعی اســت و نیز این‌که دین و سیاست باهم مرتبط 
هستند، ســامان‌یافته و اسلام‌گرایان سیاسی دال‌های شناوری را که همان مفاهیم و واژه‌های 
معمول در جامعه اســامی اســت حول این دال مرکزی مفصل‌بندی می‌کنند )فوزی، 1395، 
ص. 19(. بر این اساس، الگوی اســام‌گرایی سیاسی عمدتاً در قدرت‌نمایی محور مقاومت 
در منطقه صورت تحقق یافته است و طبعاً جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در بازتولید و 
حمایت از این گفتمان را بر عهده دارد. در مقابل، گفتمان اسلام‌گرایی ملی‌گرایانه ترکیه و 
کید بر جنبه‌هایی از مؤلفه‌های ملی‌گرایانه، آموزه‌های  قطر و تا حدودی عربستان سعودی با تأ

لیبرالی و اسلام خواهانه انتظام یافته است.
بااین‌حال، فارغ از ماهیت رقابت‌های درون منطقه‌ای میان گفتمان‌های موجود اسلام‌گرا، 
در خصوص مواجهه این گفتمان‌ها با گفتمان غالب در ســطح نظام بین‌الملل، گفتمان دوم 
با چالش‌های چندانی مواجه نیســت، در حالی که فشــارهای فراوانی متوجه گفتمان اسلام 
سیاسی مبارزی است که جمهوری اسلامی ایران در نقطه محوری آن قرار دارد؛ درحالی‌که 
مســئله دیگری که بیــش از همه خاورمیانه را بــرای بین‌الملل‌گرایان محافظــه‌کار و لیبرال 
آمریکایی موردتوجه قرار داده، ماهیت حیات ارزشــی گفتمان مقاومت در منطقه خاورمیانه 
است چراکه ارزش‌های حاکم بر جوامع این منطقه جغرافیایی به شکل گسترده در حیطه‌های 
مختلف به‌ویژه فرهنگی، اجتماعی و سیاســی با ارزش‌های مورد نظر آمریکا در تعارض قرار 

دارند )سمیعی، 1388، ص. 13(.
بر این اســاس، می‌توان گفــت نوع نگرش کلان )جهان‌بینــی( و گفتمان حاکم بر نوع 
نگــرش قدرت‌های عضو شــورای امنیت به ایران انقلابــی فراتر از ســخنان و اعلامیه‌ها و 
قطعنامه‌های آن‌ها در شــورا، علی‌رغم برخی تفاوت‌هــا، بر گفتمانی امنیتی و تهدیدانگار از 
ایران انقلابی اســتوار اســت و این گفتمان که در پیوند با عناصر قدرت در پشــت تحرکات 
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سیاســی در خصوص ایران شــکل‌گرفته نقش مهمی را در تداوم و عدم حل‌و‌فصل موضوع 
هسته‌ای ایران موجب شده است.

4-5. سطح عمیق‌تر علل: استعاره‌ها
اســتعاره‌ها و اســطوره‌ها نوعی تولید فرهنگی برای خلق هویت و اقدامات فوری و جمعی 
مقتدرانه در زمان‌های مختلف هســتند و ایده‌آل‌های نهفته در پس و پشــت جهان‌بینی‌ها را 
توضیح می‌دهند و به‌بیان‌دیگر، ایده‌آل‌ها مطلوباتی است که در پشت واقعیت‌های اجتماعی 
و سیاســی پنهان‌شــده‌اند و تغییر در هر واقعیت نیازمند ســرایش داســتان‌های جدیدی در 
عرصه اســتعاره‌ای و اسطوره‌ای است. بر این اســاس، در علل شکل‌دهنده به صورت‌بندی 
ژئوپلیتیکی نوین خاورمیانه می‌توان به اســتعاره‌هایی اشــاره کرد که معنابخش نوع رویکرد 
جمهوری اســامی ایران و دیگر بازیگران دخیل در منازعات ژئوپلیتیکی این منطقه نسبت 
به وضعیت موجود صورت‌بندی ژئوپلیتیکی خاورمیانه است. این زبان استعاره‌ای را می‌توان 

در مصادیق زیر جستجو کرد:

1-4-5. استعاره تهدید هنجاری1

آنچه نظم هنجاری2 دانســته می‌شود، مشــتمل بر مجموعه‌ای از اصول است که شهروندان 
یک جامعه معتقدند بــرای عملکرد، توجیه‌پذیری و درواقع واقعیت نهاد سیاســی موردنیاز 
هســتند؛ بنابراین، تهدید هنجاری به‌مثابه یک آسیب حتمی نسبت به نهاد سیاسی، از طریق 
سرپیچی از اصول اساسی نظم و حقوقی که گروه مورد تعلق فرد را تشکیل می‌دهد، ادراک 

.)Creppell, 2011, p. 450( می‌شود
امنیــت بین‌الملل به‌عنوان یکــی از دیرینه‌ترین آرمان‌های بشــری و هنجاری بنیادین، به 
معنای حفظ مناســبات قدرت در عرصه جهانی بوده و هر کنشــگر‌‌ی کــه بخواهد فراتر از 
این مناســبات حرکت کند به‌عنوان برهم‌زنندۀ صلــح بین‌المللی و تهدیدی هنجاری قلمداد 

1. Normative Threat
2. Normative Order
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شــده و با آن برخورد می‌شود. ازاین‌رو، یکی از مهم‌ترین عللی که در ساخت نظم نوین در 
خاورمیانه نقش‌آفرینی بســزایی دارد، مسئله امنیت است. درواقع، ادراکات مبتنی بر تنگنای 
امنیتی تأثیر بالایی در تعیین راهبردهای سیاســت خارجی بازیگران منطقه‌ای داشــته است. 
درحالی‌که طی هفتادســال گذشــته مهم‌ترین عامل تخاصمی و نیز بازیگر آشوب‌ســاز در 
منطقه خاورمیانه، رژیم صهیونیستی بوده و پرونده مخاصمات نظامی میان اعراب و اسرائیل 
فهرســتی طولانی از برخوردهای نظامی را شامل می‌شــود، این پروژه ایران‌هراسی است که 

امروزه به‌عنوان فوری‌ترین خطر برای رژیم‌های عرب منطقه تلقی می‌شود.
بر این اســاس، درحالی‌که ایران‌هراســی به‌عنوان یک اصل در رفتار سیاســت خارجی 
بازیگران منطقه خاورمیانه مورد پذیرش قرارگرفته، عادی‌سازی روابط میان دولت‌های عرب با 
رژیم صهیونیستی در دستور کار قرارگرفته است؛ لذا تا زمانی که نوعی احساس خطر نسبت 
به قدرت ملی ایران در منطقه وجود دارد، شاهد تشدید تنگنای امنیتی در این منطقه هستیم؛ 
کــه مصداق یکی از این نیروهــا از دیدگاه قدرت‌های حاکم بر نظــام بین‌الملل، جمهوری 
اسلامی ایران بوده است و بر همین اساس، هرگونه کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
ایران، مبتنی بر انتقاد از وضعیت موجود و یا تلاش برای مقابله با برخی مناســبات ظالمانه و 
ناعادلانه در نظام بین‌الملل همچون مخالفت با اقدامات ظالمانه و غاصبانه اسرائیل در منطقه 
و حفظ اســتقلال عمل کشــورها به دور از مداخلات خارجی، از سوی قدرت‌های حاکم 
با توســل به اســتعاره دفاع از صلح و امنیت بین‌المللی با چالش همراه شده و ایران به‌عنوان 
برهم زننده صلح و امنیت بین‌المللی معرفی‌شــده است. درواقع، این نوع اسطوره‌سازی‌های 
حاکم بر نظام بین‌الملل را می‌توان علل عمیق‌تر چالش‌های موجود بین ایران و نظام بین‌الملل 
دانست که تغییر این اسطوره و بازتعریف آن بر اساس تعریف دموکراتیک‌تر و واقعی‌تری از 
امنیت و نظم بین‌المللی می‌تواند به بازتعریف چالش و تغییر در رویکرد به اقدامات کشورها 

ازجمله ایران بیانجامد.
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2-4-5. استعاره بازیگر شرور1

بعد از جنگ ســرد رویکرد جدیدی در مورد تهدیدات نظام بین‌المللی در بین کشــورهای 
غربی یعنی آمریکا و اروپا شــکل گرفت که در قالب مفاهیم و استعاره‌های جدیدی مطرح 
کید بر محور شــرارت و یا به تعبیر دیگر تروریســم دولتی به‌عنوان  شــد که یکی از آن‌ها تأ
مصادیق ورودی آشوب‌ســاز در ســطح نظام بود. استعاره تروریســم دولتی عمدتاً بعد از 11 
ســپتامبر به‌شــدت بزرگ‌نمایی شــد چنانچه محیط امنیتی غرب بر اســاس آن تعریف شد 
به‌طوری‌که کشورهای غربی عمدتاً تعریف جدیدی از امنیت و تهدیدات امنیتی ارائه دادند 
و استراتژی‌های جدیدی را برای مقابله با تروریسم به‌عنوان مهم‌‌ترین تهدید‌کننده امنیت ارائه 
کردند و این واژه به‌عنوان واژه کلیدی در همه اســناد استراتژی ملی آمریکا در سال‌های بعد 

به‌طور مکرر به‌عنوان مهم‌‌ترین چالش پیش روی غرب طرح گردید.
از ســوی دیگــر، با توجه بــه عدم تمایز گــذاری بین تروریســم و مبارزات مشــروع و 
آزادی‌بخش، این برچسب برای هرگونه حرکت مخالف با منافع غرب می‌تواند مورد استفاده 
قرار گیرد و لذا ایران همواره با این برچســب از سوی قدرت‌های جهانی به‌خصوص آمریکا 
متهم شــده اســت و دفاع ایران از مردم مظلوم فلســطین و یا یمن و... مصداق حمایت از 
تروریســم خوانده‌شده اســت. به‌عبارت‌دیگر، همۀ جریانات مخالف تجاوزطلبی اسرائیل را 
تروریســم نامیده که هرگونه برچسب تروریسم به کشــورها می‌تواند زمینه را برای فشارهای 

بیشتر و تهدیدانگاری آن‌ها آماده سازد.

6.جمع‌بندی
این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت چالش‌های فراروی سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
ایران ناشــی از ترتیبات نظم نوین خاورمیانه اســت که تلاش شد با بهره‌گیری از چارچوبی 
نظری و به صورت روش‌مند، فهم دقیق‌تری از ماهیت این چالش‌ها ارائه گردد؛ لذا، چنانچه 
ذکرشد، ابتدا مهم‌ترین تغییرات در ساخت چهره نوین نظم در خاورمیانه برشمرده شد و پس 
از آن، مبتنی بر یافته‌های تحقیقات پیشین، مهم‌ترین مقولات شکل‌دهنده به وضعیت چالش 

1. Evil actor
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کید شد که همان‌گونه  شناسایی شد. در ادامه واکاوی ماهیت سطح چالش‌ها، بر این نکته تأ
که ســطح مشــاهده‌پذیر چالش‌ها، خود معلول عوامل زیرینی اســت و نظامی از علت‌ها و 
مجموعه متنوعی از مؤلفه‌ها در ســاخت آن شــراکت دارند، خود آن‌ها نیز محصول سطوح 
زیرین و بنیادی‌تر دیگری هســتند که برســازندۀ آن‌ها به شمار می‌آیند. بر این اساس، تلاش 
شــد تا نحوۀ تأثیرگذاری سطوح دیگر، یعنی سطح گفتمانی با تکیه‌بر ارزش‌ها و هنجارهای 
درونی خود و نیز ســطح اســتعارگی یا اســطورگی به‌عنوان بنیادی‌ترین سطح نظام تصورات 
ذهنی کنشــگران انســانی، برســاخت وضعیت چالش‌گون در حوزه سیاست خارجی مورد 

بررسی و امعان نظر قرار گیرد.
لذا، این پژوهش درصدد خاطرنشــان ســاختن این واقعیت اســت که پدیده‌های جهان 
پیرامونی محصول ســطوح مختلفی از عوامل و زمینه‌های علی، شناختی، ادراکی و تصوری 
هستند که هرچند نامشهود، ولی به‌صورت مؤثر بر ساخت واقعیت‌های اجتماعی تأثیرگذارند؛ 
لذا، هرگونه تلاش برای سیاســت‌گذاری در حوزه روابط خارجی باید با شــناخت مستوفی 
از ایــن لایه‌ها صورت پذیرد تــا بتوان مجموعه متنوع و به هم‌پیوســتاری از راهبردها را برای 
کنش در حوزه سیاست خارجی کشور پیشنهاد کرد؛ طبعاً این شناخت از پدیده‌ها در حوزه 
سیاست خارجی، منجر به پیدایش بسته‌های سیاستی جامع با بازه‌های زمانی متنوع شده که 

برنامه جامعی از اقدام راهبردی را برای کشور مهیا می‌سازد.
با این وصف، چنانچه نگاهی خطی و نه منظومه‌ای به پدیده‌های سیاســی داشته باشیم، 
عملًا نمی‌توان یک سازه به هم پیوستار و متعامل از اجزا در کنش سیاست خارجی را فراهم 
آورد به‌طــوری که بتواند تغییر در هر یــک از متغیرهای محیطی را با متغیر دیگری به کنترل 
خود درآورد و مانع از تزاید سطح چالش شود. همچنین، نگاه لایه‌ای به ماهیت چالش‌ها این 
مزیت را دارد که مانع از فروافتادن در دام تصورات و خطاهای تحلیلی شود چراکه درنهایت 
گاهی دارد که نمی‌توان انتظار جامعی از رفع تمام و کمال  سیاســت‌گذار به این معنا نظر و آ
چالش در بلندمدت داشت و یا این‌که مانع از افتادن در دام خطای راهبردی بیهوده انگاری 
دیپلماسی در رفع چالش‌های روابط خارجی و درنتیجه انفعال از این عرصه شود؛ چراکه این 
بینش در او ایجاد می‌شــود که در مواجهه با پدیده‌های سیاســی می‌توان سطوح مختلفی از 
علل و مؤلفه‌ها را شناسایی کرد که هر یک ماهیت و پویایی‌های درونی خود را دارند چنانچه 
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در خصوص برخی از مؤلفه‌ها می‌توان از هنر دیپلماســی استفاده بهینه کرد و در کوتاه‌مدت 
ســطحی از چالش را برطرف نمود و یا این‌که در برخی از ســطوح چالش که درونی‌تر بوده 
و به ســطح انگاره‌های ذهنی بازمی‌گردد، باید برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری را در دســتور کار 
قــرار دارد و بر روی جنس خاصی از مخاطبــان نیز تمرکز کرد؛ طبعاً در حوزه اخیر، باید بر 
مجموعه‌ای از راهبردها توجه کرد که بتواند بر ذهنیت‌ها تأثیرگذار باشــد و تصویر برســاخته 

پیشین را که موجد چالش شده دگرگون ساخته و تصویری نو بسازد.
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خوانش فقهی ـ حقوقی قانون‌گرایی و اجرای متقلبانه قوانین
با رویکردی به دیدگاه‌های امام خمینی )ره(

مهدی ملائی1
                                     

چکیده: به‌موازات توســعۀ الزامات قانونی، قانون‌گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز 
افزایش‌یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت‌بار آن در جامعه، 
به‌مــرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشــته تا نظریۀ اجــرای متقلبانه قوانین را مطرح 
نمایند. این مســئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون‌مداری 
اســت. در اینجا یک ســؤال اساسی مطرح می‌شــود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین 
موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع‌شــده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیســت؟ 
برای رســیدن به پاســخ این ســؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل 
مضمون استفاده‌شــده اســت. مطالعۀ اندیشه و ســیره امام خمینی بیانگر آن است که 
کید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات  ایشان ضمن تأ
و قانون‌گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای 
مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به‌مرور موردپذیرش واقع‌شده و برای مقابله با 
اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت اســتناد به عمل متقلبانه 

پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.
کلیدواژه‌ها: اندیشه امام خمینی، الزام‌های حقوقی، تقلب، حیله، قانون‌گرایی.
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مقدمه
کشــورهای متمدن به‌منظور ایجاد نظم در جامعه مبادرت به وضــع قوانین می‌کنند. حالت 
مطلوب زمانی اســت که مقررات مذکور بر اساس عقل، منطق، مصلحت و نیازهای بشری 
تدوین‌شــده و همۀ افراد جامعه قانون‌گرا و تابع قانون باشــند. باوجوداین، ممکن است افراد 
بــا اغراض مختلف ضمن حفــظ ظاهر قانون، آن را به‌صورت متقلبانــه اجرا نموده و ضمن 
بی‌روح ســاختن آن، از ضمانت اجــرای قانونی آن رهایی یابنــد. به‌عنوان‌مثال، زنی به‌قصد 
تصاحب اموال مرد بیمار که مرگش قریب‌الوقوع اســت، با وی ازدواج نماید؛ یا مردی بیمار 
به‌منظــور محروم کردن همســرش از ارث، وی را طلاق دهد؛ یا فرد بدهــکار برای فرار از 
پرداخت دین، اموالش را به شــخص ثالث منتقل کند. بر اســاس قاعده فرانســوی، اجرای 
متقلبانه به همۀ قواعد حقوق اســتثنا وارد می‌کند و آن ‌را تباه می‌ســازد )کاشــانی،1352، ص. 
238(. اجرای متقلبانه قوانین در حقیقت رســمیت بخشــیدن به ظلم بوده و با اهداف شارع 
مقدس و مصالح قوانین در تضاد است. طبق دیدگاه عدلیه، قوانین اسلام تابع مصالح واقعی 
بوده و تخلف از آن جایز نیست. به عقیده اشاعره وضع احکام به‌منظور آزمودن بندگی بوده 
و ممکن اســت حرام و حلال هیچ مفســده و مصلحتی نداشته باشــد؛ اما درهرصورت باید 
از آن‌ها تبعیت شــود )ملائی،1399، صص.24-22(. چنانچه افراد برای فرار از اجرای قانون، به 
راه‌های متقلبانه متوســل شوند، اصولًا جعل قوانین لغو می‌شــود. قانون‌گذار، قانون را برای 
جلب مصلحت و دفع مفســده وضع کرده و چنانچه خودش برای فرار از قانونی، حیله‌هایی 
را به نحو مطلق تجویز کند، درواقع خود ســبب لغویت و بی‌اعتباری آن قانون شده اهداف 
آن تأمین نمی‌شــود )ملائی و شاهینی،1391، ص. 23(. یکی از کسانی که در قرن معاصر به‌طور 
ویژه به این مســئله مهم توجه کرده، امام خمینی است. در دورۀ صفویه برخی از علما رسماً 
فتوا دادند که تقلب نسبت به برخی قوانین اسلام ازجمله برای فرار از معاملات ربوی مشروع 
است )ر.ک. به: میرزای قمی،1372، ج 4، ص.463(؛ لیکن به عقیده امام خمینی با توجه به آیات 
قرآن، هدف قانون اســام از وضع حکم حرمت برای ربا دفع ظلم اســت، در حقیقت ربا به 
دلیل اینکه مصداقی از مصادیق ظلم اســت، حرام اســت‏)امام خمینــی،1421، ج 2، ص. 544(. 
درنتیجه تقلب نســبت به قوانین در همۀ موارد ظلم بوده و ممنوع اســت. لزوم قانون‌گرایی و 
تبعات زیا‌ن‌بار اجرای متقلبانه قوانین موجب شــده صاحب‌نظــران دینی و حقوقی نظریاتی 
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را به‌صورت اثباتی یا نفی‌ای در قالب نهاد اجرای متقلبانه قوانین یا مفاهیم مشــابه آن مطرح 
نمایند. اجرای متقلبانه قوانین عبارت اســت از توســل یا عدم توســل محیلانه به یک ابزار 
قانونــی، به‌منظور رهایی از تکالیف یــا بهره‌مندی از امتیازاتِ قانــون دیگر، به‌نحوی‌که در 
خــود قانون هیــچ ضمانت اجرای حقوقی برای آن یافت نشــود. در اینجا چند ســؤال مهم 
مطرح می‌شود: لزوم قانون‌گرایی از دیدگاه امام خمینی چیست؟ تئوری اجرای متقلبانه قانون 
چیســت و چه ارکانی دارد و ضمانت اجرای آن چیســت؟ نهادهای مشابه این تئوری کدام 
است؟ آیا نظریه اجرای متقلبانه قوانین یک نظریه مستقل محسوب می‌شود؟ نهاد مذکور در 

اندیشه فقها به چه صورت مطرح‌شده است؟
 مطابق اندیشه‌های امام خمینی، قانون‌گرایی امری ضروری بوده و تئوری اجرای متقلبانه 
قوانین به‌عنوان یک نهاد مســتقل در نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرفته‌شــده و دارای ســه 
رکن قانونی، مادی و روانی اســت و نباید آن را با نهادهای مشــابه از قبیل سوءاســتفاده از 
قانون، سوءاســتفاده از حق و مهارت‌های مشروع اشتباه گرفت. افزون بر آن، ازنظر حقوقی 
تنها ضمانت اجرای عمل متقلبانه، عدم قابلیت اســتناد بــه آن عمل بوده و ضمانت اجرای 
اختصاصی نظریه مذکور محســوب می‌شــود. گذشــته از آن، هرچند در اندیشــه فقها، در 
خصوص جواز و حرمت حیله اتحاد وجود ندارد لیکن شایسته است حیله‌های مذکور جزء 

نهاد اجرای متقلبانه قوانین محسوب شود.
ازنظــر تاریخچه و ســابقه پژوهــش به نظر می‌رســد علی‌رغم اهمیت تئــوری مذکور، 
مطالعات جامعی در کتب حقوقی نشــده و صرفاً تحقیقات پراکنده‌ای در خصوص مفاهیم 
مشــابه آن شده که به‌تفصیل بررسی می‌شود. در کتب فقهی همان‌طور که بیان خواهد شد، 
بیشــتر احکام تکلیفی موضوع موردبحث از حیث حرمت یا جواز عمل متقلبانه بیان‌شــده و 
آثار وضعــی عمل حقوقی متقلبانه از حیث صحت یا بطلان قــرارداد و عناصر نهاد مذکور 
به‌طور مستقل بررسی نشده است. مرزبندی دقیق و تئوریزه کردن نهاد اجرای متقلبانه قوانین 
از ســایر نهادها برای نخســتین بار و تحلیل جامــع عناصر تئوری مذکور با تکیه‌بر اندیشــه‌ 
امــام خمینی به روش تحلیل مضمون و هرمنوتیک، از نوآوری‌های مقاله حاضر محســوب 

می‌شود.
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ادبیات مفهومی
1. قانون

قانون معرب کلمه فارســی »کانون« است و در انگلیسی»state« ترجمه می‌شود. قانون در 
اصل به معنای خط کش و معیار اندازه‌گیری به‌کاررفته و به‌تدریج، مفهوم قاعده و رســم و 
روش را از آن گرفته‌اند)ســاکت،1387، ص.329(. قانــون یعنی رابطه ضابطه‌مند که از وصف 
کلیت، عموم و شمول برخوردار است. ازنظر مفهوم لغوی می‌توان از هر نوع قاعده حقوقی 
تحــت عنوان قانون یاد نمود. قانون در مفهوم خاص فقط به قواعدی اطلاق می‌شــود که از 

سوی قوه مقننه و با تشریفات خاص وضع می‌گردد)دانش‌پژوه، 1391، صص.19-22(.

2. قانون‌گرایی
قانون‌گرایی که معادل انگلیسی آن عبارت »Legal positivis« می‌باشد، مفهومی است که 
بــه اصالت قانون و الزامات حقوقــی در روابط بین مردم و دولت و مابین مردم معتقد بوده و 
راهکارهای احتمالی گریز و سوءاســتفاده از قانون را بررسی می‌کند )حلبی، 1369، ص.114(. 
در نظام حقوقی برخی کشورها قانون‌گرایی مکتبی فکری است که فلاسفه و حقوقدان‌هایی 
مانند جرمی بنتام و جان آســتین در سده هجده میلادی آن را بنیان‌گذاری کردند و ممکن 
اســت متفاوت با اخلاق‌گرایی و قواعد مذهبی باشــد. در نظام حقوقــی ایران ازآنجایی‌که 
به‌موجب قانون اساسی کلیۀ قوانین باید منطبق بر اسلام باشد، ضرورت قانون‌گرایی دوچندان 
کید شده است )مفتح، 1389، ص.  می‌شود. در اسلام نیز با استناد به روایات بر قانون‌گرایی تأ

140؛ اصغری، 1395، ص. 24(.

3. اجرای متقلبانه قانون
اجرای متقلبانه در لغت به معنای نیرنگ و حیله در مقام اجرا بوده و اصطلاح فرانســوی آن 
عبارت »La fraude« است. ریشه لاتین اجرای متقلبانه، اصطلاح »fraus« به مفهوم ضرر 

و خسارت است )کاتبی، 1387، ص.175(.
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روش‌شناسی
در این پژوهش از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون، برای تفســیر داده‌ها 
استفاده‌شــده است. هرمنوتیک نوعی روش شناسی تفسیری است که قصد دارد تفسیر تمام 
اعمال معنی‌دار افراد و حاصل رفتارهای مذکور را به‌ویژه زمانی که در قالب متن خودنمایی 
می‌کند، روشمند کند. علم مذکور به »فرآیند فهم یک اثر« پرداخته و نحوه دریافت مفهوم 
از پدیده‌های گوناگون از قبیل گفتار، اعمال و آثار نوشتاری و هنری را بررسی می‌نماید. به 
نظر می‌رســد معنایی غایی و فهمی نهایی ازهر اثر وجود دارد؛ وظیفه مفســر است که ضمن 
شــناخت آن اثر، تحلیل نشــانه‌های مختلف و اصلاح روش تفســیر، بکوشد تا به آن مفهوم 
نهایی نائل شود )احمدی، 1389، ص.535(. هرمنوتیک رویکردهای مختلفی دارد. در رویکرد 
عینیت‌گرایــی وجود معنای ثابت و غیرقابل تغییر یک اصل اساســی اســت. در هرمنوتیک 
قصدگرای اســکینر، به‌منظور تحلیل اندیشه‌های فقهی و حقوقی، بازسازی زمینه‌ها به‌منظور 
کشــف قصد مؤلف نقــش بنیادین دارند )محمــود پناهــی، 1394، ص. 159(. تحلیل مضمون، 
 Given,( راهبــردی توصیفی جهت یافتن الگوهــا از درون مجموعه داده‌های کیفی اســت
p. 867 ,2008(. در تحلیل مضمون، محقق با استخراج مؤلفه‌ها، کدهای ساختاری و نکات 

کلیــدی و تجزیه‌وتحلیــل آن‌ها و با عنایت به اصول کلی حاکم بر متن، ضمن دســتیابی به 
 2001, p. 389( الگوهای پرتکرار و معنادار، نقشــه‌ای جامع از مضامین مذکور ارائه می‌دهد

.)AttrideStirling,

اهمیت قانون و قانون‌گرایی از دیدگاه امام خمینی 
از منظر مبانی سیاســی اســام، قانون‌گرایی و قانون‌مداری از ارکان مهم هر نظام اجتماعی 
و حکومتی اســت. نگاه امام خمینی به مســئله قانون‌گذاری وحدت‌انگارانه است. مطابق 
نظر امام وظیفه قانون‌گذاری و تشــریع، در وهلۀ اول بر عهدۀ خداوند متعال است. به اعتقاد 
ایشان امکان قانون‌گذاری برای انسان‌ها قابل‌تصور است؛ اما محدوده و شرایط مشخصی را 
برای قانون‌گذاری مطرح کرده است. همچنین از دیدگاه ایشان نظام‌ها به چهار دسته تقسیم 
می‌شــوند و در دوره غیبت، قانون‌گذاری با ایجاد نظام اســامی و مشروعیت حاکم، میسّر 
می‌شــود )امام خمینی،1381، صص.26 ، 44-43 حیدری،1396، ص. 87(. امام معتقد است ‏‏اسلام 
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برای برقراری قوانین و نظام عادلانه به پا خاســته اســت، به‌نحوی‌که در آن، قوانین مالیات، 
دادرســی و حقوق عادلانه بوده و قوانین جزائی نیز برای ریشــه‌کن کردن‏‎ ‏مفاسد وضع‌شده 
است‏)امام خمینی،1421، ج 2، ص. 618(. امام در تمام آثار فکری و سیاسی خود بر قانون‌گرایی 
اصرار داشــته اســت. از منظر ایشان اســام در تدوین قوانین به آزادی افراد در استعدادها و 
کید نموده اســت. چنانچــه حکومت به قانون عمل کند، مردم نیز به قانون  توانایی‌ها آنان تأ
عمــل می‌کنند )امام خمینــی،1385، ج 14، صص.416-414(. مطابق دیــدگاه امام خمینی معیار 
اساسی در اسلام قانون است و حرف نهایی را در همه امور قانون می‌زند. بدون قانون‌گرایی، 
ســعادت فرد و جامعه تأمین نمی‌شــود. در حقیقت اســام دین قانون است و حاکمیت هم 
حاکمیت قانون اســت )اشــرفی و داوودی،1390، ص.9(. امام معتقد است اسلام زندگی مادی 
و معنوی را به یکدیگر پیوند زده و قانون‌گذاران این مســئله را به‌خوبی درک می‌کنند. این 
مســئله یکی از بزرگ‌ترین شــاهکارها و از مختصات قانون اسلام اســت )امام خمینی،1327، 
ص.313(. به اعتقاد امام، احکام اســامی مشتمل بر قوانین فراوانی است که نتیجه آن ایجاد 
یــک نظام جامع و کامل اجتماعی اســت )امــام خمینی، 1381، ص.29(. اســام برای تمامی 
ابعاد زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده اســت و جز آن را برای ســعادت 
جامعه نمی‌پذیرد )امام خمینی،1385، ج 5، ص.389(. امام خمینی با تقسیم‌بندی احکام الهی به 
اصلی، استقلالی، فرعی و تبعی )شیرخانی، 1389، ص.133( دو مقصد مذکور را مطابق فطرت 
بشر می‌داند، همچنان که در انسان دو فطرت عشق به کمال و تنفر از نقص وجود دارد. همه 
قوانین اســام مرتبط با فطرت بوده و برای رهایی از حجُب ظلمانی طبیعت وضع‌شده است 
)امام خمینی، 1377، صص.80-79(. با توجه به اینکه در جوامع امروزی قوانین را مجلس وضع 
کید فراوان بر اســامی بودن قوه مقننه دارد. ایشــان می‌گوید قدرت مقننه و  می‌کند، امام تأ
اختیار تشریع در اســام مختص خداوند متعال است. درنتیجه هیچ‌کس حق قانون‌گذاری 
نــدارد و هیچ قانونی جز حکم خداونــد را نمی‌توان اجرا کرد )امام خمینی، 1381، ص.44(. از 
منظر امام خمینی قانون اساســی که مهم‌ترین قانون کشور هست، باید اسلامی باشد )خلیلی، 
1378، ص.233(. ایشــان می‌گوید قانون اساسی ســابق باید تصفیه شود، هر مقدارش موافق 
اسلام است، آن قســمت حفظ و هر مقدارش مخالف قانون اسلام است، حذف شود )امام 
خمینی،1385، ج 5، ص.170(. افزون بر آن می‌گوید جمهوری اســامی ایران به قانون اساسی 
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اســام متکی اســت )امام خمینی، 1385، ج 5، ص.311(. از دیدگاه امام تدوین و اجرای قانون 
بر اســاس انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه بوده و متضمن حقوق شهروندان است. 
مهم‌تریــن کاربرد انصاف در اندیشــه امام خمینی، در نظر گرفتــن وجدان فقهی در اصدار 
احــکام و لحاظ نمودن ضرورت‌ها در مســئله قانون‌گذاری اســت )نعیمی و موســوی، 1396، 
ص.111(. در اندیشــه امام دولتمردان موظف‌اند قانون‌مدار باشــند. اگر دولت قانون را عمل 
کنــد، مردم نیز با الگوبرداری از دولتمــردان از قوانین تبعیت می‌کنند؛ زیرا عمل به قانون به 
سود تمامی افراد جامعه است )امام خمینی،1385، ج 14، صص.414-413(. عمل به قانون منتهی 
به تحقق عدالت می‌شــود. امام معتقد اســت عمل به قانون موجب از بین رفتن اختلافات و 
ایجاد برابری می‌شود )امام خمینی،1385، ج 14، صص.414 - 413(. با عمل به قانون نظم عادلانه 
مستقر خواهد شد. به اعتقاد امام اسلام به قانون نظر آلی دارد و قانون را وسیله تحقق عدالت 
و ابزاری برای اصلاح اعتقادات و اخلاقیات افراد می‌داند. ایشــان معتقد اســت قانون برای 
اجرا و برقراری نظم اجتماعی عادلانه تدوین‌شــده اســت )امام خمینــی،1381، ص.73(. امام 
خمینــی مقاومت در برابــر قانون را نهی کرده و آن را دیکتاتوری می‌داند. به اعتقاد ایشــان 
شخصی که از قوانین مصوب مجلس تبعیت نکند، دیکتاتور است. امام در خصوص اهمیت 
اجرای درست قوانین می‌گوید این سال را باید سال اجرای قانون دانست. در خصوص قانون 
ضروری است به نحوی عمل شود که هم اسلام و هم دنیا، اقدامات ما را یک رفتار صحیح 
قلمداد کند. کشــوری که حاکمیت قانون در آن وجود ندارد، اسلامی محسوب نمی‌شود. 
افرادی که با قانون مخالفت می‌کنند، مخالف اســام هستند. درصورتی‌که همه اشخاص و 
نهادها نســبت به قانون متواضع باشــند و به قانون احترام بگذارند، هیچ نوع اختلافی حادث 
نمی‌شود. قانون در رأس واقع‌شده و ضروری است همه افراد جامعه خودشان را با آن تطبیق 

دهند )امام خمینی،1385، ج 14، صص.415 - 414(.

تئوری اجرای متقلبانه قوانین و نهادهای مشابه
در خصــوص تعریف اجرای متقلبانــه قوانین اختلاف‌نظر وجــود دارد. برخی از حقوقدان 
استفاده شخص از ابزاری قانونی به‌منظور رهایی از ضمانت اجرای قانونی را اجرای متقلبانه 
قوانین می‌دانند )کاشانی،1352، ص.1(. به نظر برخی دیگر، اجرای متقلبانه قوانین عبارت از این 
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اســت که انسان از حق قانونی خود برای یک انگیزه متقلبانه استفاده کند و امتیاز مذکور را 
از هدف اصیل آن منحرف سازد )نصیری 1372: 56-55(. به عقیده پُل، اجرای متقلبانه قوانین 
اعم از اینکه آشــکار باشــد یا نهان، موجب تخلف از روح قانون شده و قانون را از مجرای 
طبیعی خود خارج می‌ســازد )کاشــانی،1352، ص.9(. در تحلیل نظرات فوق به نظر می‌رســد 
تعریف اول به عنصر روانی توجهی نداشــته و فاقد جامعیت و مانعیت اســت؛ زیرا مصادیق 
ترک فعل و مصادیقی که به‌موجب آن عمل متقلبانه با هدف مشــمول قانونی شــدن انجام 
می‌شود، در آن لحاظ نشده اســت. تعریف مذکور در حقیقت نهاد مشابه »سوءاستفاده از 
ضعف قانون« را در برمی‌گیرد و با نظریه اجرای متقلبانه قوانین متفاوت اســت. تعریف دوم 
بیشتر از مصادیق نهاد »سوءاستفاده از حق« است. تعریف سوم علاوه بر اینکه مانع نیست، 
عنصر روانی را نیز لحاظ نکرده اســت. دلیل عدم مانعیت آن اســت که تجاوز مســتقیم به 
قانــون را نیز مصــداق تعریف می‌داند. برای تعریف دقیق نهاد اجــرای متقلبانه قوانین تبیین 
ارتباط منطقی هدف و وســیله ضروری اســت. در این خصوص چهار حالت متصور است. 
در حالت نخســت هدف و وســیله مشــروع هســتند. این حالت صحیح‌ترین حالت بوده و 
خســارات احتمالی ناشــی از آن جایز اســت. در دومین حالت هدف و وسیله غیر مشروع 
است. در سومین حالت، هدف مشروع؛ اما وسیله غیرشرعی است. قاعده »الضرورات تبیح 
المحضورات« از مصادیق این حالت است. در چهارمین وضعیت هدف غیر مشروع و وسیله 
مشــروع است. بدون تردید اجرای متقلبانه قوانین در این مصداق قرار دارد. در اینجا شخص 
بــرای رهایی از تکالیف قانون دوم، از قانون دیگر اســتفاده می‌کند )ملائی و شــاهینی،1394، 
ص. 135(. بر اســاس نظریه اجرای متقلبانه قوانین، هرگاه عملی با شــرایط مذکور مطابقت 
نماید، فرد ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید عمل حقوقی ناشــی از اقدام متقلبانه را در 
برخی جهات نســبت به او »غیرقابل اســتناد« اعلام نماید. به‌عبارت‌دیگر، به‌موجب نظریه 
فــوق فــرد متقلب نمی‌تواند در قبال زیان‌دیده، به آن دســته از آثار حقوقیِ قــرارداد یا ایقاعِ 
متقلبانه که موجب محرومیت زیان‌دیده از حقوقش شــده، استناد نماید؛ اما به دلیل صحت 
قرارداد یا ایقاع مذکور، نامبرده حق اســتناد به ســایر آثار حقوقی را در قبال زیان‌دیده و سایر 
اشــخاص دارد و متقابلًا مکلف اســت به کلیۀ تعهدات احتمالی خود در قبال زیان‌دیده و 
یا طرف قرارداد با حســن نیت پایبند بوده و آنان می‌توانند جهت مطالبه حقوق خود و الزام 
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متقلــب به اجرای تعهدات، به صحــت عمل حقوقی متقلبانه اســتناد نمایند. همان‌طور که 
گذشــت، حقوقدانان در تعریف اجرای متقلبانه قوانین به نحوی عمل کرده‌ که وارد قلمرو 
سایر نهادهای مشابه شــده‌اند. این نهادها در ادامه بررسی می‌شود تا مرزبندی دقیق آن‌ها از 

نهاد موردبحث روشن شود.

1. سوءاستفاده از قانون
سوءاســتفاده از قانون موقعیتی اســت که در آن شــخص از نقص و خلأ موجود در قانون 
به‌منظور رســیدن به اهداف خود بهره‌برداری می‌کند. در نهــاد مذکور فرد از قانون تخلف 
کرده؛ اما برای توجیه عمل خود به یک ابزار قانونی دیگر متمســک می‌شــود، به‌عنوان‌مثال 
قاتل قتل را به بهانه مهدورالدم بودن مقتول توجیه می‌کند؛ اما در نهاد اجرای متقلبانه قوانین 
ظاهــراً تخلفــی رخ نداده؛ اما در عمل الــزام قانون دیگر را بی‌اثر می‌کنــد. برای مثال وقتی 
بدهــکار برای در امان مانــدن از الزام قانونی مبنی بر توقیف امــوال، آن‌ها را طی قراردادی 
به همســرش انتقال می‌دهد، ظاهراً تخلفی را انجام نــداده اما با انتقال اموال درواقع مقررات 

مربوط به توقیف اموال را بی‌اثر ساخته است )ملائی، 1395، ص. 228(.

2. سوءاستفاده از حق
سوءاســتفاده از حق وضعیتی اســت که فرد کار مجازی را انجــام می‌دهد؛ ولی هدف 
از آن رفع احتیاج نیســت بلکه قصد ضرر به دیگــری را دارد و یا اعمال حق خود را به نحو 
نامتعارف انجام می‌دهد و در اثر این تقصیر به شــخص دیگر آسیب می‌زند )کاتوزیان، 1383، 
ص.313(. اصل 40 قانون اساسی هم به این مسئله اشاره‌کرده است. برخی نویسندگان اصل 
فوق را برای نظریه اجرای متقلبانه قوانین به‌کاربرده‌اند )کاشــانی،1352، ص.241(. عده‌ای نهاد 
فوق را با نهاد اجرای متقلبانه قوانین مســاوی می‌دانند )ثقفی، 1375، ص.38(. برخلاف نهاد 
مذکور، در نهاد اجرای متقلبانه قوانین شــخص قصد اجرای حق قانونی خود را ندارد، بلکه 

می‌خواهد از اجرای قانون فرار کند )کاتوزیان،1383، ص.313(.
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3. تبانی و قرارداد صوری
عــده‌ای از حقوقدانان اجرای متقلبانــه قوانین را زیرمجموعه نهاد تبانــی و قرارداد صوری 
دانسته‌اند. به نظر یکی از حقوقدانان معاصر، اجرای متقلبانه قوانین عملی است که به‌موجب 
آن افــراد با تبانی از اجرای قانونِ امری اجتناب نمایند. بــرای مثال قیمت قرارداد را با تبانی 
کمتر ذکر می‌کنند تا از مالیات معاف شــوند )کاتوزیان،1383، ص.314(. به نظر می‌رسد این 
دو نهاد با یکدیگر متفاوت اســت؛ زیرا برخلاف نهاد تبانی، در نظریه اجرای متقلبانه قوانین 
هیچ‌گونه تبانی صورت نگرفته و عمل انجام‌شــده صوری و ســاختگی نیســت بلکه واقعی 

است. افزون بر آن، شرایط اساسی صحت قرارداد نیز رعایت شده است.

4. مسئولیت مدنی
برخی از حقوقدانان معتقدند اجرای متقلبانه قوانین از مصادیق نظریه مســئولیت مدنی است 
و از ضمانــت اجــرای قانونی آن می‌توان بــرای خنثی کردن تقلب اســتفاده کرد. طبق این 
دیدگاه تقلب یک جرم مدنی حقیقی است و عنصر خطا در اجرای متقلبانه قوانین به‌صورت 
قصد تقلب درمی‌آید )کاشــانی،1352، صص.233-231(. به نظر می‌رسد این دو نظریه از حیث 
مفهــوم، اهداف و ضمانت اجرا با یکدیگر تفاوت دارند؛ زیرا ضمانت اجرای نظریه اجرای 

متقلبانه قوانین عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه است.

5. مهارت‌های مشروع
منظــور از مهارت‌های مشــروع ترفندهای مجاز اســت )ملائــی، 1395، ص.232(. وجه تمایز 
مهارت‌های مشــروع از نظریه اجرای متقلبانه قوانین الزام قانونی اســت. بدون تردید استفاده 
متقلبانــه از ابزار قانونی موجب شــکل‌گیری عناصر نظریه اجرای متقلبانه قوانین می‌شــود؛ 
اما اگر شــخصی با هوش و ترفند خود به نحوی عمل کند که عناصر مذکور محقق نشــود، 
درنتیجه هیچ‌گاه الزام قانونی بر او تحمیل نمی‌شــود تا در این صورت مجبور به تقلب شــود 

)کاشانی،1352، ص. 53(.
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6. نظم عمومی و اخلاق حسنه
بــه قوانیــن آمرانه نظم عمومی گفته می‌شــود و ارادۀ افــراد نمی‌تواند قانــون را نقض کند 
)صفایی،1389، صص.52-51(. نظم عمومی امری اســتثنایی است و معمولًا ارادۀ افراد حاکم 
اســت )ملائی،1394، ص.88(. برخی از حقوقدانان مانند بارتن نظریه اجرای متقلبانه قوانین را 
از مظاهر نظم عمومی محســوب کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد این دو نهاد از جهت ماهیت، 
اهــداف و ضمانت اجــرا تفاوت‌های زیادی دارند )الماســی، 1368، صــص.141-140(. معیار 
اخلاق حســنه منش و کردار افراد نیکوکار و پرهیزگار جامعه است )کاتوزیان،1383، ص.52(. 
لزوم اجرای اخلاق حســنه جامعه را از نهاد اجــرای متقلبانه قوانین بی‌نیاز نمی‌کند؛ زیرا در 
نهاد مذکور ظاهراً اخلاق حســنه رعایت شــده است. اخلاق حســنه معیاری نوعی دارد و 
اجرای متقلبانه قوانین معیاری شــخصی دارد؛ چراکه عنصر روانــی در نهاد اجرای متقلبانه 

قوانین نقش مهمی دارد.

عناصر حقوقی نهاد اجرای متقلبانه قوانین
در قوانیــن ایــران ماده‌ای که اجرای متقلبانه قوانین را به‌صراحــت منع کند، وجود ندارد. از 
مواد 65،132، 944 و 945 قانون مدنی، ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، مواد 424، 500 
قانون تجارت و مواد 133، 139 و 426 قانون آیین دادرســی مدنی به‌عنوان مستندات قانونی 
در راستای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین نام‌برده شده است. به نظر می‌رسد ماده 132 قانون 
مدنی برای اثباتِ نهاد »سوءاســتفاده از حق« مناســب است. به دلالت ماده مذکور کسی 
نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مســتلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به‌قدر 
متعــارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشــد. در مــاده 65 قانون مدنی، ماده 57 
قانون اجرای احکام مدنی و مواد 424 و 500 قانون تجارت ضمانت اجرا مشخص‌شده و به 
همین دلیل از مصادیق نهاد اجرای متقلبانه قوانین محســوب نمی‌شوند. در ماده 65 ضمانت 
اجرای وقفی که با قصد ضرر به طلبکاران واقع‌شــده »عدم نفوذ وقف« اعلام‌شــده است. 
مــاده 57 هرگونه تعهد نســبت به مال توقیف‌شــده را »غیر نافذ« می‌دانــد. طبق ماده 424 
معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف با هدف ضرر به طلبکاران »قابل‌فسخ« اعلام‌شده و 
به‌موجب ماده 500 معاملات تاجر ورشکسته بعد از قرارداد ارفاقی به‌قصد اضرار به طلبکاران 
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»باطل« تلقی شــده اســت. مواد 133 و 139 قانون آیین دادرســی مدنی تخصصاً از بحث 
خارج بوده و مربوط به نهاد »تبانی« است. به‌موجب مواد مذکور هرگاه دادگاه احراز نماید 
که دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث به‌منظور تبانی و تأخیر رسیدگی است، دعاوی مذکور را 
از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رســیدگی می‌کند. افزون بر آن، عبارت 
»تقلب« در بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرســی مدنی که از مصادیق اعاده دادرسی است، 
یک اشــتراک لفظی بوده و مربوط به نهاد موردبحث نیست؛ اما دو ماده 944 و 945 قانون 
مدنی مؤید نظریه اجرای متقلبانه قوانین است. طبق ماده 944 اگر شوهر در حال بیماری زن 
خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به دلیل همان بیماری بمیرد، زوجه 
از او ارث می‌برد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد. به دلالت ماده 945 اگر مردی در 
حال بیماری زنی را عقد کند و در همان بیماری قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد. 
تحقق اجرای متقلبانه قوانین منوط به اجتماع ســه عنصر قانونی، روانی و مادی است که در 

ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.

1. عنصر قانونی اجرای متقلبانه قوانین
اجرای متقلبانه قوانین مســتلزم وجود دو الزام قانونی اســت. الزام اول قانونی به‌طور مستقیم 
مورداســتفاده شخص متقلب واقع می‌شــود. الزام دوم، قانونی است که الزام آن در اثر رفتار 
متقلبانه فرد بی‌اثر و ناکارآمد شــده اســت. به‌عنوان نمونه، زوج در حالت بیماری منتهی به 
فــوت و به‌منظور محرومیت زوجه از ارث، مبادرت به طلاق دادن او می‌کند. در این مثال، 
زوج با تمسک محیلانه به‌حق طلاق، حکم مندرج در مواد 940 و 946 قانون مدنی دایر بر 
ارث‌بری زوجه را بی‌اثر می‌ســازد. همچنین ممکن اســت زنی به‌منظور بهره‌مندی از ارث با 
مردی که در بیماری منتهی به فوت قرار دارد، ازدواج نماید. در نهاد اجرای متقلبانه قوانین، 
آنچه اهمیت فراوان دارد فقدان ضمانت اجرای خاص در قانون در مورد عمل متقلبانه است. 
در غیر این صورت از محل بحث خارج است؛ زیرا دادگاه مکلف است طبق همان ضمانت 
اجــرای مصوب حکم را صادر نمایــد. در خصوص مــواد 944 و 945 قانون مدنی، مقنن 
ضمانت اجرای خاصــی را در خصوص اعمال حقوقی طلاق و نکاح مطرح نکرده و آنچه 
در خصــوص ارث‌بری یا محرومیت از ارث بیان‌شــده به دلیل مقابله با نیت متقلبانه و بی‌اثر 
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کردن آن صورت گرفته اســت. به نظر می‌رســد از وحدت ملاک این دو ماده بتوان حکم 
کلی »غیرقابل استناد بودن اعمال متقلبانه« را اقتباس نمود.

2. عنصر مادی اجرای متقلبانه قوانین
فعــل یا ترک فعل یک الزام قانونی، عنصر مادی اجرای متقلبانه قوانین را تشــکیل می‌دهد. 
عنصــر مادی معمولًا در قالب یک قرارداد یا یک ایقاع صورت می‌گیرد. باوجوداین ممکن 
است شخص متقلب به‌منظور رهایی از الزامی قانونی، ترک فعلی را انجام دهد. به‌عنوان‌مثال 
ممکن اســت فرد متقلب علی‌رغم ابلاغ برگه مالیاتی، برگه را پر نکند تا مدت منقضی شده 
و از پرداخت مالیات فرار نماید. افزون بر آن، لازم نیســت شــخص متقلب تنها یک عمل را 
انجام دهد. به‌عنوان‌مثال فرد متقلب یک ســند عادی ملکی را می‌فروشد؛ اما همان زمین را 
با سند رسمی به شخص دیگر منتقل می‌کند. در اینجا شخص متقلب برای استفاده از امتیاز 
معاملات رســمی، دو عمل قراردادی انجام داده اســت. همچنین تقــدم یا تأخر معافیت از 

تکلیف و استفاده از امتیازات قانونی نسبت به عمل متقلبانه ضرورتی ندارد.

3. عنصر روانی اجرای متقلبانه قوانین
عنصر روانی نهاد اجرای متقلبانه قوانین، ســوءنیت شــخص متقلب است. داشتن سوءنیت 
خاص مبتنی بر اضرار به شخص دیگر ضروری نیست، هرچند در مواردی چنین قصدی نیز 
وجود دارد؛ مانند انعقاد قرارداد به‌قصد فرار از پرداخت دین. باوجوداین، داشتن قصد رهایی 
از یک الــزام قانونی یا بهره‌مندی از امتیازات یک الزام قانونی دیگر ضروری اســت و لازم 

است نتیجه نیز محقق شود.

دیدگاه حقوقدانان در خصوص نظریه اجرای متقلبانه قوانین
پیرامــون تأیید یــا عدم‌تأیید نظریه اجرای متقلبانه قوانین تحــت عنوان یک‌نهاد عمومی، بین 
جامعــه حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد. برخــی از آنان با تأیید نظریه مذکور به‌عنوان یک 
نظریه عمومی و مســتقل مخالف هستند. به عقیده یکی از آنان مسیری طولانی وجود دارد 
که نهاد اجرای متقلبانه قوانین و حیله‌های شرعی مبنای یک نظریه عمومی در نظام حقوقی 
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ایران گردد. به اعتقاد ایشان اجرای متقلبانه قوانین برای قرار گرفتن در وضعیتی مفید همیشه 
نامشــروع نیست، لیکن تشــخیص بین مصادیق مباح و حرام به‌آســانی میسر نیست و برخی 
اوقات تشــخیص بین »سوءاســتفاده از حق« و »اجرای متقلبانه قوانین« امری دشوار است 
)کاتوزیان، 1373، ج 2، ص.270(. مخالفین برای اثبات نظریه خود به دلایلی اســتناد کرده‌اند. 
آن‌ها معتقدند اقدامی را که مقنن اجازه داده، نمی‌توان تقلب محســوب کرد؛ زیرا مســتلزم 
نوعی تناقض است )کاشانی، 1352، ص.173(. به نظر می‌رسد ایراد مذکور قابل‌پذیرش نیست؛ 
زیرا همه معاملات در نهاد اجرای متقلبانه قوانین به‌صورت صحیح ایجاد می‌شوند و چنانچه 
مقنن آن‌ها را باطل بداند، خلاف اصول عمل کرده اســت. گذشــته از آن خود الزام قانونی 
تقلب محســوب نمی‌شــود تا پارادوکس ایجاد شــود، بلکه عنصر روانی اســت که موجب 
متقلبانه شدن فعل می‌شود. افزون بر آن در قراردادها اصل بر صحت است. لزوم احراز قصد 
از طرف قاضی در هر پرونده و دخالت ســلیقه قضات دومین ایراد مخالفین اســت )الماسی، 
1368، ص.139(. هرچند مهم‌ترین دغدغه مخالفین دشــواری اجرای عدالت است؛ اما عدم 
توجه به حقوق شــخص آســیب‌دیده از تقلب، بیشتر عدالت را خدشه‌دار می‌کند. مخالفین 
به‌عنوان ســومین دلیل به وجود نهادهای مشابه اســتناد کرده و معتقدند دیگر نیازی به نهاد 
اجرای متقلبانه قوانین نیست. برای مثال، برخی معتقدند در خصوص تابعیت، به‌منظور باطل 
کردن تغییر تابعیت می‌توان از نهاد »جهت نامشــروع« استفاده کرد )نصیری،1372، ص.57(. 
طــرح ایراد مذکور به دلیل عدم مرزبندی دقیق نهاد اجرای متقلبانه قوانین با ســایر نهادهای 

مشابه است و همان‌طور که قبلًا گفته شد تفاوت‌های زیادی بین این نهادها وجود دارد.
 باوجودایــن، گروهی به‌درســتی نهاد اجرای متقلبانه قوانیــن را تحت عنوان یک نظریه 
عمومی و مســتقل محسوب کرده و آن را پذیرفته‌اند. به عقیده آنان طبق رویه قضایی برخی 
از کشورها این تئوری ضامن اجرای قواعد حل تعارض بوده و موافق اهداف اساسی حقوق 
اســت؛ زیرا در این صورت اعتبار قانون حفظ‌شده و آثار به‌حق قوانین ضمانت می‌شود. در 
غیر این صورت تالی فاســد دارد؛ چراکه عده‌ای به‌آسانی از شمول قوانین امری کشور خود 
خارج می‌شوند )الماسی،1368، ص.140(. افزون بر آن، استدلال‌های دیگری برای قبول نظریه 
اجــرای متقلبانــه قوانین از قبیل مقابله با رفتار متقلبانه، حفــظ حقوق زیان‌دیده وعدم وجود 

نظریه جایگزین وجود دارد.
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آثار حقوقی و کیفری نظریه اجرای متقلبانه قوانین
پذیــرش نهاد اجــرای متقلبانه قوانین، زمانی منطقی و مفید فایده اســت کــه آثار خاص و 
ضمانت اجرای اختصاصی در این زمینه وجود داشته باشد. بطلان عمل متقلبانه، عدم نفوذ 
آن، صحت و عدم قابلیت اســتناد به قرارداد متقلبانه از مهم‌ترین ضمانت اجراهای ذکرشده 
برای تئوری اجرای متقلبانه قوانین هستند. به نظر می‌رسد ضمانت اجرای »بطلان« مطلوب 
نیست؛ زیرا در نهاد اجرای متقلبانه قوانین قرارداد تمام شرایط اساسی صحت را دارد. گذشته 
از آن، پذیرش بطلان موجب خدشه به حقوق طرف قرارداد که با حسن نیت وارد معامله‌شده 
می‌شــود. ضمانت اجرای »عدم نفوذ« نســبت به بطلان مناسب‌تر است؛ اما به دلیل حذف 
ماده 218 قانون مدنی و احتمال رد معامله از طرف ذی‌نفع که موجب خدشه به حقوق طرف 
دیگر قرارداد می‌شــود، ضمانت اجرای کاملی نیســت. به نظر می‌رسد »عدم قابلیت استناد 
به قرارداد و عمل متقلبانه« ضمانت اجرای مطلوبی است؛ زیرا عدم قابلیت استناد به معنای 
بطلان قرارداد نیست. ضمانت اجرای بطلان، قرارداد را به‌کلی فاسد می‌سازد، ولی ضمانت 
اجرای عدم قابلیت اســتناد، عمل حقوقــی را به‌کلی تباه نمی‌‌کند، بلکه صرفاً نتیجه حاصل 
از اقدام متقلبانه را نســبت به زیان‌دیده بی‌اثر می‌سازد. قراردادی که با اجرای متقلبانه قوانین 
همراه شــده، مقصود اراده طرفیــن بوده و اصل بر حاکمیت اراده‌هاســت و به همین دلیل 
صحیح است. مواد 944 و 945 قانون مدنی مصادیقی از ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد 
اســت. به‌موجب مواد مذکور، درصورتی‌که زن با مردی کــه در مرض منتهی به مرگ قرار 
دارد، ازدواج نماید، نســبت به عقد مذکور قاصد بوده و عقد نکاح با جمیع شرایط صحت 
محقق شــده اســت. به همین دلیل درصورتی‌که زن برحسب اتفاق فوت نماید، مرد بیمار از 
وی ارث می‌برد؛ اما زن به دلیل داشــتن انگیزه متقلبانه، علی‌رغم صحت نکاح از مرد بیمار 
ارث نمی‌برد. افزون بر آن، مردی که در بیماری منتهی به مرگ، همسر خود را طلاق دهد، 
اراده انشایی صحیح مبنی بر طلاق دارد، اما انگیزه وی متقلبانه است و به همین دلیل صرفاً 
در خصوص مســئله ارث به‌طور استثنایی علیرغم تحقق طلاق، رابطه زوجیت قطع نمی‌شود 
و زوجه از وی ارث می‌برد. به‌عبارت‌دیگر طلاق نسبت به زن غیرقابل استناد بوده و نامبرده 
تا یک ســال از زوج ارث می‌برد؛ اما درصورتی‌که زن فوت نماید، مرد از وی ارث نمی‌برد؛ 
زیرا طلاق محقق شــده است. لازم به ذکر است در سایر مصادیق اجرای متقلبانه قوانین نیز 
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قرارداد باطل نمی‌شــود. به‌عنوان‌مثال اگر شخصی به‌منظور فرار از پرداخت دین، با شخص 
ثالث قراردادی منعقد کند و در ضمن آن قرارداد تعهدات دیگری را بپذیرد، مکلف است به 
تعهدات خود عمل کند و نمی‌تواند با اســتناد به بطلان قرارداد از اجرای سایر تعهدات فرار 
نماید. خاطرنشان می‌شود در برخی موارد اجرای متقلبانه برخی از قوانین ضمانت کیفری نیز 
دارد. به‌عنوان‌مثال طبق ماده 595 قانون مجازات اســامی هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، 
صلح و امثال آن‌که شــخص جنسی را با شــرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله 

نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

مبانی و ادله فقهی اجرای متقلبانه قوانین
اجرای متقلبانه قوانین که در فقه تحت عنوان حيله یادشــده به معانی چاره‌اندیشــی به‌منظور 
رســيدن به هدف و فريب و خدعه استفاده‌شده اســت. از تقلب به معناى اخیر در مسائلی 
مانند تجارت، شــهادت، جهاد و حدود صحبت شده است )مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى، 
1426، ص.403(. تقلب در معناى نخســت یعنی اســتفاده از اسباب شرعى براى اسقاط یک 
تکلیــف؛ مانند اســتفاده از تقلب در ربا به‌منظور فــرار از آن. تقلب ازنظر تکلیفی به جايز و 
حرام تقسیم‌شــده است. حيله جايز اســتفاده از ابزار مباح و حیله حرام استفاده از ابزار حرام 
براى نائل شــدن به امرى مباح است )شیخ طوسی، 1407، ج 4، ص. 492(. به اعتقاد برخی فقها 
ازلحاظ حكم وضعى تفاوتى بين دو حالت نیســت، هرچند در حيله حرام شــخص متقلب 
ازنظر شــرعی مرتکب فعل حرام شده اســت )محقق حلی، 1408، ج 3، ص.596(‌. برخی فقها 
معتقدند حيله‌اى كه نافی غرض اصلی و مشــروعيت حكم باشــد، باطل بوده و اثرى بر آن 
مترتب نيســت )نجفی، 1406، ج 32، ص.‌202(. مصاديق تقلب جايز در فقه زیاد اســت، مانند 
تقلــب به‌منظور فرار از ربا. در خصوص تقلب حرام‌ نیز مثال‌هایی از قبیل ارتداد زن به‌منظور 
بطلان عقد نکاح و رهایی از شــوهر ذکرشــده اســت. البته در خصوص بطلان عقد نکاح 
به‌واســطه ارتداد صورى ایراداتی مطرح‌شــده اســت )بحرانی، 1405، ج 25، ص.379(. به نظر 
می‌رســد در خصوص اصل جواز اســتفاده از تقلب بین فقها اختلاف اســت. افزون بر آن، 
مشخص نیست پذیرش تقلب به‌صورت مطلق بوده یا نسبی و مقید. همچنین مشخص نیست 

آیا بین حکم تکلیفی و وضعی تلازمی وجود دارد یا ندارد.
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 در قرآن کریم آیه 162 ســوره اعراف، تقلب قوم بنی‌اســرائیل در تغییر سخن خداوند و 
آیه 166 سوره مذکور و آیات 65 و 66 سوره بقره و آیه 154 سوره نساء، تقلب قوم یهود در 
تخطی از حکم حرمت صید ماهی در روز شــنبه را مذمت نموده اســت. به اعتقاد گروهی 
از فقها این آیات دلیلی بر بطلان قرارداد و حرمت تقلب اســت. این گروه به آیه 231 ســوره 
بقره هم اســتناد کرده‌اند لیکن آیه مذکور مربوط به نهاد سوءاســتفاده از حق طلاق است. 
باوجوداین، برخی از فقها با اســتناد به آیات 43 و 44 ســوره »ص« و 62 و 63 سوره انبیاء، 
تمسک به حیله را مجاز می‌دانند )شیخ طوسی، 1407، ج 4، ص.490؛ جمعی از پژوهشگران، 1417، 
ج 2، ص.428(. مطابق آیات ســوره انبیاء، حضرت ابراهیم بعد از شکســتن بت‌ها فرمود این 
کار را بت بزرگ کرده اســت، شــما از بتان سؤال کنید، اگر ســخن می‌گویند. طبق آیات 
سوره »ص« حضرت ایوب برای عمل به سوگند خود مبنی بر تازیانه به همسرش، به دستور 

خدا از دسته‌اى شاخه‌ نازك استفاده کرد تا بدن همسرش آزرده نشود.
 در خصوص حیله و تقلب به احادیث فراوانی نیز به‌صورت نفی‌ای و اثباتی استناد شده 
اســت. به‌عنوان نمونه پيامبر اكرم)ص( در حدیثی فرمودند مسلمین در آينده به‌وسیلۀ اموالشان 
آزموده م‌ىشــوند؛ زیرا حکم حرام را با شــبهات و هوس‌ها حــال مك‌ىنند. آن‌ها خوردن 
شــراب ‌را با تغيير اســم آن به »نبيذ« حلال مى‌دانند و رشــوه‌ را تحت عنوان هدیه و ربا را 
تحت عنوان خریدوفروش و معامله، مباح م‌ىدانند )علی بن ابیطالب،1380، خطبۀ 156(. همچنین 
رســول خدا )ص( فرمودند مبادا آنچه را قوم يهود مرتكب شدند، انجام داده و محرمات خدا 
را با کوچک‌ترین حيله‌اى حلال بدانید‌)مکارم شــیرازی، 1428، ص.114(. مطابق حدیثی دیگر 
هدایایی که به کارمندان داده می‌شــود، خیانت محسوب می‌شود )محمدی ری‌شهری،1387، 
ص.1271(. فقهای موافق جواز توسل به حیله نیز به احادیثی استناد کرده‌اند. سوید بن حنظله 
روایــت کرده با وائل بن حجر بیرون رفتیم تا رســول خدا )ص( را ببینیم، اما دشــمنان وائل را 
گرفتند و مردم از سوگند خوردن امتناع کردند؛ اما من سوگند یادکردم که او برادر من است 
و دشــمن او را رها کرد. ســپس آن را به پیامبر )ص( عرض کردم. فرمود: راســت گفتی زیرا 
مســلمان برادر مسلمان است )شیخ طوســی،1407، ج 4، ص.‌491(. این گروه به احادیثی نیز در 
باب جواز اخذ مال از بدهکار در ازای تأخیر بدهی اســتناد کرده‌اند )حر عاملی، 1409، ج 12، 

باب 9، حديث 4(.
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دیدگاه امام خمینی و سایر فقها در خصوص نظریه اجرای متقلبانه قوانین
همان‌طور که گذشــت در خصوص اجرای متقلبانه قوانین فقها اغلب حکم تکلیفی را بیان 
نمــوده و در خصــوص جواز و یــا حرمت آن فتــوا داده‌اند. با عنایت به اینکــه طبق قواعد 
اصولــی بیــن حکم تکلیفی و وضعــی ملازمه وجود ندارد، در خصــوص اثر وضعی چنین 
قراردادهایی نمی‌توان صحت یا فســاد را اســتنباط کرد. برخی از فقها حکم وضعی را بیان 
کرده اما به‌صراحت نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مورد ارزیابی قرار نداده‌اند )نجفی، 1406، 
ج 32، ص.‌202(. به نظر می‌رسد در اجرای متقلبانه قوانین صحت عقود مسلم بوده و جواز یا 
حرمت آن، مانع انکار نظریه مذکور نمی‌شــود )محقق حلی، 1408، ج 3، ص.596(. ‌برای تأیید 
نظریه اجرای متقلبانه قوانین می‌توان از مبنای فقهی مواد 944 و 945 قانون مدنی نیز استفاده 
کرد )شهید ثانی، 1406، ج 3، ص.353(. از بین علمای معاصر امام خمینی تنها فقیهی است که 
به‌طور کامل با اجرای متقلبانه احکام شــرعی و قوانین اســامی مقابله کرده است. پذیرش 
اجرای متقلبانه قوانین موجب نقض غرض احکام شرعی شده و این مهم‌ترین دلیل فقها برای 
مقابله با آن است )اردبیلی،1403، ج 8، ص. 488( و معتقدند هر چه متضمن چنین امری باشد، 
حکم به بطلان آن می‌شــود )نجفی، 1406، ج 32، ص.202(. یکی از مهم‌ترین مصادیق اجرای 
متقلبانه قوانین اسلامی تقلب در رباست. سیر تاریخی اندیشه‌های امام خمینی نشان می‌دهد 
ایشــان در ابتدا طبق نظر مشــهور فتوا داده لیکن بعدها از این دیدگاه عبور نموده و برعکس 
نظریه مشهور هیچ‌یک از مصادیق تقلب در ربا را جايز نم‌ىداند )ر.ک. به: امام خمینی، 1421، 
ج 2. صــص.541-540(. به اعتقــاد امام خمینی احادیثی که به‌موجب آن اســتفاده متقلبانه از 
احکام در خصوص مسائلی مانند ربا و قرض صحیح اعلام‌شده، ازلحاظ سند و متن دارای 
اشکال است و چنین نصوصی با قرآن کریم و سنت تناقض دارد و درنتیجه مطروح و مردود 
اســت به عقیدۀ ایشــان پذیرش اجرای متقلبانه قوانین و احکام با روح اســام منافات دارد. 
امام معتقد اســت ترفندهای ذکرشــده در ربا موجب رهایی واقعی از ربا نمی‌شود و اجرای 
متقلبانه قوانین در همۀ موضوعات را ازنظر شرعی جایز نمی‌داند )ر. ک. به: امام خمینی،1421، 
ج.2، ص.544(. ایشان در کتاب توضیح‌المسائل نیز در مسائل 2896 و 2897 به این موضوع 
کید کرده است )امام خمینی، 1378، ص. 471(. ایشان در کتاب استفتائات نیز هر نحو معامله  تأ
که برای فرار از ربا اســت را در حکم ربا و باطل‏‎ ‎‏می‌دانند )امام خمینی، 1392، ج 2، ص. 137( 
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افزون بر آن معتقد اســت چنانچه طلبکار برای تأخیر بدهــکاری، مالی را از‏‎ ‎‏بدهکار بگیرد 
حرام اســت، هرچند بدهکار به آن رضایت دهد )امام خمینی، 1378، صص. 461-460(. به نظر 
می‌رســد فتوای مذکور ناظر به شرایطی است که ارزش پول ثابت باشد. باوجوداین، بسيارى 
از فقهــا معتقدند كه مصادیق ذکرشــده در بــاب رهایی از ربا و مصادیق مشــابه آن، ازنظر 
شــرعی جايز اســت. حتی صاحب جواهر در برخى از مصادیق مانند خریدوفروش درهم و 
دينار، ادّعاى اجماع کرده اســت )نجفــی، 1406، ج 23، ص. 391(. برخی از فقها مانند علامه 
حلی و محقق اردبیلی در موارد ضرورت اجرای متقلبانه را تجويز مك‌ىنند و در ســایر موارد 
آن را باطــل می‌دانند )اردبیلــی، 1403، ج 8، ص.488(. یکی از فقها بين اجرای متقلبانه احکام 
در مواردی که جنبۀ عقلاىي دارد و آنچه جنبه عقلایی ندارد، قائل به‌تفصیل شــده و حالت 
نخســت را مشــروع می‌داند )مکارم شــیرازی، 1428، ص.106(. از دیدگاه ایشان اجرای متقلبانه 
احــکام ربا حالات متعــدّدى دارد. در برخی مصادیق قصد جدی وجــود ندارد. در برخی 
موارد قصد جدی اســت اما عقــا آن را عاقلانه نمی‌پندارند؛ در برخــی مصادیق علی‌رغم 
نداشــتن دو مشکل قبلی فلسفه حرمت ربا در آن مشهود است. این سه قسم باطل است؛ اما 
در موارد جدی و عقلایی همانند دو قرارداد مســتقل و نامرتبط، اجرای متقلبانه قوانین نوع‌ى 
چاره‌جوىي محسوب شــده و اين مصداق جايز است )مکارم شیرازی، 1428، ص.119(. به نظر 
می‌رســد مصادیق اول و دوم و چهارم تخصصاً از نظریه اجرای متقلبانه قوانین خارج است و 
مشمول ســایر نهادهای مشابه مانند تبانی و مهارت‌های مشروع می‌شود اما در مورد مصداق 
ســوم، دلالت و ســند احادیث صحیح بوده و قرارداد به دلیل حکمت ربا و وجود معارض 
باطل است. به نظر می‌رسد چنانچه معامله‌ای به‌صورت صحیح واقع شود، نباید باطل اعلام 
گردد. افزون بر آن، این مصداق مورد تأیید احادیث نیز اســت )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 

12، ص.212( درنتیجه مصداق سوم در نظریه اجرای متقلبانه قوانین جای می‌گیرد.

آثار شرعی اجرای متقلبانه قوانین و احکام اسلامی
بــا توجه به آنچه گفته شــد برخی از فقهــا اجرای متقلبانه قوانین را حــرام و قرارداد را باطل 
)نجفی، 1406، ج 32، ص. 202( و عده‌ای آن را جایز و قرارداد ناشــی از آن را صحیح می‌دانند 
)شــیخ طوسی، 1407، ج.4، ص.490؛ جمعی از پژوهشگران، 1417، ج.2، ص. 428(. برخی نیز حکم 
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وضعی تقلب مباح و حرام را یکی دانســته و قرارداد مذکور را صحیح می‌دانند )محقق حلی، 
1408، ج 3، ص.596(. از کلام برخی اســتنباط می‌شود حیله مشروع تحت عنوان مهارت‌های 
مشــروع قرار می‌گیرد )مکارم شــیرازی، 1428، ص.119(. به نظر می‌رســد حکم شرعی دایر بر 
جواز یا حرمت اجرای متقلبانه قوانین تأثیری در صحت یا بطلان قرارداد منعقدشــده ندارد؛ 
زیــرا صحت یا بطلان قرارداد وابســته به تحقق و عدم تحقق شــرایط عمومی )ماده 190 قانون 
مدنی( و اختصاصی صحت قراردادهاســت. شبیه این مســئله حرمت خریدوفروش در وقت 
نماز جمعه با وجود صحت قرارداد مذکور اســت. باوجوداین، عدم برخورد با سوءنیت فرد 
متقلب تالی فاسد دارد و ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد به قرارداد متقلبانه به‌وسیلۀ برخی 
فقها مانند شهید ثانی بیان‌شده و در قوانین ایران مانند مواد 944 و 945 قانون مدنی که مبتنی 
بر فقه امامیه است، منعکس‌شده است )ر.ک. به: شهید ثانی،1406، ج 3، ص.353(. خاطرنشان 
می‌شــود طبق نظر ابن قیم هیچ‌یک از ائمه اربعه حیله و تقلب را جایز نمی‌دانند بلکه فقهای 
متأخر حیله‌هایی ســاخته و آن را به ائمه اربعه نســبت داده‌اند. طبق نظر ایشان تقلب حرمت 
را از بین می‌برد و این در حالی اســت که ســبب آن همچنان باقی است. افزون بر آن، تقلب 
وجــوب را از بین می‌بــرد، درحالی‌که علت آن همچنان وجــود دارد. درنتیجه طبق دیدگاه 

ایشان اجرای متقلبانه قوانین از جهات متعدد حرام است )کاشانی،1325، صص.27-30(.

نتیجه‌گیری
به نظر می‌رســد نظریه عمومی اجرای متقلبانه قوانین در نظام فقهی و حقوق موضوعه ایران 
به‌عنوان یک‌نهاد مســتقل مــورد تصدیق قرارگرفته و عدم قابلیت اســتناد بــه عمل متقلبانه 
ضمانت اجرای اختصاصی آن محســوب می‌شود. تلاش علما و حقوقدانان خواه به‌صورت 
نفی‌ای و خواه به‌صورت اثباتی منتهی به تأسیس نهادی مستقل و معتدل شده است. اندیشه 
کید بر تدوین قانون اسلامی و عادلانه  و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأ
و اجرای دقیق و صحیح قوانین و احکام شــرعی، از تقلب نســبت بــه قوانین و احکام نهی 
نموده اســت و همگان را به تبعیت از قانون و قانون‌گرایی توصیه نموده اســت. با عنایت به 
یافته‌های این پژوهش درصورتی‌که دادگاه، پرونده را از مصادیق نظریه اجرای متقلبانه قوانین 
قلمداد کند، شایســته اســت به درخواست فرد آســیب‌دیده از تقلب، رفتار متقلبانه را نسبت 
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به او غیرقابل اســتناد اعلام کند. نظریه اجرای متقلبانه قوانین ضمن مقابله با حیله و تقلب، 
دارای آثار متعدد اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی است و حقوق همۀ اطراف، شامل 
شخص زیان‌دیده، طرف معاملۀ با حسن نیت و جامعه حفظ می‌شود و وصف آمرانه الزامات 
قانونی به کمک آن تقویت می‌شــود. پیشنهاد می‌شــود قانون‌گذار در این خصوص قانونی 
تصویب و به‌موجب آن حکم وضعی اجرای متقلبانه قوانین را »عدم قابلیت اســتناد به عمل 

حقوقی متقلبانه« اعلام نماید.
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مثبتات استفاضه
)با رویکردی بر نظر امام خمینی )ره((

غلامرضا یزدانی1
حمیدرضا موسوی پور2

چکیده: دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی اســت که در قانون 
بیان‌شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود )بینه( است. یکی از شرایط شهادت 
شهود آن است که شاهد به‌صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت 
دهد. به‌عبارت‌دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است 
و نمی‌تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا 
نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می‌تواند به استناد استفاضه 
اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می‌توان از استفاضه 
کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف‌نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه 
ظنی و بعضی اســتفاضه مفید علم عادی را لازم می‌دانند. در این میان امام خمینی بر 
این باورند که استفاضه زمانی می‌تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی 
و قطعی باشد؛ ازاین‌رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به 
این موضوع ازاین‌جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه 
با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به‌واسطۀ شیوع یک مسئله، استفاضه وجود 
کید بر  دارد. در این نوشــتار که از روش تحلیلی ـ توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأ
فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به‌جز مواردی 
که قانون به‌طور اســتثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می‌شود که 
صرفاً اســتفاضۀ مفید علم قطعی می‌تواند مســتند شــهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز 
محدود به موارد معین نیســت. بلکه هر واقعه‌ای را که مشــاهده در آن متعذر یا ممتنع 

باشد می‌توان با استفاضه اثبات کرد.
کلیدواژه‌ها: استفاضه، سماع، شهادت، شیاع، علم وجدانی.
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مقدمه
اصل دادرســی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری در فقه امامیه و فقه اهل ســنت بر مبنای 
حدیث »البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر« اســت؛ بنابراین مدعی )خواهان( برای 
اثبات ادعا و خواستۀ خویش می‌بایست، اقامۀ بینه نماید و بینه در معنی خاص عبارت است 
از شــهادت دو نفر شــاهد عادل و در معنی عام عبارت است از دلیل مبیّن ادعا؛ اما برخی از 
دعاوی هســتند که در حقوق اسلام نه بر اساس بینه و شهادت شهود بلکه بر اساس شهرت 
موضوع دعوی قابل‌اثبات هســتند و نیازی به اقامه بینه شــرعی در آن موارد نیست. اگر بینه 
در معنی خاص باشــد اثبات این دعاوی بر اساس دلیل استفاضه برخلاف اصل اوّلی است؛ 
اما اگر بینه به معنی عام باشــد )دلیل بیّن( استفاضه نیز به‌عنوان بینه مطرح است که می‌تواند 
جهت اثبات دعوا اســتفاده شود. اســتفاضه و شیاع، شیوع داشتن خبر است به آن اندازه که 
برای شــنونده ظن قوی به صحت آن پیدا شود. این امر به خبر دادن تعداد منحصر نمی‌شود 
بلکــه به اختلاف خبردهندگان در عدالت، وثاقت و غیــره اختلاف پیدا می‌کند؛ و ملاک 
تمایز و تفاوت استفاضه با تواتر نیز همین امر است )نظری توکلی و محمدعلی میرزایی، 1401، ص. 
3(. چیزی که مســلم است این اســت که در شیاع، عدد خبردهندگان باید از عدد شهود در 
باب شهادت بیشتر باشد تا بین خبر عادل و غیر آن تفاوت باشد. حال سؤال این است که از 
بین دعاوی حقوقی و کیفری کدام‌یک در حقوق اســام و حقوق موضوعه ایران بر اساس 
اســتفاضه و شــهرت قابل‌اثبات است و دادگاه می‌تواند بر اســاس آن حکم صادر کند و آیا 
برای اســتفاضه و شهرت حدّ و میزانی در نظر گرفته‌شده است که دادگاه ملزم به رعایت آن 

میزان باشد یا خیر؟
در خصوص اینکه اســتفاضه فی‌الجمله از ادلۀ اثبات دعواســت، اختلاف‌نظری وجود 
ندارد )شــیخ طوســی، 1407، ج 6، ص. 265؛ طباطبایی، 1418، ج 15، ص. 365(؛ ولی در دو جهت 
بین فقهــا و محققین اختلاف‌نظر وجود دارد: اولًا ملاک در اثباتیت اســتفاضه چیســت؟ 
ثانیاً چه اموری با اســتفاضه قابل‌اثبات اســت؟ این دو جهت در این تحقیق موردبررسی قرار 
می‌گیرد. البته چون پژوهش حاضر مبتنی بر دیدگاه امام خمینی اســت؛ لذا مناســب اســت 

دیدگاه ایشان در ابتدا مورد اشاره قرار گیرد. ایشان می‌گوید:
 اســتفاضه اگر مفید علم باشــد، می‌توان بر اساس آن شــهادت داد و صرف استفاضه، 
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مجوز شــهادت دادن بر اساس آن نیست مگر اینکه اســتفاضه علم آور باشد. استفاضه اگر 
مفید علم باشــد، قلمرو اثباتی آن، محدود به امور خاصی نظیر وقف، نکاح، نســب، ولایت 
و امثال آن نخواهد شــد بلکه در تمامی امور دیدنی و شنیدنی به شرطی که مفید علم قطعی 
باشــد، می‌توان از آن استفاده کرد؛ اما اگر اســتفاضه علم آور نبوده و صرفاً مفید ظن ساده 
یا ظن نزدیک به علم باشــد، نمی‌توان بر اســاس آن اقدام به شهادت دادن کرد. البته شاهد 
می‌تواند این‌گونه شهادت دهد که این مسئله مشهور است یا من نسبت به آن ظن دارم و ... 

)امام خمینی، 1379، ج 1 و 2، ص. 854(.

پیشینه پژوهش
مســئله استفاضه، به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، علاوه بر اینکه در کتب فقهی موردتوجه 
فقها قرارگرفته است بلکه برخی از محققین و پژوهشگران نیز در این زمینه تحقیقات مستقلی 
انجام داده‌اند. ازجمله مقاله‌ای با عنوان »استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی«)1393( که 
نویســنده در این مقاله، به مقایسه »استفاضه« و »تحقیق محلی« پرداخته بر این اعتقاد است 
که این دو باهم متفاوتند و به جنبه‌های مختلف استفاضه پرداخته که باعث شده پژوهش از 
حالت مسئله محور خارج شود و نظریۀ لزوم علم‌آور بودن استفاضه را دیدگاهی سخت‌گیرانه 

قلمداد کرده و بدون اشاره به دلیل خاصی آن را کنار نهاده است.
در مقاله دیگری با عنوان »استفاضه مبنای اماره تحقیق محلی«)1399( »تحقیق محلی« 
که در قانون آیین دادرســی مدنی به‌عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا مطرح‌شــده است، همان 
»استفاضه« معرفی شده که فقها در فقه به آن اشاره‌کرده‌اند. علاوه بر این، به مبانی حجیت 

استفاضه از نگاه فقها اشاره‌ای نشده است.
همچنین در مقاله دیگری با عنوان »اخبار مستند به شیاع به‌عنوان دلیل اثبات«، )1396( 
به مقایســه شــیاع با شــهادت از یک‌ســو و تحقیق محلی از ســوی دیگر پرداخته‌شده؛ در 
خصوص قلمرو اثباتی آن، صرفاً به بیان انظار فقها اشاره‌شــده و به مســتند نظریات پرداخته 

نشده و درنهایت دیدگاه خاصی انتخاب‌نشده است.
جنبه‌ نوآوری پژوهش حاضر نسبت به مقالاتی که بیان شد در این است که قلمرو اثباتی 
کید قرارگرفته و نتیجه‌ای که از این بررسی به‌عمل‌آمده نیز در هیچ‌یک از  اســتفاضه مورد تأ
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پژوهش‌های پیشین وجود ندارد.

1. قدرت اثباتی استفاضه
در خصوص ملاک اثباتیت اســتفاضه بین فقها و محققیــن اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی 
استفاضه‌ای را از ادلۀ اثباتی می‌دانند که مفید ظن باشد و گروهی ملاک اثباتیت استفاضه را 

علم آور بودن آن دانسته و گروهی ظن متآخم به علم را کافی می‌دانند.

1-1. دیدگاه اثباتی بودن استفاضه ظنی
برخی از محققین بر این باورند که برای امکان تمســک به اســتفاضه، کافی است استفاضه 
مفید ظن باشــد؛ ولی اســتفاضه در تمامی دعاوی امکان اثباتیت نداشته و قلمرو اثباتیت آن 
منحصر به موارد خاصی اســت )شــیخ طوســی، 1407، ج 6، ص. 265؛ 1387، ج 8، ص. 182؛ ابن 
حمزه، 1408، ص. 233؛ محقق حلی، 1408 ج 4، ص. 22؛ ابن سعید، 1405، ص. 537؛ ابن داوود حلی، 
1411، ص. 206(. مطابق این دیدگاه، استفاضه استثنایی بر بینه است. در بینه و شاهد، شاهدان 
باید از روی علم اقدام به شــهادت نمایند؛ ولی در اســتفاضه، کســی که اقدام به شــهادت 

می‌کند، لازم نیست از روی علم و یقین اقدام به شهادت دادن کنند.
طرفداران این دیدگاه برای اثبات دیدگاه خود، به ادله‌ای استدلال کرده‌اند:

1-1-1. تمسک به تنقیح مناط

یکی از مهم‌ترین ادله‌ای که مورد اســتدلال این دســته از فقها قرارگرفته اســت، تنقیح مناط 
از مســئله زنان پیامبر )ص( اســت. بدین معنا که بدون تردید امروزه می‌توان شــهادت داد که 
حضــرت خدیجه کبری و جناب عایشــه از زنان پیامبر مکرم اســام )ص( بوده‌اند. زوجیت 
ایشان بدون تردید امروزه با شیاع ثابت‌شده است نه با شهادت. حال در این مورد که با شیاع 
ثابت‌شــده، امکان شــهادت وجود دارد؛ در موارد مشابه که امکان اثبات قضیه از طریق بینه 
وجود ندارد، می‌توان با ملاک گیری از این مورد، با شــیاع آن‌ها را ثابت نمود )شــیخّ طوسی، 

1407، ج 6، ص. 265؛ 1387، ج 8، ص. 182؛ محقق حلی، 1408، ج 4، ص. 123(.
برخی در نقد این دلیل گفته‌اند: زوجیت زنان پیامبر)ص( با شــیاع ثابت نشده بلکه با تواتر 
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ثابت‌شــده است و از این روست که می‌توان امروزه به زوجیت ایشان برای پیامبر)ص( شهادت 
داد )شــیخ طوســی، 1387، ج 8، ص. 182؛ فخرالمحققین، 1387، ج 4، ص. 438؛ شهید ثانی، 1413، 
ج 14، ص. 239( در اعتراض به این نقد گفته‌شــده اســت که ملاک تحقق تواتر آن است که 
در طبقه نخســت، اســاس خبر از روی حس انجام‌شده باشد مثلًا هنگام ازدواج پیامبر)ص( با 
حضرت خدیجه کبری)س( افراد به‌طور متواتر شــاهد عقد و ازدواج بوده باشــند و سپس این 
قضیه را اخبار کرده باشــند، درحالی‌که این مطلب ثابت نیست )محقق حلی، 1408، ج 4، ص. 

123؛ علامه حلی، 1420، ج 5، ص. 262؛ شهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 239(.
به نظر می‌رســد، نقد پیش‌گفته صحیح اســت و اثبات زوجیت زنــان پیامبر)ص( با تواتر 
ثابت‌شــده نه اســتفاضه؛ زیرا در زمانی که پیامبر)ص( با حضرت خدیجــه ازدواج کردند، از 
افراد سرشــناس در مکه بودند و عموی گرامی ایشــان که متصدی ازدواج ایشان با حضرت 
خدیجه شــد رئیس بنی‌هاشــم و از شیوخ قریش به شــمار می‌رفت. حضرت خدیجه نیز از 
افراد سرشــناس و مورداحترام در مکه بود. وانگهی نحوه ازدواج این دو نیز خاص بود؛ زیرا 
ابوطالب در مســجدالحرام و نزد گروهی از قریش ازدواج را انجام داد )شــهید ثانی، 1413، ج 

14، ص. 239(.

2-1-1. جلوگیری از تضییع حقوق

در برخی از موارد اگر نتوان با شــیاع، حکم صادر کرد، حق افراد ضایع می‌شــود. به‌عنوان 
نمونــه در باب وقف و اثبات وقفیت ملکی، اگر نتوان با شــیاع حکم به وقفیت ملکی داد، 
حق موقوف‌علیهم در طول زمان، ضایع خواهد شــد؛ چراکه از طرفی در باب وقف، ابدیت 
نهفته است و مال موقوفه الی‌الابد ملک موقوف‌علیهم می‌شود و از طرفی، کسانی که شاهد 
قرارداد وقف هســتند، عمرمحدود داشــته و بالاخره وفات می‌کننــد. ازاین‌رو، برای اثبات 
وقفیت همیشــه نمی‌توان به بینه تمســک کرد؛ زیرا بینه‌ها و گواهان بالاخره وفات می‌کنند 
درنتیجه چاره‌ای جز این نیســت که در اثبات وقفیت، ســراغ شیاع رفت؛ و اگر شیاع نتواند 
وقفیت را ثابت نماید، لازمه‌اش از بین رفتن وقف خواهد بود )فخرالمحققین، 1387، ج 4، ص. 

.)438
در نقد این دلیل گفته‌شــده است که در مســئله حاضر، بین دو حکم شرعی، تزاحم به 
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وجود می‌آید:
ـ از طرفی ادله متعددی داریم که از شهادت بدون علم و یقین نهی کرده است. اطلاق 
این ادله در باب وقف را به خاطر اینکه مصلحت وقف رعایت شــود باید تخصیص 

زد و گفته شود که شهادت بدون علم، جایز نیست مگر در باب وقف.
ـ از طرفی در باب شهادت، فقها بر این اعتقادند که شهادت بر شهادت برای مرتبه دوم 
جایز ولی برای مرتبه ســوم جایز نیســت. حال برای رعایت مصلحت وقف می‌توان 

گفت شهادت بر شهادت برای مرتبه سوم، جایز نیست مگر در باب وقف.
بالاخــره برای حفظ مصلحت وقــف، یا باید از اطلاق ادله نهی از شــهادت بدون علم 
دســت برداشت و یا از اطلاق ادله مانعه از شهادت بر شهادت برای مرتبه سوم. حال در نقد 
دلیل پیش‌گفته می‌توان گفت دست برداشتن از اطلاق ادله نهی از شهادت بدون علم، اولی 
از دست برداشتن از ادله مانعه شهادت بر شهادت نیست )فخرالمحققین، 1387، ج 4، ص. 438؛ 

شهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 239(.
به نظر می‌رســد نقد پیش‌گفته صحیح نباشــد؛ زیرا هرچند بین دودسته ادله پیش‌گفته، 
تزاحــم برقرار اســت؛ ولی بــا توجه به ادله نقلــی و اجماع، نمی‌توان از اطــاق ادله نهی از 
شــهادت بر شــهادت برای مرتبه سوم، دست برداشــت و در خصوص ادله نهی از شهادت 
بدون علم، چنین اجماعی وجود ندارد )فخرالمحققین، 1387، ج 4، ص. 438؛ شهید ثانی، 1413، 

ج 14، ص. 239(.

3-1-1. تمسک به مفهوم اولویت

برخی برای اثبات این دیدگاه به مفهوم اولویت متمسک شده‌اند؛ به این بیان که در مواردی 
که دو شــاهد عادل )بینه( بر امری شــهادت دهند برای قاضی، صرفــاً ظن به وجود می‌آید 
باوجوداین، می‌تواند اقدام به صدور رأی نماید، این در حالی اســت که در موارد اســتفاضه 
و ســماع، ظنی که به وجود می‌آید، به‌مراتب قوی‌تر اســت و لذا به‌طریق‌اولی، باید سماع و 

استفاضه حجت باشد )شهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 239(.
در نقد این دلیل می‌توان گفت، اصل در شــهادت، علم و یقین است؛ و تنها موردی که 
مطابق ادله معتبر، اســتثنا شده است، بینه و شهادت شــرعی است؛ و از طرفی معلوم نیست 
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ملاک حجیت بینه، ظن آور بودن آن باشــد تا گفته شــود، استفاضه که ظن قوی‌تری تولید 
می‌کند به‌طریق‌اولی، حجت خواهد بود. بلکه چه‌بسا ملاک حجیت بینه، صرف تعبد باشد 

)مقدس اردبیلی، 1403، ج 12، ص. 448(.

4-1-1. استثنای موارد خاص از قاعده کلی

بدون تردید هرگاه استفاضه علم آور باشد، حجت است درحالی‌که در کتب فقهی، مواردی 
که با اســتفاضه قابل‌اثبات است محدود به شــش یا هفت و یا ده مورد است. همین‌که فقها 
موارد قابل‌اثبات با اســتفاضه را محدود به چند مورد کرده‌اند نشان می‌دهد که در این موارد 
اســتفاضه باید خصوصیتی داشته باشد که در ســایر موارد وجود ندارد. تنها خصوصیتی که 
می‌توان برای این موارد یافت این اســت که در این موارد، لازم نیســت استفاضه مفید علم و 

یقین باشد )شهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 239(.
در نقــد این دلیل می‌توان گفت، دلیل وجود ندارد که اســتفاضه علــم آور مطلق و در 
تمامی موارد، حجت باشــد؛ زیرا در باب شهادت، شهادت شهود باید حسی باشد و اگر از 
روی حدس ولو حدس یقینی، شــهادتی دادند، علی‌الاصول این شهادت مردود است؛ حال 
در مواردی فقها شهادت از روی حدس را مستند رأی قاضی می‌دانند؛ از این روست که فقها 

بین استفاضه در موارد شش، هفت یا ده‌گانه با سایر موارد تفاوت گذاشته اند.

2-1. دیدگاه دلیل اثباتی بودن استفاضه متآخم به علم یا علم عادی
بسیاری از محققین در این خصوص راه میانه‌ای را برگزیده‌ نه استفاضه ظنی را حجت دانسته 
و نــه برای حجیت آن، علم و یقین را شــرط می‌دانند. به اعتقاد این گروه از محققین، برای 
حجیت استفاضه کافی است استفاضه به‌گونه‌ای باشد که از مرحله ظن‌آور بودن مطلق فراتر 
رفته و مفید علم عرفی باشــد و یا مخبرین به‌گونه‌ای باشــند که عادتاً امکان تواطی ایشان بر 
کذب وجود نداشــته باشــد )علامه حلــی، 1410، ج 2، ص. 160؛ 1411، ص. 183؛ 1421، ص. 314؛ 
1413 ج 3، ص. 501؛ فاضل هندی، 1416، ص. 347؛ شهید ثانی، 1410، ج 3، ص. 135؛ 1422، ص. 196؛ 
عمیدی، 1416، ج 3، ص. 553؛ مقدس اردبیلی، 1403، ج 12، ص. 448؛ محقق سبزواری، بی‌تا، ج 2، ص. 

764؛ تبریزی، بی‌تا، ص. 513؛ وحید خراسانی، 1428، ج 3، ص. 468؛ فیاض، بی‌تا، ج 3، ص. 269(.
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طرفداران این دیدگاه به ادلۀ متعددی تمسک کرده‌اند:

1-2-1. مفهوم استفاضه

اساســاً مفهوم استفاضه، همین است. استفاضه، عبارت است از خبری که افراد زیادی آن را 
تکرار می‌کنند؛ ولی به حد تواتر نمی‌رســد. در استفاضه، اخبار از حد ظن فراتر می‌رود؛ اما 
علم و یقین آور نیست )فاضل هندی، 1416، ج 10، ص. 347؛ آل عصفور، بی‌تا، ج 14، ص. 237(.

در نقد این دلیل می‌توان گفت، طرفداران این دیدگاه باید ابتدا ثابت کنند که اســتفاضه 
می‌تواند در موارد خاصی، مثبت دعوا باشــد و ســپس به مفهوم اســتفاضه تمســک کنند. 
وانگهی عنوان اســتفاضه در ادله شرعی )آیات و روایات( وارد نشده است تا بتوان با تمسک 
به مفهوم آن، حکم شــرعی ثابت نمود. بلکه اصطلاح »اســتفاضه« اصطلاحی اســت که 
متشــرعه آن را ســاخته‌اند. علاوه بر این، نمی‌توان ادله‌ای را که دلالت بر لزوم علم داشــتن 

شاهد دارد با این دلیل تخصیص زد.

2-2-1. انحصار استفاضه به مواردی مشخص

دلیل دیگر آن اســت که فقها موارد حجیت استفاضه را به موارد مشخصی منحصر کرده‌اند، 
این نشــان می‌دهد نیازی به علم و یقین در این موارد نیســت و الا توجیهی برای حصر موارد 

استفاضه به موارد مشخصی وجود ندارد )فاضل هندی، 1416، ج 10، ص. 347(.
در نقد این اســتدلال می‌توان گفــت، هرچند این دلیل در مقابل دیدگاه ســوم که علم 
قطعی وجدانی را ملاک مثبتیت استفاضه می‌داند، قابل تمسک است؛ ولی در مقابل دیدگاه 
نخست که ملاک مثبتیت استفاضه را ظن می‌داند، قابل تمسک نیست؛ زیرا چه‌بسا به دلیل 
منحصر بودن مثبتات استفاضه در موارد معینی، استفاضه‌ای که ظن آور باشد، کفایت کند.

3-2-1. روایت یونس بن عبدالرحمن

به‌موجــب این روایت امام صادق )ع( فرمودند: در پنج مــورد مردم باید بر طبق ظواهر حکم 
صادر کنند: ولایات، ازدواج، ارث، ذبح و شــهادات. اگر ظاهر، ظاهر قابل‌اعتمادی باشد، 
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شــهادت بر آن جایز اســت.1 ظاهر روایت این است که شهادت مســتند به علم عادی جایز 
است. )خویی، بی‌تا، ج 4، ص. 144(.

در نقد این دلیل می‌توان گفت این روایت ازنظر ســندی قابل‌اعتماد نیست؛ زیرا روایت 
مرســله اســت؛ چون یونس روایت را از »بعض رجاله« نقل می‌کند و معلوم نیست آنان چه 

اشخاصی هستند.

3-1. دیدگاه امام خمینی: دلیل اثباتی بودن استفاضه مفید علم وجدانی
در خصوص این مسئله امام خمینی بر این اعتقادند که استفاضه زمانی می‌تواند به‌عنوان دلیل 
در دادگاه مورداســتفاده قرار گیرد که مبتنی بر علم وجدانی باشــد. ازاین‌رو، استفاضۀ ظنی 
نمی‌تواند مســتند رأی قاضی قرار گیرد )ر. ک. به: امام خمینــی، 1379، ج 1 و 2، ص. 854( این 
نظریه بین فقهای ســابق و همچنین شاگردان امام خمینی طرفداران زیادی دارد )محقق حلی، 
1418، ج 2، ص. 289؛ علامــه حلی، 1420، ج 5، ص. 262؛ شــهید اول، 1410، ص. 96؛ ابن فهد حلی، 
1407، ج 4، ص. 557؛ فقعانــی، 1418، ص. 289؛ طباطبایــی، 1418، ج 15، ص. 368؛ نراقی، 1415، ج 
18، ص. 342؛ خوانســاری، 1405، ج 6، ص. 141؛ گلپایگانی، 1405، ص. 236؛ فاضل لنکرانی، 1420، 

ص. 522(.
به‌هرحال، مطابق این دیدگاه، اســتفاضه و تسامع )شنیده‌ها( در صورتی معتبر است که مفید 
علم قطعی برای شــاهد باشد، )شــاهد در صورتی می‌تواند بر اســاس شهرت شهادت دهد 
که موجب علم قطعی برای او باشــد( در غیر این صورت صرف اســتفاضه و مشــهور بودن 
امری بین مردم نمی‌تواند مجوّز شــهادت شــود، ازاین‌جهت، وقایعی که به‌موجب استفاضه 
ثابت می‌شــود منحصر به اموری مانند زوجیت، وقف، نســب و غیره نخواهد بود. بلکه در 
تمام دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها درصورتی‌که از آن‌ها علم قطعی حاصل شود می‌توان به استفاضه 
اســتناد کرد؛ اما اگر استفاضه مفید علم قطعی نباشد بلکه مفید ظن و گمان نزدیک به علم 
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باشد، در این صورت شاهد فقط می‌تواند به سبب و نه مسبّب شهادت داد. مثلًا بگوید این 
امر مشهور است و یا اینکه من چنین گمان می‌کنم.

به نظر ایشان مشهور بودن امری بین مردم فقط موجب شهادت به سبب آن واقعه می‌شود نه 
خود واقعه؛ بنابراین افرادی که موردتحقیق قرار می‌گیرند نمی‌توانند صرفاً به استناد استفاضه 
شهادت قطعی بر وقوع امری دهند که نه دیده‌اند و نه شنیده‌اند، بلکه آن‌ها فقط می‌توانند به 
سبب آن واقعه شهادت دهند؛ بنابراین اگر از شخصی سؤال کنند که آیا احمد فرزند حسین 
اســت یا خیر و او دقیقاً نمی‌داند که احمد فرزند حســین است؛ اما از مردم شنیده است، او 
نمی‌تواند بگوید که احمد فرزند حســین اســت، بلکه باید چنین شهادت دهد که به گمانم 
احمد فرزند حسین است، یا اینکه بگوید که این امر بین مردم مشهور است و همه می‌گویند 

احمد فرزند حسین است.
طرفداران این نظریه برای اثبات آن، به ادله‌ای تمسک کرده‌اند. این ادله به شرح زیر است:

1-3-1. اصل بودن علم در شهادت

به استناد آیات و روایات متعددی، اصل در شهادت، علم است و شاهد زمانی می‌تواند اقدام 
به شهادت دادن کند که علم و یقین داشته باشد )فاضل مقداد، 1404، ج 4، ص. 309(. ازجمله 
آیه شــریفه »وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم« )اســراء: 36( و آیه شریفه »إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ 
هُمْ يَعْلَمُون« )زخرف: 86( و نیز روایات متعددی ازجمله علی بن غیاث: »لا تشهدنّ بشهادة 
حتــى تعرفها كما تعرف كفّك« )مقدس اردبیلــی، 1403، ج 12، ص. 443؛ ابن ادریس، 1410، ج 2، 
ص. 129( وانگهی عدالت قضایی اقتضا می‌کند، قاضی در مواردی اقدام به انشای رأی کند 

که علم و قطع به واقعه برایش پیدا شود )موسوی بجنوردی و روحانی، 1391، ص. 37(.

2-3-1. خلاف اصل بودن اثباتیت استفاضه

بدون تردید برای شهادت، شاهد باید علم و یقین داشته باشد و در موارد استفاضه، اگر علم 
وجود نداشته باشد، امکان تکیه‌بر آن، خلاف اصل است؛ لذا نیازمند دلیل است و دلیلی بر 
امکان تکیه‌بر اســتفاضه مفید ظن اقامه نشده است. ازاین‌رو، در صورتی می‌توان به استفاضه 

اعتماد کرد که مفید علم باشد )شهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 230(.
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اشــکالی که بر نظریه لزوم علم آور بودن اســتفاضه جهت حجیت آن واردشــده است این 
اســت که اگر ملاک حجیت استفاضه، علم آور بودن آن باشــد، دلیلی بر انحصار اثباتیت 
اســتفاضه در موارد شــش یا هفت یا ده‌گانه وجود ندارد )شــهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 230؛ 
فاضل هندی، 1416، ص. 347( به نظر می‌رسد این اشکال ناشی از کم‌توجهی به جایگاه سماع 
و اســتفاضه اســت. بدین توضیح که شــاهدی که در دادگاه حاضرشده و اقدام به شهادت 
می‌کند می‌بایســت ســابقاً حادثه را مشاهده کرده باشــد و به علم حصولی رسیده و سپس 
شــهادت دهد. منتهی برخی از حوادث نوعاً برای افراد قابل‌مشاهده نبوده؛ لذا نمی‌توانند از 
راه مشــاهده علم حاصل نموده و سپس اقدام به شهادت کنند. در این موارد، چون راه علم 
پیدا کردن به حادثه، صرفاً شنیدن است؛ لذا فقها در کنار مشاهدات به مسموعات نیز اعتماد 
کرده و اصطلاحاً »ســماع« را نیز حجت می‌دانند. ازاین‌رو، اینکه در موارد شــش، هفت یا 
... گانه فقها به سماع اعتماد می‌کنند نه به این خاطر است که در این موارد، شاهد می‌تواند 

بدون تحصیل علم، اقدام به شهادت نماید.

2. مصادیق استفاضه
در خصوص مصادیق و مثبتات اســتفاضه و ســماع بین فقها و محققین اختلاف‌نظر وجود 
دارد؛ برخی از فقها صرفاً نسب را از مواردی می‌دانند که با استفاضه قابل‌اثبات است. )فاضل 
مقداد، 1404، ج 4، ص. 304(. برخی از محققین، مثبتات اســتفاضه را ســه مورد یعنی نســب، 
موت و ملک برشمرده‌اند )محقق حلی، 1408، ج 4، ص. 122( برخی مثبتات استفاضه را چهارم 
مورد؛ یعنی ملک، وقف، زوجیت و نسب برشمرده‌اند. )محقق حلی، 1418، ج 2، ص. 289؛ ابن 
داوود حلی، 1411، ص. 206؛ علامه حلی، 1411، 183؛ فاضل مقداد، 1404، ج 4، ص. 310؛ ابن فهدحلی، 
1407، ج 4، ص. 557( به اعتقاد برخی از فقها، مثبتات استفاضه شش مورد است؛ یعنی علاوه 
بر ملک، وقف، زوجیت و نسب می‌توان ولاء و عتق را نیز با استفاضه ثابت کرد )شیخ طوسی، 
1407، ج 6، ص. 265( برخی دیگر با اینکه مثبتات استفاضه را شش مورد می‌دانند؛ ولی موارد 
آن را متفاوت ذکر کرده‌اند. آن موارد عبارتند از ملک، وقف، نســب، عتق، مرگ و ولایت 
)محقق سبزواری، بی‌تا، ص. 283( برخی دیگر تعداد مثبتات استفاضه را هفت مورد برشمرده‌اند 
)ابن حمزه، 1408، ص. 233؛ ابن ســعید، 1405، ص. 537؛ علامه حلی، 1413، ج 2، ص. 240؛ شــهید 
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اول، 1414، ج 4، ص. 136(. برخی دیگر مثبتات اســتفاضه را هشت مورد ذکر کرده‌اند )علامه 
حلی، 1420، ج 2، ص. 211؛ 1410، ج 2، ص. 160؛ 1421، ص. 314؛ فقعانی، 1418، ص. 289(. برخی 
دیگــر مثبتات را نه مورد بیان کرده‌انــد. )شــهید اول، 1417، ج 2، ص. 134؛ طباطبایی، 1418، ج 
15، ص. 365( گروهی نیز مثبتات اســتفاضه را ده مورد برشــمرده‌اند: نســب، ملک، وقف، 
نــکاح، موت، ولایت، ولاء، عتق، رقیت و عدالت )صیمری، 1420، ج 4، ص. 289(. برخی نیز 
بر این باورند که مثبتات اســتفاضه، موارد معین و مشــخصی نیستند بلکه هر واقعه‌ای را که 
قابل‌مشــاهده نباشــد می‌توان با سماع و اســتفاضه، اثبات نمود )فاضل هندی، 1416، ج 2، ص. 

381؛ آل عصفور، بی‌تا، ج 14، ص. 237(.
در مقام داوری بین دیدگاه‌های فوق، به نظر می‌رســد، مثبتات استفاضه محدود به موارد 
خاصی نبوده و بلکه هر واقعه‌ای را که قابل‌مشــاهده نباشد می‌توان با استفاضه اثبات نمود. 
دلیل این مطلب آن اســت که ملاک مثبتیت استفاضه همان‌طور که بیان شد، علم آور بودن 
آن اســت و هر کس علم به واقعه‌ای پیدا کرد، می‌تواند نســبت به آن واقعه، شهادت دهد. 
آیات و روایاتی که در متن مقاله مورداشــاره قرار گرفــت ازاین‌جهت مطلق بوده و صرفاً از 
شــهادت از روی ظن و گمان نهی کرده‌اند. وانگهی در خصوص تعداد مثبتات اســتفاضه 
اختلاف‌نظر عجیبی در کتب فقهی وجود دارد و همان‌طور که ملاحظه شد از سه تا ده مورد 
بیان‌شــده است. این در حالی اســت که هیچ‌یک از این موارد، منصوص نبوده و هر محقق 
تلاش نموده اســت مصادیقی را که به نظر وی مشــاهده در آن موارد متعذر یا ممتنع اســت 

احصا کرده و به‌عنوان مثبتات استفاضه ذکر نماید.

نتیجه‌گیری
در خصــوص اینکه ملاک حجیت اســتفاضه چیســت، دیدگاه‌های متعــددی بین فقها و 
محققین وجود دارد؛ برخی اســتفاضه ظنی را کافی دانســته و گروهی اســتفاضه مفید علم 
عادی و گروهی نیز اســتفاضه مفید علم وجدانی را حجت می‌دانند. به نظر می‌رسد با توجه 
به آیات و روایاتی که از شهادت از روی ظن و گمان نهی کرده و صرفاً در مواردی که شاهد 
علم به قضیه و واقعه دارد، اجازه شهادت دادن می‌دهد و خصوصاً روایاتی که بیان می‌کردند 
هرگاه قضیه برایت آشــکار بود، اجازه شهادت داری و الا شهادت دادن را رها کن، می‌توان 
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گفت اصل در شهادت، وجود علم است مگر در مورد خاصی، دلیلی برخلاف اقامه شود. 
در خصوص اســتفاضه چنین دلیل خاصی وجود نداشــته؛ لذا نمی‌توان استفاضه را از قاعده 
اولیه اســتثنا دانســت. ازاین‌رو، امام نیز بر آن اســت که در صورتی استفاضه می‌تواند مستند 
شــهادت قرار گیرد که همراه با علم وجدانی باشد. با توجه به این مبنا، مثبتات استفاضه نیز 
نمی‌توانند محدود به موارد معینی شــده باشــند؛ زیرا هر جا علم وجود داشــته باشد، شاهد 
می‌تواند به اعتماد بر آن اقدام به شــهادت دادن نماید. ازاین‌رو، بنا بر نظر امام خمینی نه‌تنها 
در مســموعات بلکه در مبصرات و قضایایی که با چشــم قابل‌مشاهده هستند نیز می‌توان به 
اســتفاضه تکیه کرده و اقدام به ادای شــهادت نمود. به نظر می‌رسد علت اینکه قانون‌گذار 
در قانون مدنی )بخش ادله اثبات دعوا( و آیین دادرســی مدنی ســخنی از استفاضه به میان 
نیاورده اســت، این است که به اعتقاد قانون‌گذار، اســتفاضه خصوصیتی نداشته و استثنایی 
بر ادله اثبات دعوا به شــمار نمی‌رود. این تحقیق نشان داد این رویکرد قانون‌گذار صحیح و 

قابل دفاع است.
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Suspensive Condition in Contracts and Its Cancellation with an Emphasis  
on Imam Khomeini’s Views
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Abstract
Suspensive condition in contracts is the one that takes effect from occurrence of another 
event based on the contents of the contract and resolutive condition is an arrangement 
between the parties that an agreement will end in the event of certain circumstances. 
Despite the conditional unity of nature of the two institutions, the distinction in the subject 
of their conditionality has created different rulings and effects. This paper, reviews the 
difference between the two institutions in terms of rulings and effects, with focus on 
Imam Khomeini’s views, while offering a thorough definition of the two and the general 
rules on suspensive condition in contracts and its cancellation. This study will show that 
in view of Imam Khomeini, whereas suspensive contract occurs in its composition, until 
before realization of the condition, no contract shall be considered effective, hence no 
obligation will be created and no conveyance shall be made either. However, under resolutive 
condition, a full contract is made first but with the occurrence of the condition, the 
considerations will be withdrawn by either owner or party. Therefore, in suspensive 
contract, the owners will be entitled to possess their property by all means and ways, 
but in conditional agreement, the conveyee is obliged to preserve the objection 
of conveyance, although violation of this imperative rule does not have any dispositive 
effect. 
Keywords: composition, cancellation, obligations, suspensive, conditional
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Manifestation of Shia Theology in Imam Khomeini’s Exposition  
on Qaisari’s Introductory Remark

Gholamreza Hosseinpour1

                                                           
Abstract
The theological origins of the followers of Islamic sects are basically influential in their 
opinions and in their intellectual intuition equally. On this basis, Qaisari was under 
the influence of theological thoughts of the Sunni scholars in his commentaries on in-
tellectual intuition and spiritual connections. As a Shia scholar, Seyed Heidar Amoli 
considers the Messenger (pbuh) of God and his Infallible Household superior to other 
prophets and Imams, arguing that the Prophet (pbuh) of Islam was the best of creatures 
and most perfect human being on earth. In view of Imam Khomeini, too, Imam Ali (As) 
holds the title of general absolute guardianship of jurist consult and that, such guardianship 
constitutes the inherent nature of caliphate and absolute guardianship of the jurist consult 
constitutes the inherent nature of the material caliphate. However, Shia theology does 
not have substantive difference with Islamic theology practiced by Sunni Muslims, although 
there are major differences in the two schools of Islamic thought’s interpretation of the 
perfect human being. According to Shia theologians, the 12 Imams are the true and 
genuine examples of the perfect human being. This sameness in concepts indicates concord of 
Shiism and theology vis-à-vis Wilayat or Islamic authority. It may be argued that Shia 
theology – in its general sense – is a mirror reflecting theological thoughts of Shia Muslims 
for characterizing a perfect human being since Shia theology is basically a gnostic 
interpretation of Islamic theology in Sunni school of thought. As a matter of fact, Shia 
theology does not have sharp differences with Sunni school of thought in theological 
fundamentals, and the only difference appears in characterization of a perfect human 
being. This paper analyzes manifestation of Shia theology in view of the contemporary 
Shia sage and theologian Imam Khomeini based on the introductory remarks of Sunni 
scholar and theologian Sharaf al-Din Qaisari.
Keywords: Imam Khomeini, Shiism, mysticism, Qaisari, theology, wilayat
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Intellectual and Moral Virtues of Transcendental Human Being 
in View of Imam Khomeini
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Abstract
Intellectual and moral virtues are among the most important issues in contemporary 
anthropology. They play a key role in characterizing transcendental human being and 
his spiritual perfection. As a meritorious and pragmatic philosopher, Imam Khomeini 
recounts diversified characteristics for transcendental human being, many of which 
are collectable under intellectual and moral virtues. The four pillars of virtues, 
its intellectual and moral branches, their indefiniteness and ways for acquiring them, 
role of moderation in virtues and the status of virtue in human communities are among 
themes of interest for Imam Khomeini. Like Mulla Sadra, Imam Khomeini places science 
atop intellectual virtues as he places justice at the top of the moral virtues. Resorting to 
document analysis in its methodology, this paper intends to clarify Imam Khomeini’s 
exclusive approach in using the pivotal concept of fitrat (innate disposition) in defining 
virtues that was generalized into prioritizing practical science over theoretical science 
throughout his own school of thought as an innovation exclusive to Imam Khomeini. His 
double emphasis on moral virtues versus intellectual virtues has augmented his attention 
to the formation of ideological utopia in line with virtuous life of human archetype. 
The supremacy of his fitrat-oriented and pragmatic approach generalized virtues from 
individual domain to political and social arenas. To him, purification of the soul is a key 
factor for virtuousness and darkness of mind and ignorance are obstacles to real virtues 
and proximity to God. In Imam Khomeini’s view, virtuousness of man is so colorful that 
one can term his method of anthropology as virtuous anthropology.
Keywords: transcendental human being, wisdom, justice, moral virtue, intellectual virtue 
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Layered Analysis of Nature of Iran’s Foreign Policy Challenges  
in the Middle East New Order (2010-2020)

Mohammd Mahmoodikia1

              
Abstract
The political and social developments in the past decades in the Middle East developments 
have created considerable challenges for Iran’s foreign policy developments have created 
considerable challenges for Iran’s foreign policy. This paper intends to find an appropriate 
answer to the following main question: “What has been the nature of Iran’s foreign 
policy challenges during the past decade due to the emergence of a new order in the Middle 
East?” This study’s approach is based on the tradition of critical-intellectual causal layered 
analysis (CLA) of Sohail Inayatullah and its methodology is synthetic, i.e. we have used 
meta-analysis method (content analysis) and deductive approach for clarification of 
causes of challenges in various layers. The findings of this research indicate that in the 
Middle East new order, the challenges in Iran’s foreign policy are of multi-construct and 
multilayer nature and each layer consists a wide spectrum of key factors and components. 
As such, in the topmost layer, change in patterns of cooperation and regional conflict, 
security issues, conflict of interest between major players, particularly the United States 
and Iran plus a bunch of other issues have their roots in the country’s internal system’s 
layer that plays a key role in formation of the said challenges. At the discursive level, 
the conflict between combatant political Islam discourse and normalization discourse, 
and, at mythical level such components as international peace, chaos creation, and 
technological threat play a crucial role in creation of challenges. Such multilayered 
insight into the political phenomenon can prepare the grounds for creation of a strategic 
and systematic thought in the country’s foreign policy acts.
Keywords: Iran, political new order, Middle East, causal layered analysis (CLA), 
foreign policy
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Jurisprudential-Legal Reading of Law-Abiding and Fraudulent Enforcement of 
Laws with an Approach Based on Imam Khomeini’s Views

Mahdi Mollaie1

Abstract
In parallel with development of legal obligations, evasion of law, fraud and fraudulent 
enforcement of laws have been on the rise. Anti-fraud policies meant to minimize its 
damaging effects in the society, have made jurists and legal experts to gradually develop 
and present the theory of fraudulent enforcement of laws. It is important because the 
progress of a country depends upon law-abiding. The principal questions of this research 
study are the following: Do the scholars and jurists accept theory of fraudulent 
enforcement of laws? What is the opinion of Imam Khomeini about the theory? To find 
appropriate answers to the above questions, we have resorted to the method of eclectic 
hermeneutics, clarification and content analysis. A review of Imam Khomeini’s thought 
and conduct indicates that he has both laid emphasis on enactment of just and Islamic 
laws, precise and right enforcement of regulations and law-abiding, and disallowed 
fraudulent treatment of laws and Islamic codes of conduct. Findings of this paper show 
that the theory of fraudulent enforcement of laws has been gradually accepted, therefore, 
to fight fraudulent enforcement of laws, it is proposed to state incapacity of invocation 
to fraudulent act as an exclusive sanction, for which there is a need for passing pertinent 
laws. 
Keywords: Imam Khomeini’s thought, legal obligations, fraud, trick, law-abiding

1 .Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Management, Shahrood University of 
Technology Shahrood, Iran. E-mail:Mahdi.Mollaie@shahroodut.ac.ir
  0000000229520312

Received: 2021-12-18       Revised: 2022-08-20     Approved: 2022-11-22

Pazhuheshnameh Matin
Journal of The Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

Volume 25, Issue 99, Summer 2023

Research Paper

Doi: 10.22034/MATIN.2022.320397.1987
Dor: 20.1001.1.24236462.1402.25.99.5.9

Research Institute of Imam Khomeini and the Islamic Revolution



159 English Abstracts of Essays Abstract

Legal and Sharia Foundations of Widespread Traditions
(With an Approach Based on Imam Khomeini’s Theory)
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Abstract
The rules of evidence in legal lawsuits are confined to the cases mentioned in law, among 
which testimony of the witnesses may be referred to. One of the conditions governing 
testimony of the witnesses is that they must testify in certain and irrevocable tone what they 
have seen or heard. In other words, certain knowledge of the witness on the event is a major 
condition for legality of the testimony and the witness must testify what he/she has witnessed 
in person certainly and he/she cannot testify based on probability or conjecture. However, 
in terms of some issues such as affiliation, marriage, endowment, … it is said that the witness 
can testify by virtue of widespread tradition, although there is difference of opinion among the 
jurists and researchers on what cases and when such testimony can be made. A group of jurists 
believe in presumptive widespread tradition while others approve propositional widespread 
tradition as a useful and ordinary practice. Among them, Imam Khomeini is of the opinion 
that widespread tradition may be invoked in testimony only when it is constructive to certain 
and conscious knowledge; hence, legal and Sharia foundations of widespread tradition are not 
confined to certain cases either. Readdressing this issue is important because in many cases, 
there is no possibility of introducing witness or presenting testimony with legally acceptable 
conditions but widespread tradition exists due to prevalence of an issue. In this research study, 
developed through analytical-descriptive methodology, while laying emphasis on Imam 
Khomeini’s decree, with respect to necessity of evidentiary documentation of certain evidences 
in court ruling, except in cases presumptive evidence is exceptionally acceptable according to 
the law, it is concluded that presumptive widespread tradition – when constructive to certain 
and conscious knowledge – can be accepted as an evidence of testimony and its legal and Sharia 
foundations are not confined to certain cases. Rather, in any case where observation is excused 
or impossible, widespread tradition can be invoked to.
Keyword: Widespread tradition, hearsay, testimony, prevalence, conscious knowledge                                             
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